
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 عنوان
 صراط مستقیم -3 –اقدام و عمل در قرآن 

 چکیده 
اگر در مطالب گشته مرور نمائیم در همه مراحل دو رکن اصلی هر چند بصورت کلی و یا میانی همیشه مورد بحث بوده اند که از دو 

 حکمت عملی( –پایه رکین هدف گرائی و تعیین راه رسیدن به هدف سرچشمه میگیرند . )حکمت نظری 

لیاتی مورد بحث قرار میگیرند از صراط مستقیم بعنوان راه رسیدن به اکنون که در مراحل اقدام و عمل در واقع اهداف میانی و عم

 این اهداف در سراسر سیر و صیرورت انسان به سوی هدف غائی نام میبریم 

 در متن مصادیق و تعابیر روشنی از این مفهوم در تحت عناوین رسالت ، ولایت ، عترت ،امامت آورده شده است .

 کلید واژه ها 
 مستقیم،رسالت، امامت،ولایت ، فقیه، عترتهدایت ، صراط 

 هدایت از طرف قرآن و عترت
ما اضلال کیفری داریم؛ اما اضلال ابتدایی نداریم؛ یعنی ممکن نیست خدای سبحان کسی را گمراه بکند؛ اما هدایت دو قسم است: 

این هدایت ابتدایی است و اگر کسی برابر این هدایت  ]18[؛دی لِلنَّاسِ﴾﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أنُْزِلَ فِیهِ الْقرُْآنُ هُ  هدایت ابتدایی داریم که

دهد. هدایت پاداشی غیر از اینکه مطلب را به گوش او برساند، د، ذات أقدس الهی هدایت پاداشی به او میابتدایی عمل کند و گوش کن

کند. به استقبال ماه مبارک برد، در روزه گرفتن هیچ احساس خستگی نمیکند. او از عبادت لذت میگرایش قلبی به او عطا می

شود ست دارد. این گرایش، این دوستی، این علاقه، این مزید هدایت است. میرود. این هدایت پاداشی است، عبادت را دورمضان می

ِ یهَْدِ قَلْبهَُ﴾ هدایت پاداشی که فرمود: د اگر خدا را اطاعت کنید، هدایت اینکه فرمو ]20[،﴿إِنْ تطُیعوُهُ تهَْتدَُوا﴾ ]19[،﴿مَنْ یؤُْمِنْ باِللََّّ

ِ یهَْدِ  یا ﴿إنِْ تطُیعوُهُ تهَْتدَُوا﴾ شود:شوید. این هدایت دوم که تکرار هدایت اوّل نیست؛ وگرنه مقدم و تالی یکی میمی ﴿مَنْ یؤُْمِنْ باِللََّّ

که تکرار است. اوّلی هدایت ابتدایی است، دومی ، اگر این مقدم و تالی یکی باشد، مبتدا و خبر یکی باشد، اوّل و دوم یکی باشد قَلْبهَُ﴾

 هدایت پاداشی است.

اما اضلال ابتدایی محال است که خدا ابتدائاً کسی را گمراه بکند. اضلال کیفری داریم، اضلال کیفری این است که ذات أقدس الهی 

ِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ﴾ ید، اگر اینهاگوای را مکرّر، با قول و فعل، به وسیله انبیا، عقل، فطرت، مبلغّان الهی میعده دیگر  ]21[﴿کِتابَ اللََّّ

شود اضلال کیفری! نه اینکه اضلال کیفری یک امر وجودی باشد، کند. این میال خودشان رها میقابل هدایت نیستند، اینها را به ح

کند، وقتی به حال خود رها کرد، سقوط چیزی باشد ـ معاذالله ـ به نام ضلالت که خدا دامنگیرشان کند. این را به حال خود رها می

 نوح/ تسنیم /6قسمت کند.ت او را نگیرد، سقوط میکند؛ یعنی انسان نیازمندی که فقیر هست، اگر کسی دسمی

 امانت ولایت
﴿إنَِّا عَرَضْنَا الْْمَانةََ عَلیَ السَّماواتِ وَ الْْرَْضِ وَ الْجِبالِ فَأبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنهَا  که بحث آن گذشت فرمود:« احزاب»آیه پایانی سوره مبارکه 

نْس امانت  کنند. این امانت،بینید که همه سر به آسمان میکنید میوقتی غالب تفسیر را مراجعه می ]22[؛انُ﴾وَ أشَْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلهََا الِْْ

کنند. وجود ولایت است! امانت قرآن است! این امانت آسمان بار امانت نتوان! آنها سرجایش محفوظ است، آنها را که به ما عرضه نمی
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المال است، شما به هر کسی فرماید: امانت مثل نماز و روزه همین مال است، همین بیت، مینهج البلاغه مبارک حضرت امیر در

رسد. فرمود: کنید؟ آنکه البته معلوم است که آن ولایت به هر کسی نمیرد یا نجومی درآمد! چرا آسمان را نگاه میدادی یا اختلاس ک

المال است، شما به دست چه کسی دادی که ندزدید؟ جامعه را به این صورت است، همین بیت« احزاب»این امانتی که در سوره 

خواهیم خوب زندگی کنیم، همین! گرانی نباشد، امنیت باشد، معتاد نداشته باشیم، بیکار ما میدرنیاورد؟ ما که توقع آن مقام را نداشتیم. 

این را حتماً ببینید و ببینید که  نهج البلاغه یعنی نهج البلاغه کنیم! ایننداشته باشیم، همین! همین که به آیه رسیدیم، آسمان را نگاه می

، آن مقامات ﴿إِنَّا عَرَضْناَ الْْمَانةََ عَلیَ السَّماواتِ وَ الْْرَْضِ وَ الْجِبالِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنهَا﴾ د:این امانتی که ذات اقدس الهی در قرآن دار

اهه برویم نه خواهیم یک زندگی خوبی داشته باشیم. زندگی خوب این است که نه بیررسد. ما میآن که به ما نمی ]23[انبیا و اولیاست؟

راه کسی را ببندیم. کسی اهل تحصیل است تحصیل بکند، شغل است شغل، تولید است تولید، کار است کار. نه اعتیاد داشته باشیم، نه 

شود برای پیدایش اباذرها و خواهیم. آن وقت همین زمینه پیدا میطلاق داشته باشیم، نه زندانی داشته باشیم، ما این زندگی را می

اش دعوا و زد و خورد و اعتیاد و زندانی و اینهاست که در بین ای که همهشود. جامعهها پیدا میها، در همینها و اویس قرنسلمان

 شود؛ اینها زمینه است.شود، اویس قرن پیدا نمیاینها اباذر پیدا نمی

﴿إِنَّا عَرَضْناَ الْْمَانةََ عَلیَ السَّماواتِ وَ  کرد؛ فرمود:فرمود خدای سبحان مردم را با نماز، با روزه، با امانت، به همین آیه استدلال 

ها، هم اویس قرن آید در حوزهخیزند. هم بحرالعلوم از آن در می. آن وقت در این زندگی متمدّنانه، مردان الهی برمیالْْرَْضِ وَ الْجِبالِ﴾

 تسنیم /5قلم/ قسمت  میدواریم روزی جامعه ما به آن سمت حرکت کندشاءالله ـ اهای دیگر که ـ إنآید در مساجد، هم راهاز آن در می

های جاهلی چیست؟ و منشأ جاهلیت جَهلا همان کند که چه کسانی در جاهلیت حکمران هستند و خصوصیتنظام جاهلی را ترسیم می

خُلق عظیم داشتن با جنون و سفه و امثال آن هستی و  خُلقٍُ عَظیم﴾ ﴿لعَلَی دهم کهداند؛ ولی من گواهی میتکاثر است. فرمود خدا می

شود سازد و جریان هم بعداً برای شما روشن میسازد، عقل هم با جاهلیت جهلا نمیطوری که علم با جهل نمیهماهنگ نیست. همان

جمه کنیم با یک تفسیر داند ـ این چند جمله را ترکه کدام یک از شما مفتون هستید و کدام یک از شما عاقل هستید. خدا هم بهتر می

کوتاه، تا برگردیم به مسئله خُلق عظیم ـ فرمود در این جامعه کسانی هستند که نه تنها کاذب هستند، مکذبّ وحی هستند، مکذّب آورنده 

ن هم برند، دلشاکاری زندگی را پیش میمالی و با مسامحهوحی هستند، اینها مکذبّین هستند از نظر عقیده و خودشان هم با روغن

تفاوتی و با مالی با بیکار باشد. کسی که با مسامحه با روغنمالی باشد، آورنده مکتب هم مسامحهخواهد مکتب هم مکتب روغنمی

؛ یعنی سستی. کسی که «وهن»؛ یعنی روغن، «دُهن»گویند اهل دُهن و وهن است. عُرضگی بخواهد جامعه را اداره کند به او میبی

مالی کند، روغنکند، شیرمالی میمالی میکند دین را. قانون را ماستمالی میکند، ماستین را، شیرمالی میکند دمالی میروغن

کند. در بیانات نورانی حضرت امیر هم بود که خواندیم، با کند. شیر نیست، شیرمالی میمالی میکند همین! روغن نیست، روغنمی

مالی و به خدا من اهل روغنقسم  ]4[؛«وَ لََ إیِهَان مِنْ إِدْهَانٍ   قتِاَلِ مَنْ خَالفََ الْحَقَّ وَ خَابطََ الْغیَمَا عَلیََّ مِنْ » سوگند یاد کرد، فرمود:

مالی کنم. این نیست، حواستان جمع باشد. با قسم یاد مالی و شیرمالی نیستم که دین را و جامعه را و حکومت را بخواهم اسلامماست

 مالی کنی همین!خواهند ماستا هم فرمود اینها میاینج. «وَ لََ إیِهَان مِنْ إِدْهَانٍ  مَا عَلیََّ مِنْ قِتاَلِ مَنْ خَالفََ الْحَقَّ وَ خَابطََ الْغیَ» کرد:

 تسنیم /قلم/3قسمت 

کنند. سوگند مستحضر هستید که مکروه ، بعد فرمود اینها کسانی هستند که حلّاف هستند، مرتبّ سوگند یاد می﴿وَدُّوا لوَْ تدُْهِنُ فَیدُْهِنوُنَ﴾

یاَرَ بَ » است و در بعضی از موارد قسم دروغ سرای فلان کس سبزی گویند که مثلاً خانهها میگاهی این در نفرین ]5[،«لََقعِتذََرَانِ الد ِ

یاَرَ بلَََقعِ» ویران شده است، اثری از آنها نمانده است. این کاشتند؛ یعنی کلاً  کند، ها را ویران می، که قسم دروغ خانه«تذَرََانِ الد ِ

 کنید؟!شود، چرا شما سوگند یاد میفرمودند مطلب راست که نیازی به قسم ندارد. مطلب دروغ هم که با قسم راست نمی
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کنند. مَهین هم ، مرتبّ سوگند یاد می﴿وَ لََ تطُِعْ کُلَّ حَلََّفٍ﴾ خواهد با مسامحه حکومت بکنی،می هستند، یک؛ دلشان فرمود اینها مکذّب

ازٍ﴾ هستند، پَست هستند، خوار هستند، این دو؛ هستند، اهل نمیمه هستند،  ﴿مَشَّاءٍ بِنمَیمٍ﴾ هستند، بدگو هستند، بد دهن هستند، سه؛ ﴿هَمَّ

؛ نه ﴿مَنَّاعٍ لِلْخَیْرِ﴾ کنند:روغ و دروغ را با راست مخلوط کرده، از جایی به جای دیگر منتقل میچین هستند، راست را با دسخن

؛ اهل تعدّی و اهل تجاوز هستند و اهل اثم و ﴿مُعْتدٍَ أثَیمٍ﴾ گیرند:کنند، بلکه جلوی کار خیر دیگران را هم میخودشان کار خیر می

﴿عُتلُ ٍ  های اینها را نپذیر. اینها دستشان برسدهای اینها را گوش نده! پیشنهادست. فرمود حرفمعصیت و گناه هستند. این آثار جاهلیت ا

 /قلم 3تسنیم /  /قسمت است.« عُتلُّ »؛ بدخو، خشن، دستشان برسد اهل ترور و کشتن هستند. چنین چیزی بعَْدَ ذلِکَ زَنیمٍ﴾

فرمود اگر « مؤمنون». در سوره مبارکه ﴿أنَْ کانَ ذا مالٍ وَ بنَینَ﴾ ثروت است:ها داشتن امکانات و ها و بدخُلقیمنشأ همه این بدخویی

این بود « مؤمنون»به بعد سوره مبارکه  55کسی مال دارد، ما به او مال دادیم یا فرزند دادیم، او خیال نکند که این خیر است. آیه 

ینَ ٭ نسُارِعُ لهَُمْ فیِ الْخَیْراتِ بلَْ لَ یشَْعرُُونَ ٭ إنَِّ الَّذینَ همُْ مِنْ خَشْیةَِ رَب هِِمْ مُشْفِقوُنَ ٭ وَ ﴿أَ یحَْسَبوُنَ أنََّما نمُِدُّهمُْ بهِِ مِنْ مالٍ وَ بَن که

 ]8[.﴿أوُلئکَِ یسُارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ﴾ اند کهاینها کسانی ]7[،الَّذینَ همُْ بآِیاتِ رَب ِهِمْ یؤُْمِنوُنَ ٭ وَ الَّذینَ همُْ بِرَب هِِمْ لَ یشُْرِکُونَ﴾

پس داشتن مال و بنون خیر نیست، یک آزمون الهی است. اینها چون مال و بنون دارند، حلّاف هستند، مَهین هستند، نمّاء هستند، مشّاء 

 /قلم 3تسنیم /  /قسمت ند و امثال آن.هستند، معتد هستند، عتلُّ هستند، زنیم هست

 تبعیت
﴿خَتمََ  کنند. البته بعدها فرمود:شنوند و کاملاً درک میدهند و گرنه اینها میشنوند؛ یعنی ترتیب اثر عملی نمیدر قرآن دارد اینها نمی

ُ عَلیَ قلُوُبهِِمْ﴾ ما دیگر توفیق فهم آن مازاد را از اینها گرفتیم بعد حالا اینها بیایند معارف را بفهمند نیست، چون ما خیلی از  ]22[،اللَّ 

ینها پهن کردیم اینها پس زدند. بعد ما توفیق را از اینها گرفتیم. قبلاً هم ملاحظه فرمودید که ذات اقدس الهی ها را برای ااین سفره

﴿یضُِلُّ مَن یشََاءُ وَ یهَْدِی مَن  اضلال کیفری دارد، یک؛ و اضلال کیفری هم امر وجودی نیست امر عدمی است، دو؛ فرمود:

دهد، داشتن دهد، توفیق میهدایت پاداشی امر وجودی است؛ یعنی شرح صدر می ]24[،﴿وَ مَا یضُِلُّ بهِِ إِلَ  الْفاَسِقِینَ﴾ ]23[یَشَاءُ﴾،

درس خوب، همه اینها توفیقات الهی بحث خوب، هممادر خوب، هم شاگرد خوب، استاد خوب، رفیق خوب، امکانات خوب، پدر خوب،

کم کم کمکند تا کمبحث خوبی، یک دوست خوبی به او نصیب میحجره خوبی، یک هماست. کسی را که خدا بخواهد بپروراند، یک هم

خواهد کسی را بپروراند. اینها برای میحجره خوب، از بهترین توفیقاتی است که خدا بالا بیاید. داشتن استاد خوب، شاگرد خوب، هم

و اگر ـ خدای ناکرده ـ کسی بیراهه رفت، چند بار ذات  ﴿یهَْدِی مَن یشََاءُ﴾ آنهاست. گرایش قلبی که او میلش به این سمت باشد، این

که اضلال کیفری  ﴿یضُِلُّ مَن یَشَاءُ﴾ . این﴿یضُِلُّ مَن یشََاءُ﴾ گذارد اگر او پس زد، از این به بعداقدس الهی فیض را در اختیارش می

هیچ کس را خدا  ]26[؛﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أنُْزِلَ فِیهِ الْقرُْآنُ هُدی لِلنَّاسِ﴾ است، ]25[﴿هُدی لِلنَّاسِ﴾ است، اضلال ابتدایی نیست، چون

یعنی  ﴿یضُِلُّ مَن یشََاءُ﴾ . این﴿یضُِلُّ مَن یشََاءُ﴾ کند. اما اگر کسی عالماً عامداً چندین بار فیض الهی را پس زد، از این به بعدگمراه نمی

ل و فیضی را که قبلاً به او کند؟ این اضلال کیفری امر وجودی نیست امر عدمی است؛ یعنی آن فضچه؟ یعنی کسی را گمراه می

حْمَةٍ فلَََ مُمْسِکَ﴾ از امّهات این مسائل است، فرمود:« فاطر»دادیم حالا گرفتیم. این آغاز سوره مبارکه می ُ لِلنَّاسِ مِن رَّ ا یَفْتحَِ اللََّّ ؛ ﴿مَّ

﴿وَ مَا  کند، نه درِ عذاب را باز کند،تواند ببندد. دری را که رحمت باز نفرمود دری را که خدا از رحمت باز بکند، هیچ کسی نمی

گیرد، آن شخص را به حال خود دهد، آن فیض را می؛ ندهد، این ندادن امر وجودی نیست؛ نه چیزی به عنوان ضلالت مییمُْسِکْ﴾

 تکَِلْنِی إلِیَ نَفْسِی وَ لََ » کرد:افتد. این است که وجود مبارک پیغمبر)صلیّ الله علیه و آله و سلمّ( بارها عرض میکند، او میرها می

افتد. یک لحظه ما را به در حدّ آن کودک نوزاد هستیم، یک لحظه او را رها کنند میهمین است. همه ما  ]27[،«طَرْفةََ عَیْنٍ أبََدا

وَ لََ تکَِلْنیِ إلِیَ نفَْسِی طَرْفةََ » ها بار باید عذرخواهی بکنیم،آید، بعد دهبینید که یک حرف بد از زبان ما در میحالمان رها کنند می
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﴿وَ مَا یمُْسِکْ فَلََ  کنیم،اعتنایی بکند او را به حال خودش رها میرحمت را باز بکنیم این بیفرمود ما اگر چندین بار درِ . «عَیْنٍ أبََدا

 دهیم.دهیم، رحمت خود را به او نمی؛ ما چیزی به نام ضلالت نمیمُرْسِلَ لهَُ﴾

های خدا کسی عالماً عامداً به حرف فهمیدند و اگرهایی هم که ذات اقدس الهی درباره آنها فرمود، اینها عمداً میبنابراین این بخش

کند. این بخش مربوط به آن مسئله دو قسم سمع گیرد این را به حال خودش رها میاعتنایی نکند، از آن به بعد یک توفیق فهم را می

 مجادله/تسنیم/6قسمت  داشتن، دو قسم بصر داشتن، دو قسم کلام داشتن و مانند آن.

هایی هم که شما فرمودید بعضی آن بخش! «مُحَق ِقٌ لِمَا حَقَّقْتمُْ، مُبْطِلٌ لِمَا أبَْطَلْتمُ» خواهم محقق باشم،یبه ما گفتند برو حرم بگو من م

بٌ » از علوم هستند که ُ » ، این را اضافه کردید:«لََ یحَْتمَِلهُُ إلََِّ نبَیٌِّ مُرْسَلٌ أوَْ مَلکٌَ مُقرََّ قلَْبهَُ  أوَْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتحََنَ اللََّّ

ها که خبریه نیست. دعا، زیارت، اینها همه خبر به داعی انشاء یعنی به داعی انشاء. این جمله ]26[«لِعِلْمِکُم مُحْتمَِلٌ » ]25[؛«لِلِْْیمَان

های خبریه به داعی انشا القا شده؛ یعنی ای امام رضا)صلوات الله علیک(! گونه از جملهخبر نیست. این های انشایی است. اینکهجمله

همین است! . «مُحْتمَِلٌ لِعِلْمِکُم» تواند حمل بکند، به ما بدهید ما حمل بکنیم،من آمدم که یک مقدار از آنهایی که شما گفتی کسی نمی

 مزمل/ تسنیم/6قسمت کنیم، اینکه مشترک همه است.رویم طلب مغفرت پدر و مادر میرت میفرق ما با عوام چیست؟ ما برای زیا

مُحَق ِقٌ لِمَا » را مگر گفتند یک گروه خاص باید بخوانند؟ یا گفتند هر کسی توانست بخواند؟ چرا ما روی این« زیارت جامعه»این 

رود، سرماخورده است یا غیر سرماخوردگی دارد، یک مقدار یا چهار روز تکیه نکنیم؟ چرا به جدّ نخوانیم؟ حالا کسی می «حَقَّقْتمُْ 

؟ چرا ضجّه نزنیم؟! چه کسی «مُحَق ِقٌ لِمَا حَقَّقْتمُْ » گیرد، چرا ما این کار را نکنیم؟ چرا ضجّه نزنیم برایبیمار است، آن قفل را می

گوییم خدایا! علم فراوانی داری، نظام ما، خوانیم؛ اما میرا می ضجّه زد به او ندادند؟ چه کسی خواست به او ندادند؟ بله، ما آنها

انقلاب ما، خون شهدای ما، ما باید اینها را منتقل کنیم به جهان. چرا چهار تا کمونیست آن حرف را بزند و خدای خالق شمس و قمر 

دهند. اگر مقدور ما نبود ؟! اگر بخواهیم یقیناً میکه با یک مُشت دود آفتاب را آفرید، حرف او جاری نشود. چرا ما این کار را نکنیم

همین « زیارت جامعه کبیر»بیت)علیهم السلام( است، چند تا زیارت دارند این که نگفتند بخواهید. این تقریباً بهترین شناسنامه اهل

 مزمل/ تسنیم/6قسمت  یا علامه امینی بشویم؟! رسد که مثل علامه طباطبایی، چه کسی گفته که به ما نمی«مُحَق ِقٌ لِمَا حَقَّقْتمُْ » است.

است. این هدایت ویژه است، فرمود شما دو  ]24[﴿هُدی لِلنَّاسِ﴾ آن هدایت عمومی که شده و آن ]23[،وَ الَّذینَ جاهَدُوا فینا لَنهَْدِینََّهُمْ سُبلُنَا﴾

خواهید پیروز واهید موفق باشید، چطور میخخواهید نزد ماست، کجا میدهیم. آدرس میقدم جلوتر بیاید، ما راه را به شما نشان می

، این هدایت پاداشی است، نه هدایت ﴿وَ الَّذینَ جاهَدُوا فینا لنَهَْدِینََّهُمْ﴾ گوییم. اینبشوید، نزد ماست. دو قدم بیا ما بقیه را به شما می

ِ یهَْدِ  فرماید:اما اینکه می ]25[؛نُ هُدی لِلنَّاسِ﴾﴿شَهْرُ رَمَضانَ الَّذی أنُْزِلَ فیهِ الْقرُْآ ابتدایی. هدایت ابتدایی آن است که ﴿وَ مَنْ یؤُْمِنْ باِللََّّ

شوید، این هدایت پاداشی است؛ یعنی قلب شما را ما طرزی هدایت اگر اطاعت کنید، هدایت می ]27[؛﴿إنِ تطُِیعوُهُ﴾ فرماید:می ]26[،هُ﴾قَلْبَ 

کنیم. شما دو قدم بیایید، ما این کار را هم بفهمید و هم گرایش پیدا کنید، این کار را میکنیم که کنیم، گرایش میکنیم، راهنمایی میمی

کرد. ، این هدایت ابتدایی که نیست. اگر هدایت ابتدایی نبود که این جهاد را از کجا پیدا می﴿وَ الَّذینَ جاهَدُوا فینا لنََهْدِینََّهُمْ﴾ کنیم. اینمی

 دهیم.پاداشی است، هدایت ثانیه است. اینها را انجام داد فرمود این کارها را بکن، ما انجام میشود که هدایت این معلوم می

 مزمل/ تسنیم /5 قسمت

 محبت اهل بیت
﴿قلُ لََ  ما فقط محبت اهل بیت را خواستیم که این محبت اهل بیت به سود خود اینهاست. قبلاً هم به عرض شما رسید اینکه فرمود:

َ  این را در آیه دیگر فرمود: ]13[،عَلَیْهِ أجَْراً إلَِ  الْمَوَدَّةَ فیِ الْقرُْبَی﴾أسَْألَکُُمْ  ؛ به سود شماست. شما لْتکُُمْ مِنْ أجَْرٍ فهَُوَ لَکُمْ﴾﴿ما سَأ
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﴿قلُ لََ أسَْألَکُُمْ  کنید؛ منتها قبلاً هم بحث شد اینکه فرمود:اند دوست داشته باشید که راحت زندگی میرهبران الهی را که عدل محض

معنای حال، نه به معنی ملکه، این نه مقصود قرآن است نه اجر رسالت ، این دوستی اهل بیت به عَلَیْهِ أجَْراً إلَِ  الْمَوَدَّةَ فِی الْقرُْبَی﴾

است. دوستی ابی عبدالله، دوستی حضرت امیر؛ مگر ممکن است کسی حضرت امیر را بشناسد و حسین بن علی)سلام الله علیهما( را 

بندند برای اینکه نذری بگیرند، اینکه صف میها مند نباشد؟ شما ببینید ایام تاسوعا و عاشورا این کلیمیبشناسد و به اینها علاقه

﴿فِی  ، معنایش این نیست که صرف دوستی این خاندان باعث نجات است. سرّش این است که این﴿إلَِ  الْمَوَدَّةَ فیِ الْقرُْبَی﴾ فرمود:

مفعول واسطه برای  ﴿فِی الْقرُْبَی﴾ ، اگر اینةَ فِی الْقرُْبَی﴾﴿لََ أسَْألَکُُمْ عَلَیْهِ أجَْراً إلَِ  الْمَوَدَّ  ، مفعول واسطه برای مودت نیست.الْقرُْبیَ﴾

مودّت بود، صرف دوستی کافی بود؛ اما این ظرف لغو نیست که مفعول واسطه برای مودت باشد. این ظرف مستقر است، چون 

ابع اینها هستیم، این محبت خواهد. عقیده، ایمان، عمل، در هم شئون من تظرف مستقر است: این ظرف ظرف مستقر است ملکه می

 قلم/  تسنیم/8قسمت  کنداست این نجات پیدا می

هستند، کلید آن به دست « عهد الله»ذات اقدس الهی به ابراهیم خلیل)سلام الله علیه( فرمود: منصب نبوت، رسالت، امامت، اینها 

« عهد»این  ]9[﴿لََ یَناَلُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ﴾ رسد؛سی نمیرسد، این عهد باید برسد و این عهد به هر کخداست. انسان به این مقام نمی

ید برسد، نه اینکه دیگران کسب بکنند. این نظیر اجتهاد یا مقامات علمی نیست که کسی زحمت است؛ یعنی عهد من با« ینال»فاعل 

﴿لََ ینَاَلُ  ؛ فرمود:«لا ینالها إلا فلان»هستند. نفرمود: « عهد الله»رسد. اما نبوت، رسالت، امامت، اینها کشد به این مقام میمی

رسد. لذا فرمود این منصب نبوت، رسالت و امامت کسبی ید برسد، به همه نمی، که این عهد مضاف است و فاعل؛ عهد من باعَهْدِی﴾

 نیست که کسی درس بخواند یا ریاضت بکشد بشود امام.

تواند به مقام ولایت تواند تلاش و کوشش بکند؛ منتها آن مقام عالیه کسبی نیست. لذا زن میولایت هم کسبی است، یعنی انسان می

است، مثل صدیقه کبری)سلام الله علیها(. آنها کارهای اجرایی است کلیدش به دست خداست باید این برسد که باطن همه اینه

دهد؛ برای اینکه کارهای اجرایی است. اما ولایت که باطن نبوت، رسالت، امامت های اجرایی را بدهد، آن هم فقط به مرد میمنصب

 رسد.رسد مثل مریم و صدیقه طاهره)سلام الله علیهما( هم به مرد مییو همه اینهاست، این کار اجرایی نیست؛ لذا هم به زن م

 زندهای الهی است. غرض این است که اخلاق حرف اوّل را میشود مثلاً به آن مقام راه پیدا کرد یا نه؟ این راهاما اینکه کجا می

 5تسنیم قلم/  قسمت

ِ یؤُْتیهِ مَنْ یشَاءُ﴾ .  هم به دست ذات اقدس الهی است.، درجات ﴿ذلِکَ فضَْلُ اللََّّ

 عشق
امام)سلام الله  کافی که از دست ما گرفته شد، دیگران با آن بازی کردند! این روایت جلد دوم اصول« عشق»حیف این کلمه نورانی 

ترین مردم ترین و برجستهفاضل ]25[؛«ا بجَِسَدِهِ أفَْضَلُ النَّاسِ مَنْ عَشِقَ الْعِباَدَةَ فعََانقَهََا وَ أحََبَّهَا بقَِلْبهِِ وَ باَشَرَهَ » علیه( فرمود:

انقه کنند، با آن دست به گردن باشند. جریان وجود مبارک حضرت امیر که بیست سال اند که به عبادت عشق بورزند، با آن معکسانی

گشتند به کوفه همین بود. حضرت از اسب پیاده شدند، مقداری خاک گرفتند، این خاک را بو قبل از جریان کربلا از صفین برمی

مَصَارِعُ » یک مقدار اشک ریختند عرض کردند یا علی! اینجا چیست؟ فرمود: ]26[،«هَاهُناَ هَاهُناَ» کردند، فرمودند:

 آرمند، همین کربلا بود!عاشقانی در این سرزمین می ]27[؛«عُشَّاق

؛ اینها «لقَدَْ خُولِطُوا» ین خطبه فرمود:ورز کار نکند. این است که حضرت در اشود که انسان این عقل اندیشهاین عشق باعث می

دهد: یک وقت است که دیگر ـ خدای ناکرده ـ مست جوانی این چرا عقل دو وقت نور نمی. «وَ لقَدَْ خَالطََهُمْ أمَْرٌ عَظِیمٌ » قاطی نکردند،
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إنارة العقل مکسوف بطوع »دارد  صمدیه دارد، مست دنیا دارد، این را ظِلّ گرفته است و دیگر همین مثالی شیخ بهایی در

، موقع مستی، غرور، هوس، غضب، عصبانیت این را ظِلّ گیردگیرد، عقل را ظِلّ میاین است. آفتاب را گاهی ظِلّ می ]28[،«هوی  

أفَْضَلُ النَّاسِ مَنْ » گیرد کهرسد. یک وقت است که عقل تحت الشّعاع قلب قرار میگیرد و دیگر این عقل نور ندارد، نورش نمیمی

اش برای آفتاب است. ما اصلاً خود ندارد، نور همهدیدید این ماه وقتی تحت الشّعاع باشد، نزدیک آفتاب باشد، نوری . «عَشِقَ الْعِباَدَةَ 

بینیم. این ماهی که تحت شعاع شمس است، اصلاً نور ندارد. عقل اگر تحت شعاع قلب قرار بگیرد، نور ندارد تا به آن ماه را نمی

 قلم/تسنیم /2قسمت  طور نیست.بگویی که چرا زره را گرفتی؟! این

الهی در قرآن کریم ذکر کرد و به همه فرمود به یاد اینها باشید. داوُد)سلام الله علیه( رهبری انقلاب ببینید این دو نمونه را ذات أقدس 

داد، مبارز سیاسی بود، مبارز تنها معلم کتاب و حکمت و امثال آن نبود؛ این علوم را تعلیم می ]30[.﴿قَتلََ دَاوُدُ جَالوُتَ﴾ را داشت:

بحان . حالا شده ولیّ انقلاب و رهبر انقلاب. خدای س﴿قَتلََ دَاوُدُ جَالوُتَ﴾ اجتماعی هم بود، در جبهه هم شرکت کرد، یل میدان هم بود:

هم به او امکانات فراوانی داد، این نمونه اسلام است. به داوُد چه داد؟ فرمود ما به داوُد در کنار آن علوم فراوان، دو چیز را برای 

دهیم که دادیم: یکی آهن سرد را در دست او مثل موم نرم کردیم. یکی هم به او آموختیم که از این آهن چگونه استفاده شما شرح می

توانند دیگران هم می ]31[،﴿وَ عَلَّمْناَهُ صَنْعةََ لبَوُسٍ لکَمُْ﴾ دومی چون از سنخ علم بود، آموختن بود، تعبیر به علم کرد، فرمود: کند. آن

کرد؛ اما آن اوّلی که از سنخ علم نیست، از سنخ معجزه و کرامت است، فرمود ما این « علمّنا»یاد بگیرند، چون علم است، تعبیر به 

شود این از سنخ علم نیست؛ لذا معجزه را نمی« علمّناه إلانة الحدید»نه  ]32[،﴿وَ ألَنََّا﴾ آهن سرد را در دست او مثل موم نرم کردیم:

گردد، این به درس و بحث یم؟ این به قداست و عظمت روح برمیبحث کرد، به پیغمبر و امام گفت که ما چه کار بکنیم، معجزه بیاور

کند؛ لذا هیچ یعنی گردد. روح اگر الهی شد، این قدرت را پیدا میگردد. این به تصوّر و تصدیق و دلیل و مدّعا و اینها برنمیبرنمی

معجزه داشته باشد، اینها به قداست روح است.  هیچ! معجزه و کرامت، اینها از سنخ علم نیست تا آدم درس بخواند کرامت داشته باشد،

از  ]33[،«نگار من که به مکتب نرفت»کلّاً از درس و بحث بیرون است، نه اینکه از سنخ علم است؛ منتها خدا به او یاد داد. این 

کند. معجزه یعنی معجزه! درس و بحث یعنی درس و بحث! لذا در جریان سنخ علم است؛ اما همین نگار کارهای غیر علمی می

را مثل موم نرم کند! ما در دست او نرم کردیم. از سنخ ما یاد دادیم چگونه آهن « و علمّناه الانة الحدید»داوُد)سلام الله علیه( نفرمود: 

 علم نیست.

تواند نرم کند، های آن روز هم در اختیار او است. اگر کسی آهن را مثل موم میترین قدرتاین رهبر انقلاب، دشمن هم دارد، سنگین

رها را نکن! فقط زره بباف. این دین بوسیدنی چرا از این آهن شمشیر و دشنه و نیزه و تیر درست نکند برای دشمن؟! فرمود این کا

 کشیهای آدمهای سلاحنیست؟! الآن شما بینید آمریکا و غیر آمریکا اینها را حیف است که انسان اسم اینها را ببرد! تمام این کارخانه

ها باید همین حرف را ردند، مسیحیکنند برای کشتن بشر. آن وضع یمن، آن وضع سوریه! انبیا این را آوآنها سه شیفته دارند کار می

ها هم هست، برای هر کسی که به هر حال به خدا ها هم هست، برای مسیحیبزنند، این داوُد که تنها مختصّ ما نیست، برای یهودی

عاً! سلیمان ترین قدرت را داری، زره بباف! سلیمان بن داوُد آن هم پسرش! این چه کتابی است واقمعتقد است. فرمود حالا که سنگین

وار ! یعنی ما این معدن مس را سیل﴿وَ أسََلَنَا﴾ ؛ یعنیا﴾﴿وَ أسََلنََ  ]34[،﴿وَ أسََلَنَا﴾ را چه کار کردیم؟ سلطنت سلیمان معروف بود. فرمود:

خواهد. این مثل آب در اختیارش است. به این سلیمانی خواهد، ذوب سُرب نمیدر اختیار او قرار دادیم، دیگر کارخانه ذوب آهن نمی

بر بساز، ظرف بساز. این است! این دیگکه این سُرب مثل آب در اختیارش است، گفتیم شمشیر نساز، تیر نساز، دشنه نساز. دیگ و 

دین بوسیدنی نیست؟! مگر جنگ جهانی اوّل و دوم حداقل هفتاد میلیون را خاک کردند، به جایی رسیدند؟ الآن هم هر روزه دارند 

 شود؟!کشند. حالا تنها یمن و غیر یمن نیست. مگر با کشتن جامعه اصلاح میمی
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هاست. مرحوم کلینی)رضوان الله تعالی هستند همین حرف در کلمات عترت که اینها قرآن ناطقحالا این تنها در قرآن کریم نیست، 

دانیم که فروش کند که کسی مسئله شرعی را از امام صادق)سلام الله علیه( سؤال کرد. مسئله شرعی را همه ما میعلیه( نقل می

دانیم. این شخص آمده به ء مکاسب محرّمه است، این را همه ما میها در جنگ است، حرام است، جزاسلحه به کافری که علیه مسلمان

خدمت حضرت عرض کرد که دو محلّ هستند، دو قریه هستند که به جنگ هم افتادند، هر دو هم کافرند، فروش اسلحه الآن بازارش 

بعِْهُمَا مَا » کند که حضرت فرمود:می گرم است، من اجازه دارم بفروشم یا نه؟ کافری با کافر در جنگ است. اینجا مرحوم کلینی نقل

بفروش؛ اما این سه مطلب را فرمود؛ فرمود بفروش، یک؛ به هر دو گروه این دین، دین مظلوم است. فرمود بله  ]35[؛«یَکُنُّهُمَا

های دفاعی بفروش. شمشیر نفروش، خُود و زره و سپر و اینها را بفروش، به هر دو گروه بفروش. نگو اینها بفروش، دو؛ سلاح

هر دو  «بعِْهُمَا مَا یکَُنُّهُمَا» ؟! فرمود:شود؟! این دین بوسیدنی نیستکافرند، چرا بشرکشی بشود؟ مگر با بشرکشی جامعه اصلاح می

کافرند؛ اما شمشیر برای اینکه انسان بیابان داشته باشد، حیوانی مزاحم او نشود. شمشیر نفروش، زره و سپر و خُود و چکمه و اینها 

است! هیچ ممکن نیست با کشتار که سلاح دفاعی است بفروش. این را قرآن ناطق از همین جریان داوُد و سلیمان گرفته است. این دین 

 خواهند.خواهند نه خیر آخرت را میای یا نیابتی یا مباشرتی بشود جامعه را اصلاح کرد. اینها نه خیر دنیا را میگروهی یا قبیله

 سنیمتقلم/ /2قسمت 

مرحوم کلینی)رضوان الله تعالی هاست. هستند همین حرف حالا این تنها در قرآن کریم نیست، در کلمات عترت که اینها قرآن ناطق

دانیم که فروش کند که کسی مسئله شرعی را از امام صادق)سلام الله علیه( سؤال کرد. مسئله شرعی را همه ما میعلیه( نقل می

ه به دانیم. این شخص آمدها در جنگ است، حرام است، جزء مکاسب محرّمه است، این را همه ما میاسلحه به کافری که علیه مسلمان

خدمت حضرت عرض کرد که دو محلّ هستند، دو قریه هستند که به جنگ هم افتادند، هر دو هم کافرند، فروش اسلحه الآن بازارش 

بعِْهُمَا مَا » کند که حضرت فرمود:گرم است، من اجازه دارم بفروشم یا نه؟ کافری با کافر در جنگ است. اینجا مرحوم کلینی نقل می

دو گروه  این دین، دین مظلوم است. فرمود بله بفروش؛ اما این سه مطلب را فرمود؛ فرمود بفروش، یک؛ به هر ]35[؛«یَکُنُّهُمَا

های دفاعی بفروش. شمشیر نفروش، خُود و زره و سپر و اینها را بفروش، به هر دو گروه بفروش. نگو اینها بفروش، دو؛ سلاح

هر دو  «بعِْهُمَا مَا یکَُنُّهُمَا» شود؟! این دین بوسیدنی نیست؟! فرمود:کافرند، چرا بشرکشی بشود؟ مگر با بشرکشی جامعه اصلاح می

ا شمشیر برای اینکه انسان بیابان داشته باشد، حیوانی مزاحم او نشود. شمشیر نفروش، زره و سپر و خُود و چکمه و اینها کافرند؛ ام

که سلاح دفاعی است بفروش. این را قرآن ناطق از همین جریان داوُد و سلیمان گرفته است. این دین است! هیچ ممکن نیست با کشتار 

 خواهند.خواهند نه خیر آخرت را مییا مباشرتی بشود جامعه را اصلاح کرد. اینها نه خیر دنیا را می ای یا نیابتیگروهی یا قبیله

 قلم/ تسنیم/2 قسمت

بینَ﴾ ؛ اینها ﴿وَدُّوا لوَْ تدُْهِنُ فیَدُْهِنوُنَ﴾ کنند گوش نده، برای اینکه اینها؛ حرف اینها که دین را، وحی را تکذیب می﴿فَلَ تطُِعِ الْمُکَذ ِ

مالی کنند. به هر حال تو هم با مسامحه رفتار کنی، آنها هم با مسامحه رفتار کنند. تو مالی کنی، آنها هم روغنخواهند تو هم روغنیم

مالی را دیدند، الآن حکومت اسلامی است، مالی رفتار کنند، همین! آنها شیرمالی و ماستمالی رفتار کنی، آنها هم با اسلامهم با اسلام

مَا عَلَیَّ مِنْ قتِاَلِ » مالی کنید. وجود مبارک حضرت امیر فرمود:؛ یعنی روغن، روغن«دُهن»، ﴿وَدُّوا لوَْ تدُْهِنُ﴾ خواهند:مالی میاسلام

مالی. کنم نه روغنمالی میوهن هستم نه اهل دُهن. نه اسلام  من نه اهل ]36[؛«وَ لََ إِیهَان مِنْ إدِْهَانٍ  مَنْ خَالفََ الْحَقَّ وَ خَابطََ الْغیَ

یز، زیر میز هر جا رشوه بدهند و بگیرد، این همان إدهان دُهن یعنی این، وَهن یعنی آن. کسی که روی میز بنشیند؛ بالای میز، پایین م

گیرند. اند، یقه آدم را میهای پاک شهدا نیست! البته اینها زندهمالی است به نام حکومت اسلامی. حیف این خونمالی و اسلامو روغن

نْیا﴾ این ما آبروبرَ  ]38[﴿إنَِّ رَبَّکَ لبَاِلْمِرْصاد﴾ کنیم؛ اما در کمین هستیم:همین است. فرمود ما به هر حال صبر می ]37[﴿لَهُمْ خِزْیٌ فیِ الدُّ
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مالی پیغمبر! اینها اسلام، ﴿وَدُّوا لَوْ تدُْهِنُ فَیدُْهِنوُنَ﴾ طور نیست که حالا کسی با دین ما بازی بکند، ما رها بکنیم؛ ولی اینهاهستیم، این

مَا عَلیََّ مِنْ قتِاَلِ مَنْ » هست، سوگند یاد کرد: البلاغهنهج خواهند، همین! وجود مبارک حضرت امیر درمالی میخواهند، روغنمی

مالی. من هستم و جِدّ! مالی. نه اهل اسلاممالی هستم نه اهل ماست، نه من اهل روغن«وَ لََ إیِهَان مِنْ إِدْهَانٍ  خَالفََ الْحَقَّ وَ خَابطََ الْغیَ

الله علیه و آله و سلمّ( گفته گرفته شده است. فرمود   ای که ذات أقدس الهی به پیغمبر)صلیّاین بیان نورانی حضرت امیر از همین آیه

 یم ذات أقدس الهی دینش را حفظ کند!که امیدوار ﴿وَدُّوا لوَْ تدُْهِنُ فیَدُْهِنوُنَ﴾ خواهند.مالی میمواظب باش! اینها یک اسلام

 قلم/تسنیم/2 قسمت

شـبها  از مـعـرفت او. آگاه باشکه اگر مردي خداوند، اطاعت امام است بـعـد و باب اشیا و رضاي آن وکلید حقیقت و مخامر و اعلاي

خدا را تا  ولایت ولی کنـد، و نشـناسد حـج و تـمـام روزگـار را صـدقـه دهـد را گیرد و تـمـام مـالش و روزها روزه به عبادت ایسـتد

 .ایمـان از اهـل و نمیباشـد و ثـوابی حقی تعـالی او بر خـداي او باشد، نیست براي و تمام اعمالش به راهنمایی مـوالات اوکند

 شـرط اعـمـال، بـلکـه ـولقـب که ولایت شـرط شود بسـیار است . و از مجموع اخبار اسـتفاده مضامین بـاب و به این و اخـبـار در این

 مـکـرم )ص( اسـت خـدا و بـه نـبـوت رسـول بـه ایـمـان قـبـول

 ضـروریات مـذهب مقدس شـیعه است سـت کـه از مسـلمات بلکه ا اســـت از امـوري اعـمـال قـبـول ولاــیـت و مـعـرفـت شـــرط

 (چهل حدیث) 

 رسالت
باشد، نیست. ولایت غیر از والی بودن این والی « ولی الله»به ولایت او به آن معنا که اما آنچه که در این آیه مطرح است، مربوط 

شود؛ اما آن ولایت تکوینی حساب دیگری دارد. آن ولایت ریشهٴ نبوّت بودن یک کارِ اجرایی است که از او به عنوان رهبری یاد می

ست، آن ولایت شد به دنبالش نبوّت و رسالت حضور و ظهور پیدا و ریشهٴ رسالت است، وقتی آن ولایت شد که اعجاز برای ولایت ا

ها که در این روزهای اخیر شد، ناظر به رهبری کند. همهٴ این بحثگاه این رسول کارهای اجرایی دارد و مقرّرات وضع میکرد؛ آن

ُ﴾ هایی که این آیهرسول است و همهٴ بحث ا أفَاَءَ اللََّّ رهبری رسول است، نه مربوط به رسالت رسول و این  به عهده دارد، مربوط به ﴿مَّ

خواهد بود، چون امرِ مریج  ]11[،﴿فَهُمْ فیِ أمَْرٍ مَرِیجٍ﴾ آید:آمد، لازم میشدنی نیست، وگرنه همان هرج ومرجی که لازم میمقام وضع

سُولُ ﴿وَ  باطل، است قهراً نظمی باید داشته باشد و بهترین نظم همان نظم الهی است؛ بر همین اساس در ذیل آیه فرمود:  مَا آتاَکمُُ الرَّ

سوُلُ﴾ ، این هم از موارد اختلاف بین شیعه و اهل سنتّ است.فخَُذوُهُ وَ مَا نهََاکُمْ عَنْهُ فاَنتهَُوا﴾ ؛ یعنی هر چه را که رسول ﴿مَا آتاَکمُُ الرَّ

تفسیرش از اشاعره و زمخشری  به شما داد، بگیرید و هر چه را که نهی کرد، منتهی بشوید. اهل سنتّ نوعاً مثل امام رازی در

هر اندازه مالی که « ما أعطاکم»؛ یعنی ﴿مَا آتاَکُمُ﴾ از معتزله و همراهان این دو فکر هم به همین وضع معنا کردند که این کشّاف در

 از این فیء به شما داد، قبول کنید. و هر اندازه که نداد اعتراض نکنید.

 حشر/تسنیم/7قسمت

کنند، برای همین است بعد از تنزیل ائمه)عَلیَْهِمُ السَّلام( به منزلهٴ خود ر و امثال آن که احیاناً تمسّک مییکی از ادلهٴ حجیتّ خب

الاسلام اشاره کردند، بعد از وجود مبارک طور که مرحوم امینمعصوم)سَلامُ الله عَلیَْه( است. این کار, کار مطلق است و این کار همان

توان گفت رسد؛ اما میهست که بعد از حضرت به ائمه قائمین مقام او می البیانمجمع رسد تا اینجا درالسَّلام( میرسول به ائمه)عَلیَْهِمُ 

اند: ائمه بالاصاله که معصومین)عَلیَْهِمُ السَّلام( هستند و به اینکه چون براهین مطلقه است و هرگز دین تعطیل نیست، این ائمه دو قسم
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گرفتند، کارهایی که مربوط کردند و میان آنها هستند. این سِمت را هر کدام از ائمه یکی پس از دیگری حفظ میائمه بالتبع که جانشین

ِ عَلیَْه( در کتاب شریفبه امامِ قبلی بود امام بعدی به عهده می من لا یحضره  گیرد؛ مثلاً آنچه را که مرحوم صدوق)رِضْوَانِ اللََّّ

گرفتند، هر کاری که برای شخص امام فرمایید که آنها هر سِمتی که برای امام قبلی بود به عهده میکند، ملاحظه میذکر می الفقیه

راشد آمده  بنعلی أبی 43از مجلدّات چهار جلدی صفحهٴ  من لا یحضره الفقیه کردند. در جلد دومقبلی بود به ورثهٴ او واگذار می

أبی الحسن « وَ رُوِیَ عَنْ أبَیِ عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قاَلَ: قلُْتُ لِِبَیِ الْحَسَنِ الثَّالِثِ)عَلیَْهِ السَّلام(»، حضور امام هادی)سَلامُ الله عَلیَْه( امام دهم

ءِ فیَقُاَلُ إنَِّا نؤُْتیَ باِلشَّیْ »راشد عرض کرد بن  علی ثالث، امام دهم)سَلامُ الله عَلیَْه( که پدر امام حسن عسکری)سَلامُ الله عَلیَْه( است. أبی

جعفر گویند این برای ابیآورند نزد ما میدهند، میآورند به من می، گاهی بعضی از اموال را می«هَذاَ کَانَ لِِبَیِ جَعْفرٍَ)عَلیَْهِ السَّلام(

السَّلام( این شخص وکیلِ  جعفر ثانی است؛ یعنی امام جواد)سَلامُ الله عَلیَْه( امام محمد تقی)عَلیَْهِ جعفر, ابیاست منظور از این ابی

گویند آورند، میها نزد ما مالی میکند که بعضیحضرت هادی بود، وکیل امام دهم بود وکیل امام دهم به حضرت هادی عرض می

فکََیْفَ »مُ الله عَلیَْه( جعفر ثانی است؛ یعنی امام جواد)سَلااین ابی« فیَقُاَلُ هَذاَ کَانَ لِِبَیِ جَعْفَرٍ »این اموال امام نهم هست، ما چه کنیم؟ 

مَامَةِ فهَُوَ لِی وَ مَا کَانَ غَیْرَ ذلَِکَ فهَُوَ مِیرَاثٌ عَلَی کِ » قبول کنیم یا نکنیم؟« نَصْنعَ وَ  تاَبِ اللََّّ فَقَالَ مَا کَانَ لِْبَیِ عَلَیهِ الس لَم بِسَببَِ الِْْ

ُ عَلیَْهِ وَ آلِهِ وَ سَ  ، به وکیلش فرمود شما توضیح بخواهید هر مالی که به عنوان سهم امام بود یا فیء و انفال («لَّمسُنَّةِ نَبِی هِ)صَلَّی اللََّّ

رسد و اما اموالی اگر برای پدرم بود، نه به سبب بود، خلاصه جزء شئون امامت بود، در اختیار پدرم قرار داشت، آن فقط به من می

وَ  فهَُوَ لِی وَ مَا کَانَ غَیْرَ ذلَِکَ فهَُوَ مِیرَاثٌ عَلیَ کِتاَبِ اللََّّ  رسد،سایر ورثه می امامت، بلکه برای شخصِ او بود، آن میراث است و به

ُ عَلیَْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ، این همچنان بود. حالا اگر کسی بگوید که این احکام فقط در همان صدر اسلام بود یا برای («سُنَّةِ نَبِی هِ)صَلَّی اللََّّ

ماند یک سلسله عبادات خشکِ ی بود که گذشت و دیگر این مسایل خمس و فیء و انفال و امثال آن را باید گرفت، میهمان چند سال

خواهد, وقت آن همه ادله و براهین که بشر پیغمبر میشخصی، این همان مصداق کامل انفکاک دین از سیاست است ـ معاذ الله ـ آن

ماند برای همان چند سال. اگر دلیل عقلی تاریخی شد و ار نخواهد شد، همهٴ این ادلهٴ عقلی میگذخواهد, بشر بدون قانونبشر قانون می

شود تاریخی کرد، دلیل عقلی را نمی« عقلیة الِحکام لا تخُصّص»پذیر بود، یقین داشته باشید که دلیل عقلی نیست، چون تخصیص

خواهد؛ ولی از الهی باشد، این باید ابدی باشد. اگر گفتیم نه, بشر قانون میخواهد و قانون باید برای آن زمان است. اگر بشر قانون می

شود آن دویست خواهد، معلوم میخواهد، فقط عبادات میهجری، بعداً قوانین اجرایی نمی 250سَنهٴ سیزده سال قبل از هجرت تا سنهٴ 

نباشد، احتیاجی به قانون دارد، حتماً و  م فی أمرٍ مریج﴾﴿فه سال هم باطل بود. اگر چیزی حکم عقلی شد که بشر برای حفظ نظم که

قانون هم باید الهی باشد، حتماً اگر کسی گفت این قانون برای آن ده سال است؛ یعنی این قانون عقلی نیست، چون این برهان که برهان 

قات قابل تخصیص و تقیید هستند؛ اما نقلی بگوید کسی بگوید این برای آن دویست سال است که براهین نقلی، مثل عمومات و اطلا

شود حکم عقلی، اگر حکم عقلی شد، این همان است که مسئله نبوّت, مسئله امامت, نیاز بشر به قانون اینها که حکم نقلی نیست، می

ام نقلی سالبهٴ جزییه، گویند در احکام عقلی، سالبهٴ جزییه نقیض موجبهٴ کلیه است, موجبهٴ جزییه نقیض سالبهٴ کلیه است؛ اما در احکمی

مخصّص موجبهٴ کلیه است, موجبهٴ جزییه، مقیدّ سالبهٴ کلیه است. هیچ تعارضی بین سلب کلی و ایجاب جزعی، چه در اطلاق چه در 

عموم در ادلهٴ نقلی اصلاً نیست، باب تخصیص واسع است و باب تقیید هم واسع؛ اما اگر مسئله, مسئله نقلی نشد، مسئله عقلی شد و 

، اگر کسی گفت این قانون برای آن وقت بود؛ یعنی اصلاً قانون نیست. وقتی اگر قانون نبود اصلِ «عقلیة الِحکام لا تخصّص»ون چ

سُولُ﴾ شود؛ لذا این ذیل که فرمود:برهان عقلی زیر آن آب بسته می بما أنهّ »است نه رسول « بما أنهّ والی»، رسول ﴿مَا آتاَکمُُ الرَّ

انجام « بما أنهّ والی»کند نه کارهای جزیی, کارهای اجرایی را احکام مطلق را اطلاق می« بما أنهّ رسول»ل ، چون رسو«رسول

 حشر /تسنیم/7قسمت دهد و این هم هرگز قابل انقطاع نیست.می

وجود مبارک پیغمبر)صلی اوّلین باری که ما از مرحوم آقای آملی شنیدیم، این بود که کسی سؤال کرد از امام)سلام الله علیه( که چرا 

؟ حضرت فرمود چون پسری داشت به نام قاسم، این کنیه حضرت بود. عرض کرد: «ابوالقاسم»گویند الله علیه و آله و سلم( را می



تر درباره کنیه حضرت بگویید. حضرت مطلبی دیگر، دقیق«! زدنی بیانا»شان هم یک حساب و کتابی دارد. اینها کنیه«! زدنی بیانا»

طالب شاگرد پیغمبر است، برای اینکه اش این است که مگر نه آن است که علی بن ابیلبی را با سه مقدمه ذکر کرد که عصارهمط

همه علوم را از راه وحی وجود مبارک حضرت امیر از پیغمبر یاد گرفت؟ فرمود بله! فرمود مگر نه آن است که هر معلمّی پدر 

رض کرد بله! پس است؟ ع ]33[«قَسِیمِ الْجَنَّةِ وَ النَّار» گر نه این است که علی)سلام الله علیه(متعلمّ است؟ عرض کرد بله! فرمود م

، برای اینکه او قاسم بهشت و جهنم است، شاگرد پیغمبر است، شاگرد هم فرزند اوست، پیغمبر هم «ابوالقاسم»شود فرمود پیغمبر می

ای دارند فرمود که دیر شد، عدهکه حضرت می« زدنی بیانا»گوید حالا گاهی می«! ابوالقاسم»شود شود، پس میپدر علی محسوب می

معانی  د، دیگر مناسب نیست. بعد برخورد کردیم، دیدیم مرحوم صدوق)رضوان الله تعالی علیه( این حدیث نورانی را درآینمی

بسیار لطیف است! آن لطایف روایات را چقدر این بزرگوار بر همه ما منتّ گذاشته و حق  معانی الِخبار این ]34[کند.ذکر می الِخبار

خاصّ کند که خبرها هر کدام معنای ذکر می معانی الِخبار دارد! این روایت را مرحوم صدوق)رضوان الله علیه( در کتاب شریف

ِی » گوید:است، می «قَسِیمِ الْجَنَّةِ وَ النَّار» طور نیست که آتش نفهمد، حضرت کهخود را دارد. پس این هَذاَ وَلِی یِ فَاترُْکِیهِ وَ هَذاَ عَدُو 

شود که آتش جهنم کند، پس معلوم میدهد، با فرمان تقسیم میکند؟ با فرمان دستور میدهد، چگونه تقسیم میدستور می ]35[«فخَُذِیه

کند به او را جذب می ﴿یحَْسَبُ أنََّ مالهَُ أخَْلدََهُ﴾ ، آن کسی کهرَ وَ توََلَّی﴾﴿تدَْعُوا مَنْ أدَْبَ  دهند:فهمند دستور میمثل آتش دنیا نیست، می

رود که از جهنم دارد می ﴿تدَْعُوا مَنْ أدَْبرََ وَ توََلَّی﴾ کنی؟خواهی فرار کنی، کجا فرار میکنی؟ تو که میگوید کجا فرار میخودش، می

کند و بلع ، همه اینها را در وعاء و کیسه گذاشته، در ظرف گذاشته، این را جذب میعی﴾﴿جَمَعَ فأَوَْ  نجات پیدا کند، همین کسی که

 تسنیم/2معارج/قسمت   کند.می

لْناَ بعَْضَ النَّبِی ِینَ عَلیَ بعَْضٍ﴾ طوری که در نبوت فرق است:همان لْناَ بعَْضَهُمْ عَلَی  در رسالت فرق است: ]19[،﴿لقَدَْ فضََّ سُلُ فضََّ ﴿تلِْکَ الرُّ

ودن فرق است. درجات فراوانی دارد؛ اما در ولایت فرق است، در امامت فرق است، در اعجاز فرق است، در معصوم ب ]20[،﴾بعَْضٍ 

عصمت کلیهّ مختصّ به آن چهارده نفر است، حجت بالغه مختصّ به آن چهارده نفر است. وگرنه ما هیچ دلیلی داریم که وجود مبارک 

)سلام الله علیها( عصمت نداشت. معصوم بودن منحصر نیست، صاحب معجزه بودن و امام بودن و ولی الله ک ه حرف او زینب کبری 

 تسنیم /4اقه/ قسمت  ح حجت باشد، آنها البته رقم خاصی دارد و معدود هستند.

ما یک رسالت مطلق داریم یک رسالت خاص. رسالت خاص مخصوص انبیا و اولیاست؛ اما رسالت مطلق آنچه در نظام هستی اتفاق 

جا بکند. ما ما این را فرستادیم که ابرها را جابه ]15[؛یاحَ لوَاقحَِ﴾﴿وَ أرَْسَلْناَ الر ِ  افتد، تحت تدبیر خداست. فرمود باد رسول ماست:می

فراد بدخو را بگزد و بگیرد. ما چندین راه به او نشان دادیم، صبر کردیم، صبر کردیم، صبر کردیم، دیدیم آدم شیطان را فرستادیم که ا

اً﴾ شود:نمی هُمْ أزَ  این کلب معلَّم چه  ]17[،﴿إِنَّا جَعَلْناَ الشَّیاطینَ أوَْلِیاءَ لِلَّذینَ لَ یؤُْمِنوُنَ﴾ ]16[؛﴿أنََّا أرَْسَلْناَ الشَّیَاطِینَ عَلیَ الْکَافرِِینَ تؤَُزُّ

کند؟ مگر ممکن است ـ معاذالله ـ در نظام هستی موجودی خودکار باشد و نزد خود تصمیم بگیرد؟ در نظام تشریع چرا، انسان کار می

بدون اراده خدا کسی کاری انجام بدهد؟! اینکه ممکن نیست. اینکه کلب معلَّم چه کار کند؛ ولی در نظام تکوین ممکن است معصیت می

ای را کند؟ سگ است، کار او درّندگی است، اما تربیت شده است. شیطان کلب معلَّم خداست، فرمود ما او را فرستادیم که عدهمی

اً﴾  بگیر!بگیرد، برای اینکه ما چندین راه صبر کردیم او آدم نشد. گفتیم حالا همُْ أزَ  ، حالا گاز ﴿أنََّا أرَْسَلْناَ الشَّیَاطِینَ عَلیَ الْکَافِرِینَ تؤَُزُّ

 شود.، حالا گمراه کن، حالا وسوسه بکن، برای اینکه او دیگر آدم نمی﴿إِنَّا جَعلَْناَ الشَّیاطینَ أوَْلِیاءَ لِلَّذینَ لَ یؤُْمِنوُنَ﴾ بگیر.

کند؛ ولی در کارهای تکوینی الهی غرض این است که شیطان درست است که اهل جهنم است، در مسائل تشریعی بله، معصیت می

تواند. از نزد خود کسی را گمراه بکند، تواند بکند که مثلاً کسی را از نزد خود بخواهد گمراه کند، نه نمیبدون اذن خدا کاری نمی

کنند؛ اما ناشناخته را های تربیت شده، به هیچ کسی حمله نمیت بگزد، بله، این هست. مثل این سگنیست؛ اما گمراه را ممکن اس
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طور نیست که چیزی در عالم باشد، در نظام تکوین گزد. اینبان و آن صاحبخانه وقتی اغراء بکند، بله او را میوقتی صاحبش آن گله

 کنند.ها معصیت میام تشریع البته بعضیبخواهد کار بکند، بدون اذن خدا ممکن نیست. در نظ

بیایند. حالا که فرشته شد، است که خود را بسازند، به صورت فرشته در« خلیفة الله»غرض این است که به خُلق عظیم رسیدن کار 

کمی است؟! در فرستد، کار کمی نیست. این مقام، مقام فرستد، بر مؤمنین صلوات میببینید همان خدایی که بر پیغمبر صلوات می

﴾ دارد که« احزاب»سوره مبارکه  َ وَ مَلَئکَِتهَُ یصَُلُّونَ عَلیَ النَّبیِ ِ ﴿هُوَ الَّذی یصَُل ِی  درست شد؟ بعد از بخشی دارد که ]18[،﴿إِنَّ اللََّّ

فرستد، )صلیّ الله علیه و آله و سلمّ(. این خدا و ملائکه بر شما صلوات می ]19[.عَلَیْکمُْ وَ مَلَئکَِتهُُ لِیخُْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلمُاتِ إلَِی النُّورِ﴾

« بینّ الرشد»بیت)علیهم الصلاة و علیهم السلام( که فرستد؟ بر وجود مبارک پیغمبر و اهلکم است؟! خدا بر چه کسی صلوات می

بیت است. این مربوط به مؤمنین است. فرستد، چون دو تا آیه است؛ آن آیه مربوط به قرآن و پیغمبر و اهلات میاست. بر شما صلو

َ وَ مَلَئکَِتهَُ﴾ آن ﴿هُوَ الَّذی یصَُل ِی عَلیَْکُمْ وَ  بیت)علیهم الصلاة و علیهم السلام( است، این آیه که، مربوط به پیغمبر و اهل﴿إِنَّ اللََّّ

توانیم به جایی برسیم که خدا بر ما صلوات بفرستد، این کم ، مربوط به شما هست. چرا ما این را از دست بدهیم؟ ما که می﴾مَلَئِکَتهُُ 

قال السید »گفت: برد میگوید خواجه نصیر طوسی در درس وقتی اسم سید مرتضی را میاست؟! همین مرحوم علامه بحر العلوم می

فرمود مگر آیه فرستی؟! میکردند شاگردان که شما چطور بر سید مرتضی صلوات میتعجب می ]20[«!المرتضی صلوات الله علیه

آید؟ این را فرستد؟ تا ما فرشته نشویم که صلوات خدا برای ما نمیرا نخواندید؟! خدا بر چه کسی صلوات می« اباحز»سوره 

، چرا ما این را ﴿هُوَ الَّذی یصَُل ِی عَلَیْکمُْ وَ مَلَئِکَتهُُ لِیخُْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلمُاتِ﴾ گفت:« احزاب»بالصّراحه گفت، هر دو را در همین سوره 

سازد؛ یعنی حقیقتی را کند. اخلاق صورت نوعیه میبدهیم؟ گاهی آدم مثلاً خوب است، گاهی بد است، این مشکل را حلّ نمی از دست

کند آفریند. کار اصلی برای خداست. همه حرکات و سکنات ما به عنایت الهی است، چیزی که انسان هیچ حرکتی نمیبه اذن خدا می

مین است. به امام عرض کردند که آیا در نماز مسئله تولیّ و تبرّی هست؟ فرمود بله. همین که شما از اصلاً نماز برای ه«. الا بإذنه»

ِ وَ قوُتهِِ أقَوُمُ وَ أقَْعدُُ » گویید:گویید؟ میشوید، چه میسجده بلند می گویند آنها می ]22[،«لََ جَبْرَ وَ لََ تفَْوِیضَ » یعنی ]21[؛«بحَِوْلِ اللََّّ

ةَ للَّّ » ةَ إلِاَّ للَّّ »گفتند: ها؛ اینها میتفویضی« لَا حَوْلَ وَ لَا قوَُّ ةَ »گوید: ها. دین به ما میشود جبریمی« لَا حَوْلَ وَ لَا قوَُّ لَا حَوْلَ وَ لَا قوَُّ

داریم، قوّه داریم؛ منتها به اذن خداست. حضرت فرمود بله، اصلاً نماز برای همین است. در نماز تولیّ هست ؛ یعنی ما حول «إلِاَّ باِللَّّ 

 سازد.این را انسان با اخلاق می. «لََ جَبْرَ وَ لََ تفَْوِیضَ وَ لکَِنْ أمَْرٌ بیَْنَ أمَْرَیْن» تبرّی است؛ یعنی

 /قلم 3قسمت تسنیم /  /کندسان را خلیفه الهی میغرض این است که اخلاق آن قدر فضیلت دارد که ان

های بفهم و مؤمن به دنبال من راه بیفتند. نه من فریب بدهم، نه آنها اهل یا مرا به جایی برسان که آدمخدا ]20[؛﴿وَ اجْعلَْنا لِلْمُتَّقینَ إمِاماً﴾

ا فیِ  های خوب او را قبول دارند. این چیز بدی نیست. اینفریب باشند. این نعمت خوبی است! کسی به جایی برسد که آدم ﴿علُوًُّ

جا زنده باد! افتد، فلان، یک وقت یک آدم اوباش به دنبال آدم راه می﴿وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقینَ﴾ نیست. این زمین را زیر پا گذاشته الْْرَْض﴾

جا زنده باد! این هنر نیست؛ اما یک وقت پاکان حوزه و دانشگاه به دنبال کسی هستند، این نعمت خوبی است. این که چیز بدی فلان

گاه مدح و قدح ای را هم دریاب، امام پاکان باش، امام متقیان باش! آنباش، عدهنیست. فرمود حالا که جلو افتادی به فکر خودت ن

کنند. این که مخصوص افتند، به تو اقتدا نمیکنند به دنبال تو راه نمیجا مدح و قدح میگذارد. کسانی هم که بیدیگران در تو اثر نمی

توانی بکوش، تا توانی بفهم، تا میلهی به اینها داد؛ اما به ما گفت تا میائمه و انبیا نیست. این مخصوص ما هست. آنها که ذات أقدس ا

هایی که ائمه فرمودند راه ها به این بخش، چون خیلی﴿وَ اجْعَلْنا﴾ ای را هم بگیر، همین!توانی دست عدهتوانی پاک باش، تا میمی

اینکه نبود. آن که قرائت ائمه هم هست، همین است. طوری « ماو اجعل لنا من المتقین اما»کردند نداشتند، قرائت قرآن را عوض می

مرا قرار بده که پاکان جامعه به من اقتدا کنند! این نعمت خوبی است، اینکه چیز بدی نیست، این بهشت است. بهشت یعنی همین! در 
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بروید در پارک بهشت!  ]21[؛«إِلَی رِیَاضِ الْجَنَّةِ بَادِرُوا » بعضی از روایات وجود مبارک پیغمبر)صلیّ الله علیه و آله و سلمّ( فرمود:

کْر» ؟ فرمود:«یاَضُ الْجَنَّةِ مَا رِ » بهشت که جایش مشخص است، عرض کردند ؛ آنجا که سخن از علم و قرآن و عترت و «حَلقَُ الذ ِ

کند. انسان اگر چنین بود، ولایت و نبوت است، آنجا بهشت است، پارک بهشت است. بهشت یعنی همین! این آن بهشت را فراهم می

شود متمدن. به هر حال زمان ظهور ای جامعه بهشت است، میراهه برود نه راه کسی را ببندد. چنین جامعهدیگر راحت است. نه بی

شود این! رود، نه اهل اختلاس است، نه اهل نجومی است، میراهه میبندد نه بیشود؛ نه انسان راه کسی را میطور میحضرت این

ران را هم به جایی برسانیم. در این این راه را قرآن کریم باز کرد برای همه ما که اگر به جایی رسیدیم به این فکر باشیم که دیگ

؛ اما کسی که اوایل راه «خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اعلاها»گویند، اگر کسی در راه باشد ها همه حکمای ما میقسمت

؛ ولی وقتی «وْسَطُهَاخَیْرُ الْْمُُورِ أَ » گویند نه، مواظب باش!رود، گاهی راست است، گاهی چپ است، اینجا میراهه میاست گاهی کج

، برابر این پنج فصل: معرفت است، هجرت «خیر الامور اکثرها و اوفرها»بیت هستی، به راه افتادی، در راه هستی، به دنبال اهل

است، سرعت است، سبقت است و امام مسلمین شدن است. حالا کسی امام محله خود است، امام قبیله خود است، امام شهر خود است، 

 تسنیم/2قلم/قسمت  . این برای همه ماست.﴿وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقینَ إمِاماً﴾ افتند:ها به دنبال او راه میخوبی است که به هر حال خوبنعمت 

مَا بنِاَ » باور جدّی او این است که ]23[،«مَا بنِاَ مِنْ نعِْمَةٍ فمَِنْک» این فخری ندارد. هر چه ]22[،﴿یمَْشُونَ عَلیَ الْْرَْضِ هَوْناً﴾ اینها که

ی ندارد که فخر کند. اگر ـ خدای ناکرده ـ فخر داند، از خود دیگر چیزآن وقت خود را سخنگوی قرآن و عترت می. «مِنْ نعِْمَةٍ فمَِنْک

 تسنیم/2قلم/قسمت   شود در راه نیست.کند، این معلوم میکند که از همان لحظه سقوط می

 خُلق عظیم 
 

اخلاق باشد، آن مَلکات علمی جزء خُلق عظیم است, کیفیت کشورداری جزء خُلق عظیم خُلق عظیم تنها این نیست که انسان خوش 

آن خلق به معنای اعم، وگرنه ارتباطی ندارد که بفرماید خدا او را تأدیب کرد، او را به اخلاق عظیم رساند، بعد امر مردم را به است، 

ا أکَْمَلَ لهَُ الْْدََبَ قاَل ﴿إنَِّکَ لعََلیَ خُلقٍُ عَظِیمٍ﴾» او واگذار کرد، در احکام و حکومت هر دو، ضَ إلَِیْهِ أَ  ،فلَمََّ ةثمَُّ فوََّ ینِ وَ الْْمَُّ ، «مْرَ الد ِ

ة» این ینِ وَ الْْمَُّ سُولُ﴾ شود کهمعلوم می «أمَْرَ الد ِ ، اطلاق دارد هم احکام را, هم مسایل حکومتی را هر دو را شامل ﴿مَا آتاَکُمُ الرَّ

ةِ لِیسَوُسَ عِباَدَه» شود،می ینِ وَ الْْمَُّ ُ «أمَْرَ الد ِ ( بندگان خدا را سیاست کند، او  عَلیَْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم، تا وجود مبارک رسول الله)صَلَّی اللََّّ

بشود سائس، این همان است که دیانت عین سیاست است و چون در روایت قبل هم داشتیم که هر چه برای پیامبر است، برای 

« جامعه»ین معانی همین است که در زیارت شوند بر اساس امی« لِیَسُوسَ عِباَدَ الله»ائمه)عَلیَْهِمُ السَّلام( است، پس ائمه هم 

مَتیَ کُنْتمُْ یاَ مُعاَوِیةَُ » ای که نوشت، فرمود:و در بیان نورانی حضرت امیر)سَلامُ الله عَلیَْه( در نامه ]27[«ساسَة العِباد» خوانیم:می

عِیَّة مدار بودید؟ کجا درس سیاست خواندید؟ چه کسی قدرت سیاست عباد را به شما داد؟ شما شما چه موقع سیاست ]28[«سَاسَةَ الرَّ

مَتیَ کُنْتمُْ یاَ » شود آنچه را که امویان داشتند، اصلاً سیاست نبود، سفاهت بود که فرمود:مداری را از کجا یاد گرفتید؟ معلوم میسیاست

عِیَّة ینِ وَ ا» در اینجا امام صادق)سَلامُ الله عَلیَْه( فرمود:. «مُعَاوِیةَُ سَاسَةَ الرَّ ضَ إِلَیْهِ أمَْرَ الد ِ ةِ لِیَسُوسَ عِباَدَهُ فقَاَلَ عَزَّ وَ جَلثمَُّ فوََّ  لْْمَُّ

سُولُ فخَُذوُهُ وَ مَا نهََاکمُْ عَنْهُ فَانتهَُوا﴾  حشر/تسنیم/8قسمت .«﴿مَا آتاَکُمُ الرَّ

ُ عَلیَْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ر زمان آنها برای ( در مسایل حکومتی بود، برای ائمه بعدی هست و دهمهٴ آنچه که برای رسول خدا)صَلَّی اللََّّ

در سه جا تکرار شده است و در موارد بعدی تکرار نشد هم این باشد: ـ ملاحظه بفرمایید! « لام»جانشینان آنها و شاید سرّ اینکه این 

سُولِ وَ لِذِی الْقرُْبیَ﴾ ـ ِ وَ لِلرَّ َّ ُ عَلیَ رَسُولِهِ مِنْ أهَْلِ الْقرَُی فََلِلِ ﴿وَ  اند به نامدارد؛ اما بقیه که مصرف کننده« لام»، اینها همه ﴿مَا أفََاءَ اللََّّ

، «ذی القربی»و « رسول الله»و « الله»اند؛ اما ندارد، اینها مصرف کننده« لام»، هیچ کدام الْیَتاَمَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبیِلِ﴾
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یتَاَمَی وَ »گانهٴ هم خودشان را دریافت کنند هم سهام سهزمامدار این کار هستند؛ یعنی باید در اختیار اینها قرار بگیرد، هم اینها س

سُولَ﴾ نها بپردازند؛ مثلاً اینکه گفته شد:به آ« الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبیِل َ وَ أطَِیعوُا الرَّ دهد که رسول این تکرار نشان می ]2[،﴿أطَِیعوُا اللَّ 

یک سِمت دیگری دارد که امامِ  ]3[،﴿أقَِیمُوا الصَّلَةََ﴾ :گویدرساند که مییک اطاعت جداگانه دارد؛ یعنی یک سِمت دارد که پیام را می

رساند، اطاعت او همان اطاعت خداست، او که چیزی ندارد او گفت خدا مردم است، رهبر مردم است. از آن جهت که پیام خدا را می

است این کار را  ام، از این جهت که رهبرزید را فرمانده لشکر کرده گوید من اسُامة بنجهت که می گفت نماز بخوانید؛ اما از آن

کند، کرده است؛ لذا برای رسول گذشته از جنبهٴ رسالتش جنبهٴ امامت و رهبری هم هست و کلّ این آیاتی که مسایل مالی را مطرح می

 حشر/تسنیم/7قسمت  ناظر به جنبهٴ رسالت رسول نیست؛ بلکه ناظر به جنبهٴ امامت و رهبری رسول است.

د تعلیق حکم بر وصف مُشعر به علیّت است، این مال چون مال رسول است، وقتی رسول رحلت گوینبعضی از علمای اهل سنتّ می

یتَاَمَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ »کرده است، دیگر این مالی نیست، مسئله فیء، مسئله خمس و امثال آن مسئله انفال اینها نیست، آنچه که برای 

رود، رای خداست، تبرّکاً یاد شد، آنچه که برای رسول است با رحلت رسول از بین میمانده است باقی است و آنچه که ب« ابْنِ السَّبیِل

تشریح شدند غافل از اینکه « یتَاَمَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبیِل»هم که منظور ساداتِ فقیر هستند که ذی القربا به صورت « ذی القربی  »

رای اینکه اینها کارِ رسالت نیست، همهٴ این آیاتی که در این روزهای اخیر خوانده نیست، ب« رسول بما أنهّ رسول»این اوصاف برای 

 شد، مربوط به رهبری رسول است نه به رسالت رسول.

ِ عَلیَ النَّاسِ  آورد. دربارهٴ احکام صوم و صلات،بیان این مطلب این است که رسول از آن جهت که رسول است، پیام الهی را می ﴿لِلَّ 

شود رسول، اما چند کند این میو سایر آیاتی که مربوط به نماز و روزه است به مردم ابلاغ می ]4[بیَْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إلَِیْهِ سَبِیلًَ﴾حِجُّ الْ 

کار دیگر هم دارد که اینها مربوط به رسالت نیست، یکی وضع مقرّرات است، یکی هم کارهای اجرایی است، آن کارهایی را که خود 

کند یا شخصی کند یا شخصی را مسئول امور مالی میکند یا شخصی را فرمانده لشکر میصلح میرود یا کند، به جنگ میاجرا می

کند؛ مثل اینکه بعد از فتح مکه به دو نفر دو سِمت خاص در مکه داد، اینها کارهای اجرایی است که را مسئول امور فرهنگی می

کند، از وحی الهی استفاده که به صورت مقرّرات وضع می کند، آنچه راشخصاً خود حضرت متصدّی است یا مقرّراتی وضع می

 های غیبی است.گوید و آنچه را هم که تصدّی دارد باز با تسدیع و تأیید فرشتهکند، چون بدون الهام سخنی نمیمی

لت اوست، این قوانین کلی کند این جنبهٴ رساکند و به مردم ابلاغ میتا کار دارد: یکی اینکه قوانین کلیه را دریافت میپس رسول سه

گوید ما در این چند سال با کند، میاست که حلالش تا قیام حلال و حرامش تا قیامت حرام، کار دیگر این است که مقرّراتی وضع می

مور کند، کسی را مسئول اکند، کسی را فرمانده لشکر میهایی نصب میفلان گروه جنگی نداریم با فلان گروه صلحی داریم یا سِمت

دهد دهد، اصلاً چیزی به انصار نمیهایی را که به دستش آمده است، فقط به مهاجر میکند یا کارهای اجرایی دارد، این مالمالی می

ُ عَلیَْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم طور، یکنضیر های بنی( نقل شده است؛ یعنی دربارهٴ یهودیپنج کار گوناگون در پنج قضیه از رسول اکرم)صَلَّی اللََّّ

طور، پنج کار متفاوت، گرچه در بعضی طور، جریان مشرکین مکه هم یکطور، جریان خیبر یکقینقاع یکطور، بنیقریضه یکبنی

از امور شریک بودند، نسبت به این پنج گروه انجام داد، اینها کارهای اجرایی است. این کارهای اجرایی به آن وضع مقرّرات این دو 

های او به رسالت آن حضرت ارتباط ندارد به امامت، به رهبری او و به ولایت او از آن جهت که زعیم مسلمین قِسم است از کار

رُهُمْ﴾ است، مرتبط است و این آیه انفال و آیه خمس و آیه فیء و آیهٴ  که این روزها بحث شد، همهٴ اینها  ]5[،﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقةًَ تطَُه ِ

کَاةَ﴾ گوید:ز اینکه به مردم میگردد؛ یعنی ابه کارهای رهبری او برمی ، بر اساس جنبهٴ رسالت اوست، این ﴿أقَیِمُوا الصَّلَةََ وَآتوُا الزَّ

رُهُمْ﴾ کند:قانون را از خدا تلقیّ کرد، به مردم ابلاغ کرد؛ اما آنجایی که دارد اجرا می ، این کارِ اجرایی ﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقةًَ تطَُه ِ

کند، کارگزاران جمع زکات این کارِ اجرایی است، گرفتن نصب می ]6[،﴿وَ الْعَامِلِینَ عَلَیْهَا﴾ که یک عده را به عنوان است، از آنجایی
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آوری زکات کردن، اینها کارهای اجرایی است. اینها برای امامت ای را مأمور جمعزکات و انبار کردن زکات و توزیع زکات و عده

سوادٌ »ینها قطع شدنی باشد، معنایش آن است که قرآن و دین ـ معاذ الله ـ همان اوست نه برای رسالت او. این قطع شدنی نیست، اگر ا

بندد اش رخت برمیخواهد، بشر تابع حکم الهی است، همهگوید بشر قانون میای که می، فقط تلاوتش مانده و همهٴ آن ادله«علی بیاض

خواهد هست. بشر حکم می« الی یوم القیامه»مه این احکام و چون آن ادله قوی است و اختصاصی به زمانی دون زمان ندارد، پس ه

ِ حُکْماً  ، پس تنها حکم خداست«أیّ حکم کان»و حکم غیر خدا هم حکم جاهلیت است  ﴿أَ فحَُکْمَ الْجَاهِلِیَّةِ یَبْغوُنَ وَ مَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللَّ 

برای رسول است و چون رسالتِ رسول رخت پس آنچه که در بعضی از تفاسیر اهل سنّت آمده است که این حکم  ]7[،لِقَوْمٍ یوُقِنوُنَ﴾

قسمت  بربسته است با رحلت حضرت، دیگر این حکم نیست. این غفلت است، بین حکم رسالت و حکم امامت و رهبری.

 حشر/تسنیم/7

عَلیَْهِمُ السَّلام( یک کند و پشتوانهٴ این رسالت چیست؟ برای انبیا)عَلیَْهِمُ الصَّلاة وَ مطلب بعدی آن است که این رسالت به کجا تکیه می

کند به یک مقام اجرایی, رسالت یک مقام اجرایی است؛ یعنی تبلیغ کردن, مقام معنوی است که آن مقام معنوی را به ولایت یاد می

ف حق قرار ، در تلِو لط«قَرُبَ »؛ یعنی «وَلیَ »ن. ارواح طیبّه این بزرگان تا قوی نشود و ولیّ حق نشود، حکم را بیان کردن و مانند آ

 نشود، هرگز قدرت خبریابی ندارد تا توان خبررسانی داشته باشد. رسالت آخرین مرحلهٴ این بزرگان است.« الله»نگیرد، متقرّب به 

تر از نبوّت مسئله ولایت است، ولایت یک امر قراردادی نیست، وقتی روح ولیّ و قریب بالاتر از رسالت مسئله نبوّت است و عمیق 

گویند نبوّت که خبریابی کند، این پذیرش گزارش را میها را دریافت میگاه گزارشت أقدس الهی شد، متقرّب شد؛ آنو نزدیک ذا

ترین مرحله است و نبوّت در مرحلهٴ وسطاست شود رسالت، پس رسالت پاییناست، وقتی این خبرها را یافت به مردم ابلاغ کرد، می

اگر کسی بخواهد رسول بشود، حتماً باید نبیّ باشد، ممکن است کسی نبیّ باشد و  ولایت است و  تر از همه که ریشه است، آنو عمیق

إلََِّ أنََّهُ لََ نَبیَِّ » رسول نباشد؛ ولی ممکن نیست کسی رسول باشد و نبوّت را نگذرانده باشد؛ لذا وقتی حضرت فرمود:

م کرده است. پشتوانهٴ همهٴ این مقامات اجرایی آن طوری که ختم نبوّت را اعلام کرده است، ختم رسالت را هم اعلاهمان ]8[،«بعَْدِی

شود اینکه از آن به بعد از نظر کارهای اجرایی تقسیم می«. ولی الله»شود مقام ملکوتی است که انسان وقتی به آن مقام رسید، می

ابتَْ وَ طَهُرَتْ بعَْضُها مِنْ طَ » یا سایر زیارات هست که نور شما و انوار شما یکی بود:« جامعه کبیره»احیاناً در زیارت شریف 

شما یک نور بودید، این ناظر به مقام ولایت است، گرچه از نظر نبوّت و رسالت بین آنها فرق است، فقط وجود مبارک  ]9[،«بعَْض

ُ عَلیَْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم را که ( رسول است، آنها باید اطاعت کنند؛ ولی از جهت که یک نور هستند، در آنجا هر چه رسول خدا)صَلَّی اللََّّ

  بیند، ممکن است دیگران هم آن را ببینند. شنود، دیگران هم ممکن است بشنوند و هر چه را که حضرت میحضرت می
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ُ عَلیَْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمچنین معنا میچرا  شته باشد، ( نقل بشود و در قرآن ریشهٴ ظاهری نداکنند؟ برای اینکه اگر چیزی از رسول)صَلَّی اللََّّ

نظریم. اینکه آنها بگویند که شما هم ـ معاذ الله ـ مثلاً بر اساس اجتهاد خودتان بر اساس نظر خودتان این حرف را زدید، ما هم صاحب

گفتند آیا وحیی نازل شد یا با نظر خود تو این حرف را زدید؟ برای اینکه بگویند، اگر وحی است ما قبول داریم، گاهی به پیامبر می

خواهد عترت را نمی ]12[،«حَسْبنُاَ کِتاَبُ اللََّّ »گوید گر بر اساس نظر گفتی، شما هم یک نظر دارید، ما هم یک رأی داریم. اینکه میا

خواهد رسالت را از بین ببرد، چون این حرف را در حضور صاحب وحی گفت، نه یعنی ما تو را قبول داریم، هر از بین ببرد، می

خواهد بگوید ما قرآن منهای پیامبر را قبول ها را قبول نداریم؛ البته در موردی واقع شد که میچه تو گفتی قبول داریم؛ اما بعدی

ُ عَلیَْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ( رسالتش را قبول داریم، هر که را که وحی است به عنوان قرآن شنید به ما تحویل بدهد، بعد داریم. پیامبر)صَلَّی اللََّّ

این حد گفتند. نه اینکه هم رسالتش را قبول داشتند هم رهبری و والی بودن حضرت و امامت را قبول  کاری نداشته باشد، آنها در
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ُ ها شک کردند، چون بعدیداشتند بعد درباره بعدی ها که نگفتند قلم و دوات حاضر کنید تا ما بنویسیم این را خود رسول الله)صَلَّی اللََّّ

خواستند بگویند قرآن بسَ است، ما احتیاجی به مضمون نامه نداریم، خواستند بگویند ما احتیاجی نه تنها می ( فرمود.عَلیَْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم

کردند که آیا از خودت گفتی یا به نوشتنِ تو نداریم، بنابراین اینکه گاهی هم به عنوان پراکنده در روایات هست از حضرت سؤال می

﴿مَا یَنطِقُ عَنِ  نظر داری، ما هم یک نظر. اینها باورشان نشده بود که رسول خدا وحی هست؛ یعنی اگر از خودت گفتی تو یک

سُولُ فخَُذوُهُ وَ مَا نهََاکمُْ عَنْهُ فاَنتهَُوا﴾ بنابراین این ]13[،الْهَوَی﴾ گویند که هر چه در مسئله فیء و مسایل مالی ، این را می﴿مَا آتاَکمُُ الرَّ

اطلاق دارد، یک؛ ذیل هم قرینهٴ « ما»گوید این کند، میطور معنا نمییعه که اینبه شما داد، بپذیرد. نداد هم اعتراض نکنید؛ اما ش

 اطلاق صدر است، دو.

سُولُ﴾ بیان این مطلب این است که ، چیزی که به شما ایتا کرد، اگر قانون به شما ایتا کرد، بگیرید. مقرّرات به شما ایتا ﴿مَا آتاَکُمُ الرَّ

ةٍ﴾ شود:رد، بگیرید؛ چون کلمهٴ ایتا در همهٴ موارد هست. اینکه گفته میکرد بگیرید, مال به شما ایتا ک اینکه  ]14[،﴿خُذوُا مَا آتیَْنَاکمُْ بقِوَُّ

ةٍ﴾ فرماید:اسرائیل خدا میبه بنی ، احکامی ﴿خُذوُا﴾ ؛ یعنی به شما مال دادیم یا قوانین و مقرّرات و احکام دادیم؟﴿خُذوُا مَا آتیَْنَاکمُْ بقِوَُّ

ةٍ﴾ ,﴿آتیَْنَاکُمْ﴾ ، قوانینی کهوا﴾﴿خُذُ  ,﴿آتیَْناَکُمْ﴾ که مطلق است، « ما»این « ما آتاکم الرسول فخذوه»، اگر بفرماید ﴿خُذوُا مَا آتیَْنَاکمُْ بقِوَُّ

، پس هم کلمهٴ «آتاکم»، مالی به کسی داد «آتاکم»گیرد. اگر حکمی کرد, مقرّراتی داشت, سِمتی داشت هم همهٴ موارد را می« آتا»

سُولُ فخَُذوُهُ وَ مَا نهََاکمُْ عَنْهُ  توان اطلاق را دارد؛ اما شهادت ذیل این است که فرمود:« آتا»، هم صیغهٴ مطلق است« ما» ﴿مَا آتاَکُمُ الرَّ

﴿فَامْننُْ أوَْ أمَْسِکْ بغَِیْرِ  فرمایند:که ظهورش در مقرّرات و قوانین خیلی قوی است، گاهی می ﴿مَا نهََاکُمْ﴾ ، اینفَانتهَُوا﴾

﴿مَا نهََاکُمْ عَنْهُ  گاه هر چه داد، بگیرید. هر چه نداد، صبر کنید؛ اما وقتی که بفرماید:ص مال باشد، آناگر خصو ]15[،سَابٍ﴾حِ 

کند، نهی دارد، مناهی رسول را بگیرید؛ دهد که شما از این مال فاصله بگیرید یا قانون وضع می، یا دستور می﴿مَا نهََاکُمْ﴾ ،فَانتهَُوا﴾

طوری که در کارهای اجرایی حضور و ظهور دارد، در کارهای قوانین و مقرّرات هم هی رسول همانمثل اوامر رسول. این منا

حضور و ظهور دارد، پس آنچه که زمخشری معنا کرده است از معتزله یا امام رازی معنا کرده است از اشاعره که این را 

کند. بنابراین هر شود و ذیل آیه هم تأیید میدو را شامل می هر« آتا»به « ما»مخصوص مسایل مالی دانستند، این تمام نیست. اطلاق 

شود در کارهای چه را که حضرت بفرماید حجت است و هر مالی هم که حضرت به هر که بدهد یا هر که ندهد، حجّت است. نه می

سُولُ فخَُذوُهُ وَ مَا نهََاکمُْ عَنْهُ ﴿مَا آتاَکمُُ  توان در کارهای تعلیمی آن حضرت اعتراض کرد:اجرایی آن حضرت اعتراض کرد نه می الرَّ
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، انسان مستحضر هستید خلیفه خداست. چون خلیفه خداست، این ظرفیت را دارد که اسمای الهی را خُلقٍُ عَظیمٍ﴾ ﴿إِنَّکَ لعََلی فرمود:

توانند این سِمت را داشته باشند که لسلام( است، بالتبّع شاگردان آنها هم میبیت)علیهم االبته بالاصاله قرآن مختصّ انبیا و اولیا و اهل

در نظام هستی کاری انجام بدهند که هم خودشان به مقصد برسند هم دیگران را به مقصد برسانند؛ چه اینکه در بحث دیروز گذشت 

المعرفة الصحیحه، الهجرة الصحیحة، »دهند: ر میبیت هستند، این پنج فصل را برنامه خودشان قراکسانی که شاگردان درست اهل

﴿وَ  گویند خدایا آن توفیق را بده که من امام این مردم باشم:رسند به فصل پنجم که میتا می« السّرعة الصحیحة، السبقة الصحیحة

که خوبان جامعه به من اقتدا بکنند. این چیز بدی نیست. این کوثر است چرا ما این را نخواهیم؟ اینکه تکاثر  ]9[،اجْعَلْنا لِلْمُتَّقینَ إمِاماً﴾

خواهد خدایا کاری بکن که مطلق یا مقیدّ، در محدوده خودم امام باشم؛ یعنی خوبان به مینیست. آن که همه این فضایل را دارد از خدا 

 من اقتدا بکنند، اینکه چیز بدی نیست.

بیت است، بالتبّع برای شاگردان ایشان. تواند به اینجا برسد؟ مادامی که دارای خُلق عظیم باشد. بالاصاله برای اهلچه وقت انسان می

کند گاهی نه، این حال است، این خُلق نیست. خُلق آن است که ملکه لق یک آفرینش است. انسان گاهی کار خوبی میخُلق هم مثل خَ 
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شود. وقتی متخلّق شد، اگر ـ خدای ناکرده ـ در راه باطل کند و متخلِّق میباشد. ملکه را با اعتقاد و با عمل به تدریج انسان تحصیل می

شوند، تعبیر مجازی نیست. تعبیر قرآن ای در قیامت به صورت حیوان محشور میاین تعبیراتی که عدهشود. باشد، واقعاً حیوان می

تعبیر تحقیرآمیز نیست، تعبیر سبّ و لعن نیست، تعبیر فحش و بدگویی نیست.  ]10[﴿إنِْ همُْ إلََِّ کَالْْنَْعامِ بلَْ هُمْ أضََلُّ﴾ کریم که فرمود:

یا  گوید اینها حیوان هستند، سه تا راه دارد: یا حرف خدا را قبول بکنید که اینها حیوان هستندقرآن کتاب تحقیق است نه تحقیر! می

)سلام الله علیهما( در سرزمین عرفات که از هر دو امام نقل شد که  ]12[و امام باقر ]11[چشم ملکوتی باز کنید به برکت امام سجاد

جِیجَ » به عکس است، ، فرمودند نه«کثر الحجیج و قل الضّجیج»به حضرت عرض کردند که  این همه . «وَ أقَلََّ الْحَجِیج مَا أکَْثرََ الضَّ

بینید، مخصوص یک گروه خاص است. حاجی ما نداریم اینجا. ببین! هم امام سجاد به آن شخص نشان داد، هم امام هایی که میناله

 قلمتسنیم /  /3قسمت باز باشد، این است. باقر. صحرای عرفات پرُ از حیوانات بودند مگر چند نفر شیعه. این اگر آن چشم

پس سه تا راه دارد. راه اوّل این است که حرف خدا را قبول بکند که واقعاً حیوان هستند. راه دوم این است که آن راهی را برود که 

شود که چه لوم میآن دو تا شاگرد و اصحاب حضرت دیدند که باطن بود. راه سوم این است که چند روز صبر بکند بعد از مرگ مع

 کسی انسان است و چه کسی حیوان است.

سازد. این مجاز نیست شود. خودش دارد میکند، صاحب خُلق میانسان که خلیفه خداست در خلقت درون با عقیده و عمل فعالیت می

باشد، بوزینه چه عذابی دارد؟ آیند. نه اینکه انسان تبدیل به حیوان بشود، اگر این شخص بوزینه ای به صورت حیوان درمیکه عده

همان لذتی که طاوس در زندگی دارد بوزینه هم دارد. این بوزینه در قبال انسان عذاب نیست بوزینه بودن. این گرگ در قبال انسان 

 برد، از زاد و ولدش از داشتن فرزندش، از داشتن همسرش. گرگبرد، گرگ هم میعذاب نیست. همان لذتی که آهو از زندگی می

؛ «ناطقٌ ذئبٌ »، «انسانٌ ذئبٌ »شود، نه اینکه انسانیت را از دست بدهد، گرگ بشود، نه خیر! چه کم دارد از آهو؟ انسان که گرگ می

کند. الآن این گرگ بیچاره در تمام مدت عمر ممکن است چند تا گوسفند را ببرد. این گرگ لذا تمام هوش خود را صرف دریدن می

؟ برای این که تمام ﴿بلَْ هُمْ أضََلُّ﴾ تر! چرا فرمود:استکبار؟ یا صهیونیسم؟ این گرگی است به مراتب از او قوی بدتر است یا ترامپ؟ یا

کند. مگر گرگ چقدر هوش دارد؟ اگر گرگ مثل انسان یا مار و عقرب، مثل انسان هوش هوش خود را در راه گرگی صرف می

هایش سر چهارراه این آن هوش و آن حیله و آن تدبیر را ندارد. انسان با همه اندیشه توانستیم زندگی بکنیم؟!داشته بود، مگر ما می

آیند یا ـ معاذالله ـ در راه شیطنت، دو بهم زدن، ها به استقبال میشود، فرشتهها محشور میشود که با فرشتهاست یا فرشته می

نْس﴾ شودکند، میکر باطل حرکت میهای باطل، تحمیل باطل، دو بهم زدن باطل، نیرنگ باطل، مسیاست . یا در راه ﴿شَیاطِینَ الِْْ

. عمده آن ﴿إنِْ همُْ إلََِّ کَالْْنَْعامِ بلَْ همُْ أضََلُّ﴾ ،«بهیمه»شود کند مییا در راه چرندگی حرکت می« سَبعُ»شود کند میدرّندگی حرکت می

امکانات این چهار راه را در اختیارش گذاشته است. عقل از  است که انسان در درون خود خلیفه خداست و ذات أقدس الهی همه

راهه برود؛ اما با بیت از بیرون که مبادا بیدرون، فطرت از درون، نهاد خداخواهی از درون، وحی و نبوت و ولایت قرآن و اهل
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 عترت و امت
شده است که در جریان مجلس امام هشتم)سلام الله علیه( با مأمون)علیه اللعنه( در فرق بین عترت و امّت که نقل  اخبارالرضا عیون از

مرحوم صدوق، یک کتاب بسیار لطیف و  الِخبارمعانی این ]9[عترت طاهره با تودهٴ مردم فرق دارند، یک حدیث طولانی است.

های مویی و نازک و ویند عترت؛ اصولاً عترت آن رگهگای را نمیظریفی است، ایشان عترت را در آنجا معنا کرده است. هر ذریهّ

دهد. این نافهٴ آهو که بهترین عِطر طبیعی است و مِشک است نه مُشک این مِشک با باریکی است که این نافهٴ آهو را به هم پیوند می
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اند, این خاندان که معطّرند, طیّبگویند عترت. گویند عترت؛ هر چیزی را نمیهای مویی رقیق به هم بسته است، آنها را میآن رگه

 ]10[گویند عترت, عترت طیبّه هستند, عترت طاهره هستند.اینها را می

دلهّ علی ایّ حال امام هشتم برای اینکه ثابت کند عترت طاهره)سلام الله علیهم( با تودهٴ مردم فرق دارد، ادلهّٴ فراوانی آورد یکی از آن ا

ـ این « ﴿وَآتِ ذَا الْقرُْبَی حَقَّهُ﴾ قول الله تعالی:»ٴ پنجم, دلیل پنجم این است که آیه« و الآیة الخامسة»این است که امام هشتم فرمود: 

این  ]11[﴿وَآتِ ذَا الْقرُْبَی حَقَّهُ﴾ آمده ـ نورالثقلین در تفسیر« حشر»است. روایاتی است که در ذیل همین آیهٴ سورهٴ  نورالثقلین تفسیر

ُ الْعَزِیزُ ا» خصوصیتّی است که هُمُ اللََّّ ا نَزَلتَْ هَذِهِ الْْیةَُ عَلَی رَسُولِ اللََّّ خُصُوصِیَّةٌ خَصَّ ةِ فلَمََّ )صل ی الله لْجَبَّارُ بهَِا وَ اصْطَفَاهُمْ عَلیَ الْْمَُّ

ِ فَقاَلَ ص» حضرت فرمود: «علیه و آله و سل م( ا  ادْعُوا لِی فاَطِمَةَ فدَُعِیتَْ لهَُ فقَاَلَ یاَ فَاطِمَةُ قاَلتَْ لبََّیْکَ یاَ رَسوُلَ اللََّّ هَذِهِ فدََکُ هِیَ مِمَّ

، «لم یوجد علیه بخیلٍ و لا رکاب»؛ یعنی این صغراست و کبرای قیاس هم این است که هر جا که «لمَْ یوُجَفْ عَلَیْهِ بخَِیْلٍ وَ لََ رِکَاب

ةً دُونَ الْمُسْلِمِین» برای رسول الله است. ةً دُونَ الْمُسْلِمِین» ؛ یعنی هِبه«لهنِح»؛ من این را به تو نِحله کردم. «وَ هِیَ لِی خَاصَّ و  «خَاصَّ

ُ بهِِ فخَُذِیْهَا لَکِ وَ لِوُلْدِکِ » این هم به دستور خداست. فهََذِهِ » فرماید:؛ امام هشتم می«وَ قدَْ جَعَلْتهَُا لکَِ لِمَا أمََرَنیَِ اللََّّ

 ن روایت خیلی مبسوط است.چون آ ]12[؛«الْخَامِسَة

ا وَرَدَ أبَوُ الْحَسَنِ مُوسَی »هفتم)سلام الله علیه( با مهدی عباسی)علیه اللعنه( است این است که  اما آنچه که به عنوان مناظره بین امام لمََّ

گونه از احادیث را که البته این یک وقت سیدناالاستاد مرحوم آقای محقّق داماد)رضوان الله علیه( این«. ع عَلیَ الْمَهْدِیِّ رَآهُ یَرُدُّ الْمَظَالِم

؛ حدیثی بود که بالِخره امام هفتم به آن طاغی عصر این کلمه را گفت، این بزرگوار نتوانست خود را داشته باشد، اشک از حدیث نبود

که کارِ ولیّ خدا به جایی برسد که به طاغوت عصر  «فقَاَلَ یاَ أمَِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ » چشمان شریفش جاری شد و آن همین کلمه است

؛ چرا «یاَ أمَِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ مَا باَلُ مَظْلِمَتِناَ لََ ترَُدُّ » گویدامام هفتم)سلام الله علیه( به آن طاغوت عصر می. «ؤْمِنِینَ یَا أمَِیرَ الْمُ » بگوید

ا فَتَ »گردد مظلمه به ما برنمی َ تبََارَکَ وَ تعَاَلیَ لمََّ لمَْ » ، این«حَ عَلیَ نَبِی هِِ ص فدََکاً وَ مَا وَالَهَافقَاَلَ لهَُ وَ مَا ذَاکَ یاَ أبَاَ الْحَسَنِ قاَلَ إنَِّ اللََّّ

ُ عَلیَ نَبِی هِِ »اینکه با جنگ گرفته نشد.  «یوُجَفْ عَلَیْهِ بِ خَیْلٍ وَ لَ رِکابٍ  ﴿وَآتِ ذاَ الْقرُْبیَ  )صلیّ الله علیه و آله و سلمّ(فأَنَْزَلَ اللََّّ

ِ ص مَنْ هُمْ فَرَاجَعَ فِ  ]13[حَقَّهُ﴾ ُ إِلَیْهِ أنَِ ادْفعَْ فدََکاً إلَِی فاَطِمَةَ ع، فَلمَْ یدَْرِ رَسُولُ اللََّّ ی ذلَِکَ جَبْرَئیِلَ وَ رَاجَعَ جَبْرَئیِلُ ع رَبَّهُ فأَوَْحَی اللََّّ

َ أمََرَنِی أنَْ أدَْفعََ إِلیَْکِ فَدَکاً فقَاَلتَْ قَ  ِ ص، فقَاَلَ لهََا یاَ فَاطِمَةُ! إِنَّ اللََّّ ِ وَ مِنْکَ فَلمَْ یزََلْ دْ قَبلِْ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللََّّ ِ مِنَ اللََّّ تُ یاَ رَسُولَ اللََّّ

ا وُل ِیَ أبَوُ » ؛ وقتی اوّلی روی کار آمد وکلای او را خواست خارج بکند؛«)صلیّ الله علیه و آله و سلمّ(وُکَلََؤُهَا فیِهَا حَیاَةَ رَسُولِ اللََِّّ  فَلمََّ

؛ وقتی فاطمه)علیها سلام( «هُ فسََألََتهُْ أنَْ یرَُدَّهَا عَلیَْهَا فقَاَلَ لهََا ائتِْینیِ بِأسَْوَدَ أوَْ أحَْمَرَ یشَْهَدُ لکَِ بذِلَِکِ بَکْرٍ أخَْرَجَ عَنْهَا وُکَلََءَهَا فَأتَتَْ 

اعتراض کرد که چرا وکلای مرا از فدک بیرون کردید؟ این کسی که مدّعی خلافت بود گفت یک اسود یا احمری شهادت بدهد که این 

خواهد، کسی شاهد نمی« الیدذی»لهٴ توست. اولاً: از معصوم شهادت خواستن، این با اعتراف به عصمت سازگار نیست؛ ثانیاکً از نِح

ا وُل ِیَ أبَوُ بَکْرٍ أخَْرَجَ عَنْهَا وُکَلََءَهَا فأَتَتَهُْ » بینّه بخواهد؟« الیدذی»این کدام محکمه است؟ این کدام قانون است که از  فَسَألََتهُْ أنَْ  فَلمََّ

اینها را به عنوان شاهد  «نَ ع وَ أمُ ِ أیَْمَنَ یَرُدَّهَا عَلیَْهَا فقَاَلَ لهََا ائتْیِنِی بأِسَْوَدَ أوَْ أحَْمَرَ یشَْهَدُ لکَِ بذَِلِکِ فجََاءَتْ بأِمَِیرِ الْمُؤْمِنیِ

ضِ فخََرَ » آورد؛ دٍ، قاَلتَْ کِتاَبٌ کَتبَهَُ لِیَ فشََهِدَا لهََا فکََتبََ لهََا بتِرَْکِ التَّعرَُّ جَتْ وَ الْکِتاَبُ مَعهََا فلََقِیهََا عُمَرُ فقَاَلَ مَا هَذاَ مَعکَِ یاَ بنِْتَ مُحَمَّ

، فقَاَلَ لهََا هَذاَ لمَْ یوُجِفْ عَلَیْهِ أبَوُکِ بخَِیْلٍ وَ لَ رَقهَُ ابْنُ أبَیِ قحَُافةََ قاَلَ أرَِینِیهِ فأَبَتَْ فاَنْتزََعَهُ مِنْ یدَِهَا وَ نظََرَ فِیهِ ثمَُّ تفَلََ فیِهِ وَ مَحَاهُ وَ خَ 

؛ حالا این صحنه گذشت، مهدی عباسی به «فَضَعِی الْحِباَلَ فیِ رِقَابنِاَ فقَاَلَ لهَُ الْمَهْدِیُّ » ؛ گفت پدرت که با جنگ این را نگرفت.«رِکابٍ 

فقَاَلَ حَدٌّ » ، حالا فدک را تحدید کنید تا ما این فدک را به شما برگردانیم«سَنِ حُدَّهَا لِییاَ أبَاَ الْحَ »امام هفتم)سلام الله علیه( عرض کرد: 

عَلَیْهِ أبَوُکِ لمَْ یوُجِفْ »؛ یعنی همهٴ آنچه که «مِنْهَا جَبلَُ أحُُدٍ وَ حَدٌّ مِنْهَا عَرِیشُ مِصْرَ وَ حَدٌّ مِنْهَا سِیفُ الْبحَْرِ وَ حَدٌّ مِنْهَا دُومَةُ الْجَنْدَلِ 

خواهد بگوید همهٴ آنچه که در قلمرو حکومت توست فدک است؛ چون منظور از ؛ برای ماست. این از یک طرف می«بخَِیْلٍ وَ لَ رِکابٍ 

فرماید هر چه که بدون جنگ و خونریزی به دست فدک باغ نیست، این یک طرف؛ از طرفی هم اگر به ظاهرش بخواهیم اخذ کنیم می
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همهٴ اینها فدک است؟ فرمود بله, ما که « فقَاَلَ لَهُ کُلُّ هَذاَ؟»مده است در اختیار ولیّ مسلمین است و؛ ولی مسلمین من هستم. مسلمین آ

ا لمَْ یوُجِ »؛ برای اینکه «قاَلَ نعَمَْ یاَ أمَِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ هَذاَ کُلُّهُ » دربارهٴ یک باغ نظر نداریم که ِ ص إنَِّ هَذَا کُلَّهُ مِمَّ فْ عَلیَ أهَْلِهِ رَسوُلُ اللََّّ

 حشر /تسنیم/5قسمت  ]14[گفت اینها زیاد است حالا من فکر بکنم.« فقَاَلَ کَثیِرٌ وَ أنَْظُرُ فیِهِ  بخَِیْلٍ وَ لََ رِکَابٍ 

، «وَ أنَاَ مِنْ حُسَیْنٍ » ، چون نوه اوست«حُسَیْنٌ مِن یِ» این ]22[«حُسَیْنٌ مِن ِی وَ أنَاَ مِنْ حُسَیْنٍ » کردند که این جریانها فکر میخیلی

وَ  مِن یِ حَسَنٌ » محفوظ است؛ اما این درباره غالب اهل بیت آمده است. دربارهچون قیام کربلا این آثار را به بار آورد. آنها سرجایش 

« نساء»قبلاً بیان شد که برابر آیه سوره مبارکه  ]24[؛«وَ أنَاَ مِنْ عَلِی مِن یِ عَلِیٌ » آمده، درباره خود حضرت امیر آمده: ]23[«أنََا مِنْه

، سخن «وَ أنَاَ مِنْ عَلِی مِن یِ عَلِیٌ » همه این مسائل حلّ است. ]25[﴿وَ أنَْفسَُناَ وَ أنَْفسَُکُمْ﴾ یعنی آیه مباهله وقتی ذات اقدس الهی فرمود:

حُسَیْنٌ مِن یِ وَ أنَاَ مِنْ » اوُلای از «یوَ أنَاَ مِنْ عَلِ  مِن یِ عَلِیٌ » ، این﴿وَ أنَْفسَُناَ وَ أنَْفسَُکُمْ﴾ از نوه و فرزند و نتیجه و اینها نیست

است، چون آنچه وارد شده درباره خود حضرت امیر است. این حضرت امیر آن وقت در اتاق فکری پیغمبر حضور داشت.  «حُسَیْنٍ 

از بزرگان ما در همین مسائل مهم مملکت بود، مسائل مهم دینی بود، سؤالات دینی بود؛ اینها برای او مهم بود. الآن ببینید بسیاری 

ُ لَکُمْ﴾ مسئله تفسیر، البته بسیار نه! اوحدی از بزرگان ما همان طوری که در جریان گویند مورد مخصّص می ﴿فاَفْسَحُوا یفَْسَحِ اللََّّ

 گویند اگر کسی توفیقینیست، سخن از جای مسجد نیست، سخن از زمان نیست، سخن از زمین نیست، سخن از شرح صدر است؛ می

کند و دیگران این توفیق را کند، سیره اهل بیت را نگاه میکند، سیره پیغمبر را نگاه میپیدا کرده، دارد روایات نبوی را مطالعه می

کنند. ندارند این باید خدا را شاکر باشد و صدقه بدهد، برای اینکه او وارد اتاق فکری اهل بیت شد و دیگران این کار را نکردند و نمی

تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟! آن اوحدی از اهل تفسیر بیراهه نرفته، منتها لطایفی که از دیگران مخفی است این دست یافته؛  ببینید

خواهد با پیغمبر نجوا کند، پیغمبر که زنده و مرده ندارد، چرا وقتی انسان وارد حرم مطهر گوید خصوص آنهاست، مینه اینکه می

َ  د:خوانشد، این آیه را می سُولُ لوََجَدُوا اللَّ  َ وَ اسْتغَْفرََ لهَُمُ الرَّ اباً رَحِیماً﴾﴿وَ لوَْ أنََّهُمْ إذِ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ جَاءُوکَ فاَسْتغَْفرََوا اللَّ  این  ]26[ توََّ

گوید که اگر اینها گناه بکنند خوانیم یا نه؟ این مال زمان حیات حضرت است! آیه میدر زیارت حضرت است یا نه؟ الآن ما می

خوانیم، در کنار حرم حضرت ما بخشد. این آیه را الآن ما میخدا می استغفار بکنند نزد تو بیایند تو برای اینها استغفار بکنی،

شود زنده و مرده آن حضرت یکسان است. الآن هم کسی که در کنار روایات آن حضرت است قرآن آن حضرت خوانیم. معلوم میمی

 تواند انتخاب بکند بدهد.را میکند. حالا باید صدقه بدهد بهترین صدقه است، نجوای آن حضرت است، دارد با او مناجات می

﴿إِذاَ  غرض این است که این قرآن آن دید را دارد، اگر ـ معاذالله ـ حضرت مرگش مرگ عادی بود، رفت رفت! حالا ما باید بگوییم

نبی، این آیه را دهد وقتی شما وارد حرم مطهّر نبوی شدی در مسجد المربوط به زمان حیات او است؛ اما وقتی دین دستور می نَاجَیْتمُُ﴾

گوییم خدا گفته که اگر اینها گناه کردند استغفار کردند، به حضور تو بخوانید! این آیه مربوط به زمان حیات آن حضرت است. می

اباً رَحِیماً﴾ آمدند و تو برای اینها استغفار کردی، َ توََّ ات حضرت یکی شود حیات و ممخوانیم، پس معلوم می. الآن هم ما می﴿لوََجَدُوا اللَّ 

است. اگر کسی الآن توفیق داشت روایات آن حضرت را، قرآن آن حضرت را، دعای آن حضرت را، مناجات بکند این وارد اتاق 

 مجادله/تسنیم/15قسمت  فکری آن حضرت شد.

 ولایت
دهد دو تعبیر دارد که نشان مي« مائده»ببینید در سوره مبارکه داند. میقرآن کریم مسئلهٴ ولایت را متمّم و مکمّل رسالت و نبوّت مي

ینها آن را با سقیفه حل براي اینکه طولي نکشید که ا [13]ثمر خواهد بود؛و مانند آن، رسالت بي« لولا الولایة، لولا الامامة»که 

، اگر نبود صبر و بردباري ائمه)علیهم السلام( و اگر نبود فداکاري حسین بن علي، اینها در واقع رفتند «غدیر»کردند؛ اگر نبود مسئله 

ن صحنه نبرد در ای« مَنْ غَلبَ»کند که تا غدیر را حفظ کردند! در همان دروازهٴ شام وقتي از وجود مبارک امام سجاد کسي سؤال مي
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إذِاَ أرََدْتَ أنَْ تعَْلمََ » چه کسي غالب شد؟ فرمود ما رفتیم پیروز شدیم و برگشتیم، صریح! با اینکه زنجیر به گردن حضرت بود فرمود:

نْ ثمَُّ أقَمِ لَاةِ، فأَذَِّ وقتي دم دروازه شام از حضرت سؤال کردند در این جنگ چه کسي پیروز شد؟  [14]؛«مَنْ غَلَبَ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّ

بري! ما رفتیم این نام و اقامه بگو، ببین نام چه کسي را ميخواهي بفهمي که چه کسي پیروز شد، موقع نماز اذان فرمود ما، اگر مي

را حفظ کردیم و برگشتیم! در کمال شهامت! در حالی که زنجیر بر گردن حضرت است! فرمود ما پیروز شدیم، ما رفتیم که این نام را 

طور بود، سخنراني امام اني زینب کبري  اینحفظ کنیم و برگردیم! حالا هزینه سنگیني هم دادیم؛ ولي به هر حال پیروز شدیم. آن سخنر

 هستند. طور بود، اینها غدیر را حفظ کردند! بنابراین اینها متمّم و مکمّل دینسجاد)سلام الله علیهما( این

 «مائده»تبیین جایگاه ولایت در سوره 

ا چگونه قرآن کریم مشخص کرده است. در این دو آیه را ملاحظه بفرمایید که جایگاه ولایت و امامت ر« مائده»در سوره مبارکه 

جا نیست، تنها یک [15]﴿الْمَیْتةَُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ﴾، آیه سوم چند حکم فقهي است که قبلاً هم نازل شده بود:« مائده»سوره مبارکهٴ 

یکي اینکه این حرمت و این چند حکم فقهي به دو دلیل:  [16]﴿الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ﴾، پس این مطلبي نیست که خدا درباره آن بفرماید:

﴿الْیَوْمَ یئَِسَ الَّذِینَ كَفرَُوا  شود، در ادامه فرمود:شود و دشمن ناامید نميقبلاً هم آمده بود. دوم اینکه با چند حکم فقهي که دین کامل نمي

قبلاً هم آمده بود، ثانیاً با تحریم « میته»؟! اولاً این تحریم امروز همه کفاّر ناامید شدند، براي اینکه ما میته را حرام کردیم مِن دِینكُِمْ﴾؛

پس معلوم  ﴿الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَمُْ دِینكَُمْ﴾، شود که خبر رهبري در کار هست!شوند، معلوم ميها ناامید نميکه کفاّر از مسلمان« میته»

امروز دشمنان اسلام ناامید شدند، براي چه؟ معلوم  ن دِینكُِمْ فلَاَ تخَْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ﴾؛﴿الْیَوْمَ یئَِسَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِ  شود که اینها نیست،مي

حق « غدیر»تازیم، وقتي مشخص شد که جریان شود که خبري است! آنها گفتند بعد از رحلت حضرت ما دیگر بر مسلمین ميمي

نشیند، آیه نازل شد که امروز دیگر کفاّر ناامید یهم السلام( مياست و وجود مبارک حضرت امیر جاي پیغمبر)علیهم الصلاة و عل

شوند؛ زیرا هم که کفاّر ناامید نمي« میته»کند، وگرنه با حکم حرمت شدند، دیدند که علي کار همان پیغمبر)علیهم السلام( را دارد مي

کاري کرده « غدیر»کافر نیست. جانشیني حضرت؛ یعني قبلاً این حکم آمده بود و هم اینکه این حکم و مسئله فقهي که باعث ناامیدي 

 شورا/تسنیم/23قسمت  ﴿یئَِسَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِن دِینكُِمْ﴾. که

مرحوم کلیني)رضوان الله تعالي علیه( چندین باب در این زمینه دارد؛ حالا شما اگر این عناوین را هم ملاحظه بفرمایید، هیچ تردیدي 

 رد که همه علوم را ذات اقدس الهي به اهل بیت عطا کرده است.گذابراي محقق باقي نمي

ةُ عَلیَْهِمُ السَّلَامْ » باب اوّل این است: ُ تعَاَلیَ فيِ كِتاَبِهِ همُُ الِْئَمَِّ مِینَ الَّذِینَ ذكََرَهُمُ اللََّّ عَرْضِ الِْعَْمَالِ عَلیَ » باب دوم: [11]«.أنََّ الْمُتوََسِّ

ةِ عَلیَْهِمُ السَّلَامْ  أنََّ » دهند؛ باب سوم:کنیم به این ذوات قدسي ارائه ميهر کاري که ما مي [12]؛«النَّبيِِّ صَلَّ اللهُ عَلیَهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ الِْئَمَِّ

ةَ عَلیَْهِمُ السَّلَامْ مَعْدِنُ الْعِلْمِ وَ » است. باب چهارم: [13]«لیَْهِ السَّلَامْ وَلَایَةُ عَلِيٍّ عَ »این « الطَّرِیقةََ الَّتيِ حُثَّ عَلیَ الِاسْتقِاَمَةِ عَلیَْهَا أنََّ الِْئَمَِّ

ةِ وَ مُخْتلَفَُ الْمَلَائكَِةشَجَرَةُ  ةَ عَلیَْهِمُ السَّلَامْ وَرَثةَُ الْعِلْ »باب پنجم:  [14]«.النُّبوَُّ أنََّ » باب ششم: [15]«.مِ یَرِثُ بعَْضُهُمْ بعَْضاً الْعِلْمأنََّ الِْئَمَِّ

ةَ وَرِثوُا عِلْمَ النَّبيِِّ وَ ]علم[ جَمِ  ةَ عَلیَْهِمُ » باب هفتم: [16] «.یعِ الِْنَْبیِاَءِ وَ الِْوَْصِیاَءِ ]عَلیَْهِمُ السَّلَامْ[الِْئَمَِّ السَّلَامْ عِنْدَهُمْ جَمِیعُ الْكُتبُِ أنََّ الِْئَمَِّ

ِ عَزَّ وَ جَلَّ  ةُ عَلیَْهِمُ السَّلَامْ وَ أنََّهُمْ یعَْلمَُونَ عِلْمَهُ أنََّ » باب هشتم: [17]«.الَّتيِ نَزَلَتْ مِنْ عِنْدِ اللََّّ هُ لمَْ یَجْمَعِ الْقرُْآنَ كُلَّهُ إلِاَّ الِْئَمَِّ

ِ الِْعَْظَم» باب نهم: [18]«.كُلَّه ةُ عَلیَْهِمُ السَّلَامْ مِنِ اسْمِ اللََّّ اعظمي که ذات اقدس الهي به ائمه مرحمت آن اسم  [19]؛«مَا أعُْطِيَ الِْئَمَِّ

ةِ مِنْ آیاَتِ الِْنَْبیِاَءِ عَلیَْهِمُ السَّلَامْ  مَا»کرد چیست؟ باب دهم:  آن آیات انبیایي که نزد ائمه)علیهم السلام( است چیست؟  [20]؛«عِنْدَ الِْئَمَِّ

ِ صَلَّی اللهُ عَلیَهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ مَتاَعِه» باب یازدهم: ةِ مِنْ سِلَاحِ رَسُولِ اللََّّ ِ » باب دوازدهم: [21]«.مَا عِنْدَ الِْئَمَِّ أنََّ مَثلََ سِلَاحِ رَسُولِ اللََّّ

حِیفَةِ وَ الْجَفْرِ وَ الْجَامِعةَِ وَ مُصْحَفِ فاَطِمَةَ » باب سیزدهم: [22]«.صَلَّی اللهُ عَلیَهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم مَثلَُ التَّابوُتِ فيِ بنَيِ إِسْرَائیِل فیِهِ ذِكْرُ الصَّ

ِ عَلیَْها وَ عَلیَْهِم که در لیلهٴ قدر همه اسرار سال به  [24]«فيِ شَأنِْ ﴿إنَِّا أنَْزَلْناهُ فيِ لیَْلةَِ الْقدَْرِ﴾ وَ تفَْسِیرِهَا» باب چهاردهم: [23] «.سَلَامُ اللََّّ
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ةَ عَلیَْهِمُ السَّلَامْ یَزْدَادُونَ فيِ لیَْلَةِ الْجُمُعَة» شود؛ باب پانزدهم:آنها عرضه مي ةَ عَلیَْهِمُ » باب شانزدهم: [25].«فيِ أنََّ الِْئَمَِّ لَوْ لَا أنََّ الِْئَمَِّ

ةَ عَلیَْهِمُ السَّلَامْ یعَْلمَُونَ جَمِیعَ الْعلُوُمِ الَّتيِ خَرَجَتْ إلِیَ الْمَلَا » باب هفدهم: [26]«.السَّلَامْ یَزْدَادُونَ لنَفَِدَ مَا عِنْدَهُم ئكَِةِ وَ الِْنَْبیِاَءِ وَ أنََّ الِْئَمَِّ

سُلِ عَلیَْهِمُ السَّلَامْ  ةَ عَلیَْهِمُ السَّلَامْ إذِاَ شَاءُوا أنَْ یعَْلمَُوا » باب نوزدهم: [28]«.باَبٌ ناَدِرٌ فیِهِ ذِكْرُ الْغیَْب» باب هجدهم: [27]«.الرُّ أنََّ الِْئَمَِّ

ةَ عَلیَْهِمُ السَّلَامْ یعَْلمَُونَ مَتیَ یمَُوتوُنَ وَ أنََّهُمْ لَا یمَُوتُ » باب بیستم: [29]«.وا]عَلِّمُوا أو[ عُلِّمُ  باب بیست  [30]«.ونَ إلِاَّ باِخْتیِاَرٍ مِنْهُمأنََّ الِْئَمَِّ

ةَ عَلیَْهِمُ السَّلَامْ یعَْلمَُونَ عِلْ » و یکم: ِ عَلیَْهِمْ مَ مَا كَانَ وَ مَا یكَُونُ وَ أنََّهُ لَا یَخْفیَ عَلیَْهِمُ الشَّيْ أنََّ الِْئَمَِّ یست و باب ب [31]«.ءُ صَلَوَاتُ اللََّّ

َ عَزَّ وَ جَلَّ لمَْ یعُلَِّمْ نبَیَِّهُ عِلْماً إلِاَّ أمََرَهُ أنَْ یعُلَِّمَهُ أمَِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ ]عَلیَْ » دوم: باب بیست و  [32]«.هِ السَّلَامْ[ وَ أنََّهُ كَانَ شَرِیكَهُ فيِ الْعِلْمِ أنََّ اللََّّ

ةِ عَلیَْهِمُ السَّلَامْ » سوم: ةَ عَلیَْهِمُ السَّلَامْ » باب بیست و چهارم: [33]«.جِهَاتِ عُلوُمِ الِْئَمَِّ لوَْ سُترَِ عَلیَْهِمْ لَِخَْبَرُوا كُلَّ امْرِئٍ بمَِا لهَُ وَ  أنََّ الِْئَمَِّ

ِ صَلَّی اللهُ عَلیَهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ إلِیَ الِْئَمَِّ » باب بیست و پنجم: [34]«.عَلیَْه ینالتَّفْوِیضِ إلِیَ رَسُولِ اللََّّ که  [35]«ةِ عَلیَْهِمُ السَّلَامْ فيِ أمَْرِ الدِّ

ةفيِ أنََّ الِْئَمَِّ » در بحث دیروز خوانده شد. باب بیست و ششم: نْ مَضَی وَ كَرَاهِیةَِ الْقوَْلِ فیِهِمْ باِلنُّبوَُّ باب بیست  [36]«.ةَ بمَِنْ یشُْبهُِونَ مِمَّ

مُونأنََّ » و هفتم: ةَ عَلیَْهِمُ السَّلَامْ مُحَدَّثوُنَ مُفهََّ ةِ عَلیَْهِمُ فیِهِ ذِكْرُ الِْرَْوَاحِ الَّ » باب بیست و هشتم: [37]«.الِْئَمَِّ تيِ فيِ الِْئَمَِّ

ُ بهَِا الَِْ » باب بیست و نهم: [38]«.السَّلَامْ  دُ اللََّّ وحِ الَّتيِ یسَُدِّ ةَ عَلیَْهِمُ السَّلَامْ الرُّ مَامِ » ام:باب سی [39]«.ئمَِّ مَامُ جَمِیعَ عِلْمِ الِْْ وَقْتِ مَا یعَْلمَُ الِْْ

ود مبارک امام دانند. وجرسد، آن وقت را هم ميجمیع علوم قبلي چه زمانی به امام بعدي مي [40]؛«كَانَ قبَْلهَُ عَلیَْهِمُ السَّلَامْ الَّذِي 

فهمید که وجود مبارک امام جواد)علیه السلام( رحلت کرده است و الآن مسئولیت به اي که امام شد، ميهادی)علیه السلام( آن لحظه

فهمید؟ امام قبلي که در جاي دیگر رحلت کرده است و شما عهده اوست؛ از حضرت سؤال کردند ـ یعني از امام ـ که شما از کجا مي

ةَ فيِ أنََّ الِْئَِ » باب سی و یکم: [41]شود که به مقامي رسیدیم.کنیم، معلوم ميفهمید! فرمود ما ذلتّي در خود احساس ميالآن مي مَّ

ِ عَلیَْهِمْ فيِ الْعِلْمِ وَ الشَّجَاعَةِ وَ الطَّاعَةِ سَوَاء مَامَ الَّذِي یكَُونُ مِنْ أنََّ ا»باب سی و دوم:  [42]«.صَلَوَاتُ اللََّّ مَامَ عَلیَْهِ السَّلَامْ یعَْرِفُ الِْْ لِْْ

َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الِْمَاناتِ إلِى» داند،؛ امام بعدي را هم مي«بعَْدِهِ  ِ تعَاَلیَ ﴿إنَِّ اللََّّ یکي از مصادیق  [44]؛«فیِهِمْ  [43]أهَْلِها﴾ وَ أنََّ قوَْلَ اللََّّ

ِ » رمود امانت را به اهلش اهلش بدهید، امام قبلي باید امامت را به امام بعدي بسپرد. باب سی و سوم:بارزه که ف مَامَةَ عَهْدٌ مِنَ اللََّّ أنََّ الِْْ

ِ عَزَّ » باب سی و چهارم: [45]«.عَزَّ وَ جَلَّ مَعْهُودٌ مِنْ وَاحِدٍ إلِیَ وَاحِدٍ  ةَ عَلیَْهِمُ السَّلَامْ لمَْ یفَْعلَوُا شَیْئاً وَ لَا یفَْعلَوُنَ إلِاَّ بعِهَْدٍ مِنَ اللََّّ أنََّ الِْئَمَِّ

مَامِ عَلیَْهِ السَّلَامْ » باب سی و پنجم: [46]«.هوَ جَلَّ وَ أمَْرٍ مِنْهُ لَا یتَجََاوَزُونَ ةَ الِْْ ثبَاَتِ » باب سی و ششم: [47]«.الِْمُُورِ الَّتيِ توُجِبُ حُجَّ

مَامَةِ فيِ الِْعَْقاَبِ وَ أنََّهَا لَا تعَوُدُ فيِ أخٍَ وَ لَا عَمٍّ وَ لَا غَیْرِهِمَا مِنَ  ـ « موالید ائمه»این ابواب که تمام شد آن وقت  [48]،«الْقرََاباَتالِْْ

 شود.تاریخ ائمه ـ یکي پس از دیگري شروع مي

ماند که ذات اقدس الهي همه علومي را که در جهان امکان نازل کرده است به کسی تردیدي باقی نمیبرای هیچ این روایات، با بررسي

این ذوات قدسي داده است؛ چیزي نیست که حالا فرشته بداند و اینها ندانند. این ابواب را مرحوم کلیني)رضوان الله علیه( نقل کرده 

دوق نقل کرده؛ مرحوم شیخ طوسي نقل کرده و مرحوم مجلسي)رضوان الله علیه( همه اینها را است، بخش دیگر را مرحوم ص

 احقاف/تسنیم/7قسمت  جمع کرده است بحار در

خواند، حالا وجود مبارک پیغمبر)صلی بیانی سیدناالاستاد مرحوم علامه دارد که درست است تعبیرات دینی ما را به ولایت فرا می 

و سلم( که حسابش جداست، در بین امت اوّل کسی که پرچم ولایت را بلند کرد وجود مبارک حضرت امیر بود او الله علیه و آله 

اصرار کرد که شما جزء اولیای الهی باشید، اصرار کرد که ترس از جهنم شما را وادار به عبادت نکند، شوق به بهشت شما را وادار 

آنها که پرور بود، پرچم ولایت به دست حضرت بود، آن وقت او ولیّ « ولیّ الله»که بشوید  ]22[عبادت کنید« حبا لله»به عبادت نکند 

خدا « شوقا الی الجنة»روند، ولی ولیّ الله نیستند. آنها که اند که در قیامت به بهشت میکنند؛ البته مؤمنینیعبادت می« خوفا من النار»

لا »ا آنکه نیستند؛ ام« ولی الله»شود به اینها اقتدا کرد اما نماز هستند میکنند مؤمنینی هستند عالم هستند عادل هستند پیشرا عبادت می

، خود حضرت امیر این کاره بود، اصرار «ولی الله»شود کند او میخدا را عبادت می« خوفا من النار و لا شوقا الی الجنة بل حبا لله
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ا به ما در دعاها این ر« شوقاً الی الجنّة»نه « خوفاً من النار»بشوید نه « ولیّ الله»ها که بیایید ها و نامهها، موعظهداشت در سخنرانی

ها این را به ما یاد داد با سیره عملی هم همین را یاد داد. اصرار سیدنا ها این را به ما یاد داد، در سخنرانییاد داد، در نامه

الاستاد)رضوان الله علیه( این است که درست است همه بزرگانی که در مکتب وجود مبارک پیغمبر)صلی الله علیه و آله و سلم( رشد 

اینکه درباره مسجد قبُا «. ولی الله»اند اما پرچم به دوش مبارک حضرت امیر است و او اصرار دارد که انسان بشود کاره کردند این

رُوا﴾ دارد که نحَْبهَُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتظَِرُ وَ ما  ﴿مَنْ قضَی ها باشدهم شاید همین« احزاب»در سوره مبارکه  ]23[،﴿فیهِ رِجالٌ یحُِبُّونَ أنَْ یَتطََهَّ

لوُا تبَْدیلًَ﴾ رُوا﴾﴿یحُِبُّ  اینها هم جزء همان رجالی بودند که بَدَّ  ذاریات/تسنیم/7قسمت  بودند.ونَ أنَْ یَتطََهَّ

سُولَ﴾ فرماید:می َ وَ أطَیعوُا الرَّ شود مقرارتی است و قوانینی آن مقرارت هم به این قوانین منتهی خواهد شد و معلوم می ﴿أطَیعوُا اللَّ 

سُولَ﴾ وحی الهی است؛ اما به عنوان مسائل موضعی و مقطعی. اگر َ﴾ در کنار ﴿أطَیعوُا الرَّ ﴿أطَیعوُا  ذکر نشود، فقط ﴿أطَیعوُا اللَّ 

﴾َ شود؛ ولی اگر در کنار هم ذکر شد به عنوان دوتا اطاعت ذکر شد، آن هم فعل و امر تکرار باشد، شامل هم قوانین هم مقرارت می اللَّ 

سُولَ﴾ شد نفرمود: َ وَ الرَّ َ وَ أطَیعوُا ا ؛ فرمود:﴿أطَیعوُا اللَّ  سُولَ﴾﴿ أطَیعوُا اللَّ  را تکرار نفرمود، « أطیعوا»؛ لذا درباره اولی الامر دیگر لرَّ

ای «أطیعوا»گوید مقرارت است و این می« أولی الِمر»؛ چون آنچه که «أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أطیعوا أوُلی الِمر»نفرمود: 

َ﴾ جا که دارد:بینیم مربوط به مقرارت است، نه درباره قوانین. آنکه درباره جمله دوم می به همان یک امر اکتفا کرده است،  ﴿أطَیعوُا اللَّ 

شود؛ اما وقتی که دو جمله و تکرارش شده، هم نام مبارک رسول آمده هم فعل امر تکرار شده؛ هم قوانین هم مقرارت را شامل می

جهت است که باید اطاعت کرد از این  ]6[وی﴾﴿وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَ  شود که جدای از هم مراد است و چون او معصوم استمعلوم می

أولی »های آنکه منظور از شد. یکی از نشانهصادر نمی« بالقول المطلق»بود، امر به اطاعت نمی ﴿وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی﴾ و اگر

َ وَ أطَیعُ  فرماید:، معصومین)علیهم السلام( هستند همین اطلاق امر است که خدای سبحان می«الِمر سُولَ وَ أوُلِی ﴿أطَیعوُا اللَّ  وا الرَّ

حتماً باید معصوم باشند و « أولی الِمر»شود که کند، معلوم میمسلمین را مأمور به اطاعت می« بالقول المطلق». اینکه الْْمَْرِ﴾

فت، گ« أولی الِمر»، امر مطلق است؛ یعنی هر چه « امر»معصومین)علیهم السلام( هستند؛ زیرا این « أولی الِمر»منظور از این 

کما »تواند غیر معصوم هم باشد نمی« کما ذهب إلیه بعض»تواند فاسق باشد نه تنها نمی« أولی الِمر»شما باید اطاعت کنید. بنابراین 

کند، ولی احتمال اشتباهش هست و اگر اشتباه در او راه دارد امر به ؛ زیرا غیر معصوم گرچه عمداً اشتباه نمی«ذهب إلیه بعض آخر

و یکی از بیاناتی که رسول الله)صلیّ  ]7[﴾ ﴿وَ لَ تطُِعْ مِنْهُمْ آثمًِا أوَْ کَفوُرًا تواند مطلق باشد؛ چون خود قرآن کریم فرمود:اطاعت نمی

ای که قبل از حضرت به عنوان کلمه لایحضره الفقیه من الله علیه و آله و سلمّ( فرمود و فریقین از حضرتش نقل کردند و در پایان

تواند مخلوقی هرگز انسان نمی ]8[؛«لََ طَاعَةَ لِمَخْلوُقٍ فیِ مَعْصِیةَِ الْخَالِقِ »  ذکر شده است، این است کهکسی این کلمه را نگفت ظاهراً 

، هرگز «المأمور معذورٌ »تواند را در کاری که رضای خدا در آن کار نیست اطاعت کند. این اصل کلی اسلام است، هرگز کسی نمی

لََ طَاعَةَ » که آن سخن معصیت خداست؛ئولیتی دارد اطاعت کند در صورتیتواند سخن دیگری را به عنوان اینکه او مسکسی نمی

﴿وَ إنِْ  که مخالف با حق باشد اعتنا نکنیدلذا به فرزندان فرمود: که حرف پدر و مادر را در صورتی. «لِمَخْلوُقٍ فیِ مَعْصِیةَِ الْخَالِقِ 

اند، شما در مسائل دنیایی اینها را محترم رچه پدر و مادر مشرکگ ]9[طِعْهُما﴾جاهَداکَ لِتشُْرِکَ بی ما لیَْسَ لکََ بهِِ عِلْمٌ فلََ تُ 

نْیا مَعْرُوفاً﴾ بشمارید در دنیا رفتارتان معروف و نیک باشد؛ ولی کارهایی که مربوط به آخرت است هرگز  ]10[﴿وَ صاحِبْهُما فِی الدُّ

 حدید/تسنیم/19قسمت  شما اطاعت از پدر و مادر غیر مسلمان نکنید

ُ  دانددر اصل رسالت می ُ یجَْتبَی إِلَیْهِ مَنْ یشَاءُ﴾ داندو در اصل امامت و ولایت می ]17[ أعَْلمَُ حَیْثُ یجَْعلَُ رِسالَتهَُ﴾﴿اللَّ  در این  ]18[﴿اللَّ 

ُ یجَْتبَی إلَِیْهِ مَنْ یشَاءُ﴾ داند که به چه کسی مرحمت کند. در مسئله ولایت تعبیر فرمود: کهتفضلات هم می در بین همه انسانها خدا  ﴿اللَّ 

کند؛ عاملین زکات را آن است که امور مخصوصی را جمع می« جابی»گویند. آن جمع خاص را می« جبایه»کند. برچین می

آن انسان برچین شده است « مجتبی  »کنند. روند صدقات اسلامی را جمع آوری میاند، اینها میاند، اینها جابیگویند جباتمی

http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-07-1395-10-15#_ftn23
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-19-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3#_ftn6
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-19-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3#_ftn7
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-19-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3#_ftn8
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-19-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3#_ftn9
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-19-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3#_ftn10
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-19-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3#_ftn17
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-19-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3#_ftn18


ُ  فرمود: کند که شایسته باشند برای این کار. فیض هر که را که خود بخواهد به عنوان مجتبی  برچین می  یجَْتبَی إِلَیْهِ مَنْ یَشاءُ﴾﴿اللَّ 

داند که چه شخص شایسته است و چه شخص شایسته نیست دهد که خودش بخواهد و خودش میالهی و فضل الهی را خدا به کسی می

ُ ذوُ الْفضَْلِ  و مشیئت او برابر حکمت اوست ِ یؤُْتیهِ مَنْ یشَاءُ وَ اللَّ   حدید/تسنیم/19قسمت   .العظیم ﴿وَ أنََّ الْفضَْلَ بِیدَِ اللَّ 

بیان نورانی مرحوم کلینی از امام باقر)سلام الله علیه( نقل کرد به دنباله آن حدیث، حدیثی است که مربوط به زمان ظهور حجت)سلام 

باب عقل و جهل است این است که وقتی حضرت)سلام الله  21د آن ذات مقدس است اوّلین حدیث، حدیث الله علیه( که در آستانه میلا

شود. حالا الآن اگر گذارد عقل مردم کامل میعلیه( ظهور کرد ذات اقدس الهی به برکت حضرت دست روی رئوس مردم می

امام داشته باشد، اداره اینها خیلی آسان است. مشکل این حضرت ظهور کرد با هفت میلیارد، اگر مردم عاقل باشند صحابی هم مثل 

کنند. الآن بودجه غالب کشورها مشخص است. قسمت مهم بودجه بخشی می است که عقل نیست. مردم دارند با کشتار یکدیگر زندگی

 ه نظامی است.کشی است، صرف بودجهای آدماز این کشورهای زورگو مثل صهیونیسم مثل آمریکا و امثال آن صرف سلاح

کشی است های آدماگر فقر هست، فلاکت هست، بیکاری هست، برای اینکه قسمت مهم روزی که خدا در زمین آفریده صرف سلاح

است  کافی از روایات جلد اوّل اصول 21این برخلاف عقل است. در این روایت نورانی که امام باقر)سلام الله علیه( دارد این روایت 

ُ یدََهُ عَلیَ رُئوُسِ الْعِباَدِ فجََمَعَ بهَِا عُقوُلَهُمْ وَ کَمَلَتْ بهِِ أحَْلََمُهُم» جا دارد کهآن آید بالا. حالا اگر حضرت عقولشان می ]9[؛«وَضَعَ اللََّّ

 شاگرد مثل امام داشت، اداره این هفت میلیارد آسان است. 313ظهور کرد عقل مردم بالا آمد، 

دارد  جااست. آن« نساء»سوره مبارکه  165بعد از آن روایت، روایت بیست و دوم است. آن روایت بیست و دوم مضمون همین آیه 

ِ عَلیَ الْعِباَدِ » فرماید:دهد میکنند که حجت خدا امروز چیست؟ حضرت تفصیل میکه از امام)سلام الله علیه( سؤال می ةُ اللََّّ حُجَّ

ِ الْعقَْلُ » ؛ حجت خدا بر مردم پیغمبر است.«النَّبِیُّ  ةُ فِیمَا بیَْنَ الْعِباَدِ وَ بَیْنَ اللََّّ ن و شیرین و قدیر و قوی است. ؛ چقدر این نمکی«وَ الْحُجَّ

« علی»جا خیلی ظریفانه تأدّب را رعایت کرده، کلمه حجت خدا بر مردم وحی است. حجت بین خدا و بندگان، عقل است. امام در آن

را نیاورده، نفرمود حجت مردم بر خدا؛ فرمود حجت بین مردم و خدا، عقل است؛ اما خود خدا چون صاحب قدرت و صاحب اختیار 

مراجعه نکنید، به این دو تا روایت مراجعه  کافی در قرآن هست، اگر به کتاب« علی»د فرمود حجت مردم بر خدا عقل است. این بو

 تغابن/ تسنیم/3قسمت نکنید، به تفسیر این دو روایت مراجعه نکنید، این معنی اتلاف عمر است.

سُلِ﴾ ﴿لِئلَََّ یکَُونَ لِلنَّاسِ عَلیَ اللََِّّ  در اینجا فرمود: ةٌ بعَْدَ الرُّ تواند حرف بزند، علیه ، پس آن قدر عقل هنرمند است وقتی علیه الله میحُجَّ

زند، نه هوس، نه وهم، نه خیال؛ البته کمترین چیزی که خدا خلق کرده است عقل است، شما در مسئله یقین رسول الله، عقل حرف می

آید؟ این آید؟ مگر برهان به آسانی گیر مین است. مگر یقین به این آسانی گیر میاین روایات را ببینید کمترین چیزی که خلق شده یقی

 هست.

ای کجا باید ترسیم بشود؟ یک غزل لطیفی آن ای که یک طرف خدا، یک طرف خلق خدا، داور عقل است، چنین محکمهدر محکمه

 بزرگوار طبیب اصفهانی دارد که:

 ]10[امی که برخاست مشکل نشیندمرنجان دلم را که این مرغ وحشی ٭٭٭ ز ب

 که در دل نشیند؟خلد گر به پا خاری، آسان برآرم ٭٭٭ چه سازم به خاری 

 رسد:به آن بخش پایانی می

 بنازم به بزم محبت که آن جا ٭٭٭ گدایی به شاهی مقابل نشیند
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 تر همین مضمون آیه است:این خیلی لطیف است؛ اما از آن لطیف

 جا ٭٭٭ خدایی و خلقی مقابل نشیندبنازم به بزم قضاوت که آن

کنند؟ کمترین چیزی که خلق شده کنند؟ درباره چه محاجّه میرند محاجّه میاین کجاست که یک طرف خدا و یک طرف بنده خدا دا

گویند جای اشیا را خودمان معین کنند میاست عقل است. همه ما موظف هستیم که عادل باشیم؛ اما آنهایی که فرعونی فکر می

خواهد: یک اداره بشود سه عنصر رسمی میکنیم، الآن فرق نظام اسلامی با نظام شرق و غرب همین است. اگر کشوری بخواهد می

دار آن هستند. چگونه زندگی کنند؟ های هر کشوری عهدهعنصر مواد حقوقی است که عملیاتی است و کاربردی است که مجلس

ا هم کند. ماقتصادشان، روابطشان، ترافیکشان، مالیاتشان، تجارتشان، این مواد حقوقی است که مجلس هر کشوری آنها را ترسیم می

 تغابن/تسنیم/3قسمت کند.کند هم رساله عملیه مراجع داریم که احکامش را مشخص میمجلس داریم که موضوعات را مشخص می

خواهد مستقل قسمت دوم مبانی یعنی مبانی! مبانی این مواد است. به هر حال هر کشوری که مواد حقوقی دارد، به استناد اینکه می

مساوات داشته باشد، امنیت داشته باشد، آبادی داشته باشد، عدم مداخله داشته باشد، نفوذی نداشته باشد، باشد، مواسات داشته باشد، 

 کنند.گذاری و اینها تنظیم میمحیط زیست داشته باشد، اینهاست که اینها مبانی است. به استناد این مبانی، آن مواد را مجلس قانون

مشترک بین ما و دیگران است. از این به بعد مرز افتراق نظام اسلامی با کشورهای غیر کلید همه این مبانی عدل است. تا اینجا 

گوییم کلید همه این مبانی عدل است، براساس کنیم میمسلمان است. همه ما یعنی تمام این هفت میلیاردی که روی زمین زندگی می

هم محبوب همه است هم معلوم همه است. عدل یعنی هر چیزی عدل باید موادی تصویب بشود و عملیاتی. عدل هم این کلمه سه حرفی 

﴿أنَاَ  گویند:را سرجایش گذاشتن. تا اینجا مشترک است؛ اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ آنها که تفکّر فرعونی دارند می

کنیم. کنیم، جای اشخاص را ما مشخص میگویند جای اشیا را ما مشخص میمی ]12[﴿ما عَلِمْتُ لَکمُْ مِنْ إلِهٍ غَیْری﴾ ]11[،رَبُّکُمُ الْْعَْلی﴾

گوییم ا میکند. یمنی مظلوم رگوییم در حق خودش دفاع میکند. آل سعود را میگوییم دارد از حق خودش دفاع میصهیونیسم را می

؛ یعنی من خالق شما هستم؟ اینکه خودش ﴿أنََا رَبُّکُمُ الْْعَْلی﴾ گفت:گفت؟ فرعون که میمتجاوز است. مگر فرعون غیر از این می

پرست بود. کذا و کذا. او خودش بت ]13[؛﴾﴿یذَرََکَ وَ آلِهَتکَ گفتند که اگر جلوی موسی را نگیری:پرست بود. درباریان فرعون میبت

، یعنی قانون مملکت، افکار مملکت، اندیشه مملکت کمُُ الْْعَْلی﴾﴿أنَاَ رَبُّ  گفت:، اینکه می﴿ما عَلِمْتُ لَکمُْ مِنْ إلِهٍ غَیْری﴾ گفت:اینکه می

کند. بول و عرق گویند شراب و سرکه فرقی نمیبراساس اندیشه من باید دور بزند. الآن همان حرف است بدون نام فرعونی؛ لذا می

ظام را آفرید بدن را آفرید انگور را آفرید او که این نگوییم آنشود هر دو پاک است. ما میکند، هر دو از بدن خارج میفرقی نمی

شود منبع، منبع یعنی منبع! ما منبع داریم و مبنا داریم و داند چه پاک است چه نجس است چه حلال است چه حرام است. این میمی

 ماده. آنها ماده دارند و مبنا و لاغیر! این فرق بین توحید و کفر است.

 بنابراین:

 جا ٭٭٭ خدایی و خلقی مقابل نشیندکه آن بنازم به بزم قضاوت

شود. در اینجا فرمود انبیا آمدند اینها گوش ندادند. انبیا برهان اقامه تر فرض نمیتر و باشکوهاین دین است. از این بالاتر و عظیم

، این بشر هم بر ﴿فقَاَلوُا أَ بَشَرٌ﴾ ایشان را تثبیت کردند. آنها، با شواهد و معجزات ادع﴿ذلِکَ بِأنََّهُ کَانتَ تأَتْیِهِمْ رُسلُهُُم باِلْبیَ نِاَتِ﴾ کردند:

، اینها جمع ﴿تأَتِْیهِمْ رُسُلهُُم﴾ اش جمع بود،شود هم چون اطلاق دارد یا اسم جمع است معنی جمع دارد. تا اینجا همهمفرد اطلاق می

﴿فَقاَلوُا أبَشََرٌ  این ظاهرش مفرد است ولی باطنش جمع. به عنوان بشر یاد شده است که« رسل»جمع است. از این  ﴿فقَاَلوُا﴾ است.

، یک؛ از محافل مذهب ﴿فکََفرَُوا﴾ جمع است این. این بشر اسم جمع است، معنای جمعی را دارد.«. یهدِینا»، نه یَهْدُوننَاَ﴾
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ُ﴾ ؛ درباره ذات اقدس الهی فرمود:﴿توََلَّوْا﴾ روبرگرداندند، دو؛ ؛ او مستغنی محض است، این «عنهم»یگر نفرمود: ، د﴿وَ اسْتغَْنَی اللََّّ

﴾ یک: که درجه اوّل است. ُ غَنِیٌّ ، دو: که درجه دوم است. انسان را گفتند یا فقیر است یا مستغنی است یا غنی است؛ گرچه تقسیم ﴿وَ اللََّّ

 اساسی این است که موجود یا غنی است یا فقیر.

شود فقیر. مستغنی کسی ؛ و چیزی که نیازش را رفع بکند نداشته باشد، دو؛ این میفقیر یعنی موجودی که نیازمند چیزی باشد، یک

شود مستغنی؛ لذا انسان یا فقیر است یا مستغنی به حسب است که نیازمند است، یک؛ چیزی که نیازش را رفع بکند دارد، دو؛ این می

 تغابن/تسنیم/3قسمت  رفع نیاز خودش است.ظاهر؛ اما غنی آن است که نیاز ندارد. نه اینکه نیاز دارد و عامل 

او هیچ فسادی پیدا نشود. هم در مسائل علمی از گزند خطا معصوم « مستخلف عنه»کند که در این معصوم خلیفه عالم است کاری می

در است، هم در مسائل عملی از آسیب خطیئه معصوم است. یک چنین کسی خلیفه خداست. هم در بیان احکام معصوم است، هم 

جهان را به غیر  اجرای احکام؛ اما مأمور به علم غیب نیست مگر در مورد ضرورت. این طور نیست که کار جهان را مدیریت 

های اصول خواندید، اصل عدم ولایت احدی است بر احد که این اصل خلیفه خدا آدم بسپارد. اصل آزادی مردم است. غالباً در کتاب

توانند احکام و حِکَم الهی را برای مردم بیان کنند. آن لیفه خدا یا منصوبین از طرف خلیفه خدا میکسی است انسان آزاد خلق شد. خ

کند که اصل دین محفوظ بماند آن جاها که وقت ذات اقدس الهی که خلیفه معین کرده است این خلیفه حافظ اصل دین است، کاری می

جا که ممکن است جامعه ارباً اربا بشود از حق خودش هم ه محفوظ بماند آنممکن است نظام محفوظ بماند آن جا که ممکن است جامع

ممکن است صرف نظر بکند. وقتی خواستند به قبر حضرت زهرا)سلام الله علیها( دسترسی پیدا کنند که مثلاً قبر را بشکافند حضرت 

ا حَق ِی فقَدَْ ترََکْتهُُ مَخَافةََ أنَْ » شمشیر کشید. فرمود: ا قبَْرُ فاَطِمَةَ فوََ الَّذِی نفَْسُ عَلِی ٍ بیِدَِه لئَنِْ رُمْتَ وَ أمََّ یرَْتدََّ النَّاسُ عَنْ دِینِهِم وَ أمََّ

کنم. هر کلنگی به یکی از این قبرها بزنید زمین را به خونتان رنگین می ]17[؛«لَْسَْقِینََّ الْْرَْضَ مِنْ دِمَائِکمُ أصَْحَابکَُ شَیْئاً مِنْ ذلَِک

، چه وقت قعود بکند. البته او کسی را که نصب داند که چه وقت قیام بکندچیزی حسابی دارد کتابی دارد خلیفه الهی معصوم الهی می

 تغابن/تسنیم/2قسمت  کرده است چون منصوب از طرف خلیفه است مأذون است.

« احزاب»که در سوره مبارکه کند. آنکند. یک جان جانان داریم که جان ما را اداره میما یک جان داریم که بدن ما را اداره می

فرمود جان شما فقط برای یعنی چه؟ یعنی جان شماست؟ ما خودمان جان داریم.  ]20[،الْمُؤْمِنیِنَ مِنْ أنَفسُِهِمْ﴾﴿النَّبِیُّ أوَْلَی بِ  فرمود:

من »؟ نه! «من ابدانهم» ﴿النَّبیُِّ أوَْلیَ باِلْمُؤْمِنیِنَ﴾ اداره بدن شماست. خود جان شما بدنی است که جان دارد، او جان جانان است،

ن است. حضرت بعد از اینکه این فرمایش ؛ یعنی او جان جانا﴿النَّبِیُّ أوَْلَی باِلْمُؤْمِنیِنَ مِنْ أنَفسُِهِمْ﴾ ؟ نه!«من ممالکهم»؟ نه! «اموالهم

پس غرض این است که ما جانی  ]21[،«مَنْ کُنْتُ مَوْلََهُ فهََذَا عَلِیٌّ مَوْلََه» بعد فرمود: «أَ لسَْتُ أوَْلیَ بکُِمْ مِنْ أنَْفسُِکمُ» را فرمود:

یهِمْ﴾ شود کهگویند! آن وقت مشخص میکند، یک جان جانان داریم که ببیند آنها چه میداریم که بدن ما را اداره می ، چه کسی ﴿یزَُک ِ

؛ از جان شما برخاست، بیگانه نیست، ﴿رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِکُمْ﴾ فرمود:« توبه»ایان سوره مبارکه کند؟ اینکه در پدارد ما را پاک می

اطلاع دارد. همان طوری که جان از بدن باخبر است، جان جانان هم از جان باخبر است. یک چنین کسی را ذات اقدس الهی فرستاد 

 جمعه/تسنیم/2قسمت  تا ما به مقصد برسیم.

﴿الْیوَْمَ أکَْمَلْتُ لَکمُْ دینَکُمْ وَ أتَمَْمْتُ  دنا الاستاد کلمه نعمت هر جا مطلق ذکر شود، ولایت است، نعمت ولایت است؛ مثلبه تعبیر سی

یک وقت نعمت باران است، یک وقت ارزاق است، یک وقت نعمت فرزند است، نعمت جاه است، اینها مقیدّ ذکر  ]25[;عَلَیْکمُْ نعِْمَتی﴾

که از وجود مبارک امام رضا)سلام الله علیه( نقل شده است  ]26[;﴿لَتسُْئلَنَُّ یَوْمَئذٍِ عَنِ النَّعیم﴾ شود؛ اما این فرمایش را در ذیل آیهمی

آنجا دارند که اگر نعمت مقید ذکر شود، معلوم است که نعمت خاص است؛ اما وقتی مطلق ذکر شود نعمت  ]27[;«نحَْنُ النَّعِیم» که

 .﴿وَ أتَمَْمْتُ عَلَیْکمُْ نعِْمَتی﴾ دارد که« مائده»ایل سوره مبارکه ولایت است؛ چه اینکه در او
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نبود و اگر نعمت ولایت شامل حالش « ولی الله»فرمایند نعمت چون مطلق ذکر شده است، نعمت ولایت است. این اگر اینجا هم می

 فته دل ماهی، ولی همان جا هم به نام خدا و یاد خدا بود.نبود، از مردم که به ستوه آمده، اینجا هم که بدترین خطر او را تهدید کرده، ر

 تسنیم /قلم/10قسمت 

 تقلید و یقین
 

آمدند در محضر معصوم)سلام الله علیه(، از رسول الله)صلیّ الله علیه و آله و سلمّ( بعد از تقلید ایمانی است، خیلی از افراد بودند می

فرمود این ها، هرچه پیامبر میتعالی, دربارهٴ قیامت, دربارهٴ فرشتهکردند دربارهٴ حقمیاثبات رسالت و معجزه و مانند آن سخنی سؤال 

کرد، این هم راه دوم؛ چون راه دوم مثل راه اول یقیناً کافی است؛ یعنی راه دینی، مثل برهان عقلی یقیناً کافی است و همهٴ یقین پیدا می

تواند بگوید مثلا طوری که یک مبرهن میواند حدّ وسط برهان قرار بگیرد؛ همانتحکما هم فرمودند قول معصوم)علیه السلام( می

تواند بگوید این قول معصوم است و هرچه معصوم فرمود، حق است، این عالم متغیر است هر متغیری حادث است، یک متدین هم می

قیما از خود معصوم)علیه السلام( بشنود که جزم تواند حدّ وسط برهان قرار بگیرد. اما اگر کسی یا مستحق است. قول معصوم می

اصل الصدور قطعی, جهت »داشته باشد که این معصوم است و سخن هم سخن اوست و برای بیان حکم باقی هم فرمود؛ یعنی 

تواند حد وسط قرار بگیرد. اما اگر کسی در عصر معصوم نیست و خبر و دلالت هم قطعی؛ قول معصوم می« الصدور قطعی

معارض در دست ندارد، این شخص اگر بخواهد به استناد تری که سند را قطعی کند نداند و دلالت هم نص باشد ندارد یا بیمتوا

بیند صدها اصل عقلایی را باید روی هم بچیند تلیّ از اصول درست کند تا خبری، مطلبی را ثابت کند، اگر اهل رقم و حساب باشد می

وایتی پنج جمله داشت و این روایت از امام ششم)سلام الله علیه( تا به دست ما به ده واسطه و بیست بتواند مطلبی را بفهمد. اگر ر

واسطه رسید، ما دربارهٴ تک تک این وسائل و دربارهٴ تک تک این جمله باید اصل عدم غفلت, اصل عدم سهو, اصل عدم نسیان, 

ای به دست ما ک تک اینها، هشت ده اصل را روی هم بچینیم تا مظنّهاصل عدم زیاده, اصل عدم نقیصه, اصل عدم قرینه دربارهٴ ت

شود؛ اگر مربوط به مسائل عملی بود که همین حجت است بیاید؛ آن وقت در برابر این انبار از اصول یک ظنّ سطحی نصیب ما می

یث شریف ثقلین است این است که عترت باید عمل کرد؛ اما اگر مسائل اعتقادی بود که این ظنون سودی ندارد و آنچه هم که در حد

همتای قرآن است نه روایت، نفرمود روایت همتای قرآن است، عترت همتای قرآن است. روایات مجعول داریم غیر مجعول داریم اما 

ن مصون از جعل است روایت همتای قرآن اند. چون روایت جعلی دارد و قرآو معصوم ]27[«کَلَمُکمُ نوُرٌ » و ]26[عترت نور هستند

ن با ما در میان گذاشت بر اساس آن است؛ پس این دو راه. راه اول راه برهان است که خود قرآنیست آن عترت است که همتای قرآن 

سه فصل. راه دوم هم راه ظواهر دینی است در صورتی که انسان از خود معصوم بشنود. راه سوم هم راه تهذیب نفس و تهذیب؛ اگر 

راه دارد حقایق برایش روشن بشود یا نه یا این راه بسته است؟  خواهد درس بخواند یا فرصت درس خواندن ندارد آیا اوکسی نمی

فرمود این راه باز است؛ این همان راه تهذیب نفس است راه تصفیهٴ قلب است و مانند آن. منتها تهذیب نفس را خود شارع مشخص 

 کرده است که از چه راه انسان وارد بشود و چگونه تهذیب کند.

شود، طوری که با برهان یقین حاصل میشود همانمعلوم می ]28[؛﴿وَ اعْبدُْ رَبَّکَ حَتَّی یأَتِْیکََ الْیَقِینُ﴾ د:فرمو« نحل»اینکه در سورهٴ  

کند برای اینکه مکلفّ به عبادت است و در جهنم نسوزد، این یک همت شود. یک وقت کسی عبادت میبا عبادت هم یقین حاصل می

زند ببیند که برای کدام عبادت، ثواب بیشتری از نظر را ورق می کند به شوق بهشت؛ لذا کتابهای دعااست. یک وقت عبادت می

کند که هر گونه حجاب را برطرف کند و معبود خود بهشت یاد شده است که آن را بخواند، این هم یک نظر. یک وقت نه عبادت می

﴿وَ اعْبدُْ رَبَّکَ حَتَّی یأَتِْیکََ   خوانده شد. ایناست و مانند آن که قبلاً « مالکبنحارثة»را ببیند، حق برای او روشن بشود؛ این همان راه 

http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-22-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3#_ftn26
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-22-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3#_ftn27
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-22-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3#_ftn28


هم در  ﴿وَ اعْبدُْ رَبَّکَ حَتَّی یَأتِْیَکَ الْیَقِینُ﴾ هم راه تهذیب نفس است؛ هم راه را مشخص کرد هم ثمر را مشخص کرد. این الْیَقِینُ﴾

تحدید؛ نه یعنی عبادت بکن تا به یقین برسی که اگر به « حتی»منفعت است نه « حتیّ«, »حتیّ»بحثهای قبل ملاحظه فرمودید که این 

کنی؛ مثل اینکه به ما گفتند اگر یقین رسید که _معاذ الله_ عبادت را ترک کنی؛ چون اگر عبادت را ترک کردی همان جا سقوط می

های نردبان اگر کسی از این پله های نردبان را طی کن تا بالا بروی و کلید برق را بزنی،خواستی دستت به کلید برق برسد این پله

های نردبان را بالا برو تا دستت به سقف برسد، نه بالا رفت بعد گفت نردبان چیست، گفتن همانا و سقوط همان. اگر به ما گفتند پله

« حتی»حدّ نیست، « حتی»که «, حتی»کنی؛ اینکه یعنی وقتی دستت به سقف رسید حالا نردبان را انکار کنی، وگرنه سقوط می

فإذا اتاک الیقین فأدم العبادة », ﴿وَ اعْبدُْ رَبَّکَ حَتَّی یأَتِْیکََ الْیَقِینُ﴾ منفعت است؛ یعنی یکی از فواید مترتبهٴ بر عبادت پیدایش یقین است.

هاست، نباید «لکمابنحارثة»، اگر یقین پیدا کردی بهتر و زیباتر عبادت بکن! این عبادت است که راه «و حصّنها و اتمها و اکملها

مرحوم کلینی)رضوان الله علیه( قبلاً  کافیاصول کسی بگوید این راه مخصوص معصومین)علیهم السلام( است. آن روایتی که از

هاست؛ خوانده شد برای همین است که کسی نگوید این راه برای ما بسته است یا این راه برای معصومین است یا برای امامزاده

أنََّ » شودیک آدم عادی بود در محضر حضرت بود که این راه را یاد گرفت و رفت؛ این می« مالکبنحارثة»ین چنین نیست، ااین

حْمَن قسمت  به این شرط که در این قلب کینهٴ احدی نباشد، این قلب سالن رقص دنیا نباشد. ]29[«قَلْبَ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّ

 حشر/تسنیم/22

ها درس خواند، وضع ابراهیم)سلام الله علیه(  علیه( داد این را که نفرمود ابراهیم سالاین یقینی که خدای سبحان به ابراهیم)سلام الله

﴿وَ کَذلِکَ نرُِی إبِْرَاهِیمَ مَلکَُوتَ السَّماوَاتِ وَ الْْرَْضِ وَ لِیکَُونَ  مشخص بود، دوران کودکی را در غار گذراند کم کم آمد بیرون فرمود:

ای فوایدی که یکی از آن فواید این است که او اهل یقین بشود. این راه را که به ما ما ملکوت را نشانش دادیم بر ]35[؛مِنَ الْمُوقِنیِنَ﴾

ما را نه تنها تشویق  ]36[،﴿أَ وَ لمَْ یَنظُرُوا فِی مَلکَُوتِ السَّماوَاتِ وَ الْْرَْضِ﴾ کنیدنشان دادند، فرمود چرا شما در ملکوت سفر نمی

است رفتنی. به ما گفتند اگر قدری جلوتر رفتی هم اکنون که اینجا روید؛ پس راهی کنید چرا نمیکردند توبیخ کردند که چرا نگاه نمی

ها آوردند، حالا ببینید بر سر این آیه چه ]37[لَترََوُنَّ الْجَحِیمَ﴾ ٭ ﴿کَلََّ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ  بینی؛نشستی جهنم را با اهل آن آنجا می

؛ ﴿لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ﴾ کنید، بعد اگر مردید؛ مثلا عمل صالح میعِلْمَ الْیقَِینِ﴾ ﴿کَلََّ لوَْ تعَْلمَُونَ  گفتند بین این دو جمله چیزی محذوف است،

هستند چه کافر چه غیر کافر، دیگر نیازی ندارد به ما بفرماید اگر اهل یقین باشید جهنم را  ﴿لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ﴾ اگر بعد مردید همه

﴿لوَْ  ها محذوف است، چیزی به عنوان پسوند برای آنچرا ما بگوییم این وسط لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ﴾ ٭ الْیقَِینِ ﴿کَلََّ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ  بینید.می

ذکر کردند که با این همسان  ﴿لَترََوُنَّ الْجَحِیمَ﴾ تقدیر گرفتند که با آن هماهنگ نیست و چیزی به عنوان پیشوند برای تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ﴾

ثمَُّ  ٭ ثمَُّ لَترََوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِینِ  ٭ لَترََوُنَّ الْجَحِیمَ  ٭ ﴿کَلََّ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ  چنین ما با قرآن برخورد کنیم! فرمود:چرا این نیست؛

ای هم دیدند؛ پس این است که عدهآن  بینید؛ نشانیباشید جهنم را می« علم الیقین»فرمود: شما اگر اهل  ]38[؛لَتسُْئلَنَُّ یَوْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ﴾

 این راه رفتنی است.

، سه راه را به ما نشان داد، جمع آن هم میسر است، هیچ کس در هیچ شرایطی ﴿إنَِّ هذاَ الْقرُْآنَ یهَْدِی لِلَّتی هِیَ أقَْوَمُ﴾ پس اینکه فرمود: 

نها هر شب باید غذا بخورند و همیشه باید ها سخت است، آتواند بهانه بیاورند. بعضی هستند که اهل تهذیب نفس نیستند برای آننمی

خوانند، دیگر حالا هرچه شد, شد؛ اهل اینکه شب کم غذا بخورد، مقداری سبک باشد، سحری بخوابند به هر حال نماز صبحی هم می

اند، هل تهذیب، اهل ظواهر دینیاند نه ابرداشته باشد، اهل این نیست؛ بالِخره اهل فهم که هست. بعضی هستند که نه اهل استدلال

هم با ظواهر دینی در آنجا که  ﴿إنَِّ هذَا الْقرُْآنَ یهَْدِی لِلَّتی هِیَ أقَْوَمُ﴾ ظواهر دینی که هست. هیچ کس در هیچ شرایطی بهانه ندارد؛

راهین به حد نساب استدلال ها، آنجا هم در صورتی که بظواهر دینی به نساب اعتبار رسیده است و هم با براهین عقلی و استدلال

رسیده باشد و هم از راه تهذیب نفس در صورتی که تهذیب به شرایط و به نساب لازم رسیده باشد. وعدهٴ خدای سبحان هم که 
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هم ما را تشویق کرد و هم فرمود: اگر قدری این راه را طی کردی من به تو نشان  ]39[،﴿الَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبلَُنَا﴾ هست

 حشر/تسنیم/22قسمت  ها هم فراوان است.کنم. راهدهم، هدایت میمی

خواهیم؛ مثلاً کسی بتواند برهان اقامه کند که قرآن معجزه است، فرق در مسئله سمع برای اصول دین، ما در اصول دین یقین می

نسُ وَ  که بالغ شد، او حالا مثلاً  معجزه با سِحر را بداند، تحدّی را بداند، این مقدور همگان نیست. حالا این بچه وقتی ﴿لَّئنِِ اجْتمََعتَِ الِْْ

﴾ بکند و قرآن معجزه است و از این جهت معتقد است و به حقانیت پیغمبر)صلیّ الله علیه و آله و سلمّ(،  داند تحلیلرا می ]14[الْجِنُّ

ً »اینکه مقدورش نیست؛ ولی این باید یقین داشته باشد. یقینش این است که  از بزرگان علمی خود، نه تقلید؛ از « نقلاً »یعنی « سمعا

فلان دلیل و پیغمبر)صلیّ الله علیه و آله و سلمّ( هم پیغمبر است به فلان دلیل. ما در  بزرگان علمی خود شنید که قرآن معجزه است به

خواهیم، نه برهان و نه تقلید. تقلید همین که فلان کس گفته، او باید مواظب باشد که فلان کس از چه راهی دارد اصول دین یقین می

گویند، باور دارند اینها را، ی، یعنی مطمئن هستند که این علما درست میاکثری مردم دینشان دین سمعی است نه تقلید  گوید؛ لذامی

 تسنیم/ ملک /12قسمت  پذیرند.حرف اینها را می

به انسان فرمودند شما تلاش و کوشش کنید از نیروی علمی که خدا به شما داد از نیروی عملی که خدا به شما داد بهره بگیرید و 

یک؛ مطمئن باشید از غیر خدا کاری ساخته نیست، این دو؛ مطمئن باشید که انبیا و اولیا مثل مطمئن باشید خدا رازق شماست، 

 اند. ارتباط با اینها را قطع نکنید، سه. آن وقت به مثل خودتان هم مراجعه نکنید، چهار.فرشتگان و مدبرات الهی، مأموران الهی

﴿وَ أَ لَّوِ اسْتقََامُوا عَلیَ الطَّرِیقةَِ لَْسَْقَیْنَاهمُ  ، درباره فضا و هوا که آیات دیگری بود، فرمود:﴾﴿هُوَ الَّذی جَعلََ لکَُمُ الْْرَْضَ ذلَوُلًَ  فرمود:

کنیم. زمین را هم که نرم قرار دادیم اگر ملتّی بیراهه نرود راه کسی را نبندد ما باران را مرتبّ به اندازه کافی نازل می ]1[مَاءً غَدَقاً﴾

بسازید برای شما و این زیر پای شماست. شما که زیر پایتان زمین است، پس آن نرم است در اختیار شماست، بخواهید ساختمان 

رزق خدا و به طرف خدا  مَناکِبهِا وَ کُلوُا مِنْ﴾ ﴿فَامْشُوا فی ممکن است، درختکاری بکنید ممکن است، کشاورزی بکنید ممکن است.

 تسنیم/ملک  /10قسمت / نشور دارید و حرکت دارید.

اند: باره اهل کتاب فرمود اینها دو گروهبرد. درقرآن کریم فرمود هر ملتّی که این خصوصیت را داشته باشد، از فیض الهی بهره می

﴿فقَاتلِوُا  یک عده جزء ائمه کفر هستند که اینها نه تعهدات را قبول دارند، نه امضا را قبول دارند، نه کنوانسیون را قبول دارند. فرمود:

ةَ الْکُفْرِ إنَِّهُمْ لَ أیَْمانَ لهَُمْ﴾ فرمود نه تنها ایمان ندارند، أیمان، سوگند، میثاق، پیمان و امضا را به رسمیت «. لا إیمان لهم»نه  ]2[،أئَمَِّ

ه کفر در این شود با او زندگی کرد؟ سخن از مبارزه با ائمد را به رسمیت نشناسد، چگونه میشناسند. اگر جمعیتی امضای خونمی

روند. نیست که اینها کافرند، آن شواهد دیگر و ادله دیگر دارد؛ اما مبارزه با ائمه کفر این است که اینها زیر بارِ امضایشان نمی

ةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ  فرمود:  «.لا إیمان لهم»، نه لَ أیَْمانَ لهَُمْ﴾﴿فقَاتلِوُا أئَمَِّ

ةً﴾ ً وَ لََ ذِمَّ الملل، نه کنوانسیون، هیچ چیزی را به رسمیت نه تعهّد، نه امضا، نه میثاق، نه مواثیق بین ]3[﴿لََ یَرْقبُوُنَ فیِ مُؤْمِنٍ إلَِ 

شود زندگی کرد، این برای اینها. در قبال اینها سایر اهل کتاب را قرآن به نیکی و به عظمت شناسند. با این گروه که نمینمی

ِ﴾﴿مِنْ أهَْلِ الْکِتاَبِ أمَُّ  فرماید:ستاید؛ میمی آن اند که منتظر نزول قردر همین اهل کتاب فرمود کسانی ]4[،ةٌ قَائمَِةٌ یَتلْوُنَ آیاَتِ اللَّ 

مْعِ﴾ اند. وقتی آیات الهی شنیدند فهمیدند پیامبر خاتم آمد:کریم گیرد که تمام چشمشان را اشک شوق می ]5[؛﴿ترَی أعَْینُهَُمْ تفَیضُ مِنَ الدَّ

اند. معانی قرآن، مطالب ای بودیم. الآن هم در غرب چنین گروهی هستند که اینها منتظر شنیدن صدای اسلامما منتظر یک چنین وحی

مذمت شدند که علامه طباطبایی سیدناالاستاد و سایر بزرگان  ]6[﴿کُونوُا قرَِدَةً خَاسِئیِنَ﴾ قرآن. پس یک عده در قرآن کریم به صورت

ةَ  ، از یک سو؛﴿کُونوُا قرَِدَةً خَاسِئیِنَ﴾ و قرآن هم درباره اینها فرمود: ]7[انداین گروه را فرمودند که همان حیوانات درّنده ﴿فقَاتلِوُا أئَمَِّ
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شود با یت نشناخت چگونه میشناسند. اگر کسی امضای خود را به رسمبرای اینکه اینها هیچ امضایی را به رسمیت نمی ]8[،کُفْرِ﴾الْ 

شنوند تمام چشمشان اند، فرمود اینها وقتی آیات الهی را میاو زندگی کرد؟ در قبال یک عده از اهل کتاب هستند که منتظر آیات الهی

هُمْ ﴿ترَی أعَْینَُ  فرمود:«! تری دموعهم تفیض»کنند، نفرمود کنند، گریه شوق میگیرد. نفرمود اینها گریه میرا اشک می

این شدت مبالغه در اشک است. ریزد. ریزد، مثل اینکه چشم دارد میگیرد، آن وقت میتمام شبکه چشم را اشک می ]9[؛تفَیضُ﴾

، این تعبیر در دو جای قرآن هست که آن جای ﴿ترَی أعَْینُهَُمْ تفَیضُ﴾ فرمود:«. تری دموعهم تفیض علی العبرات»فرمود: وگرنه می

 تسنیم /ملک/10قسمت  اوّل را ما ندیدیم درباره اهل کتاب و اما جای دوم را ما در همین جریان دفاع مقدس دیدیم.

آمدند در محکمه اسلام در هایی را اسلام تربیت کرد وقتی سخن از جنگ شد میره دوم دارد که کسانی را اسلام تربیت کرد جواندربا

گفتند ما را تجهیز کنید، چهار تا شمشیر به ما بدهید ما هم حضور پیغمبر)صلیّ الله علیه و آله و سلمّ( و اهل بیت)علیهم السلام( می

مْعِ﴾ دیدند که شمشیری در کار نیست قدرتی در کار نیست، راه اعزام نیست، برویم! اینها وقتی تمام  ]10[؛﴿أعَْینُهَُمْ تفَیضُ مِنَ الدَّ

بردند تا ها را بالا میکنید؟ اینها را ما دیدیم در همین دفاع مقدس. اینکه شناسنامهگرفت که چرا ما را اعزام نمیچشمشان را اشک می

کند هر دو را قرآن ل میگفتند)رضوان الله علیهم اجمعین(! اینها را که ما دیدیم؛ اما آنها را قرآن کریم نقمثلاً بروند، با گریه و ناله می

مْعِ﴾ ها در صدر اسلام وقتی که شمشیر نبود، نیزه نبود، وسایل نظامی نبود،کند؛ یک عده از جواننقل می که  ﴿أعَْینُهُُمْ تفَیضُ مِنَ الدَّ

 تسنیم /کمل /10قسمت  اش را ما در این دفاع مقدس دیدیم.نمونه

ِ﴾﴿مِنْ أهَْلِ الْکِتَ  اما آن گروه مؤمنان که ةٌ قَائمَِةٌ یَتلْوُنَ آیاَتِ اللَّ  بینی شنیدند و آن پیش، اینها کسانی بودند که وقتی آیات الهی را میابِ أمَُّ

مْعِ﴾ دیدند،و بشارت مسیح)سلام الله علیه( را عملی می . پس اگر ذات اقدس الهی به احترام اینها در محیط ﴿ترَی أعَْینُهَُمْ تفَیضُ مِنَ الدَّ

و دیگران کند براساس همین سوابق حسن است. اما آنکه سیدناالاستاد های فراوانی نازل میها نعمتنشین، غربیو یهودی نشینمسیحی

، برای اینکه جنگ جهانی اوّل را اینها راه انداختند، جنگ جهانی دوم را اینها راه انداختند. الآن هم «نعِم ما قالوا»اند، فرمودند وحشی

 ها هستند.کند، الآن هم همینهای تولید سلاح کشتار جمعی سه شیفته دارند کار میینها هستند اینها الآن هم کارخانهجنگ نیابتی است، ا

نیست، یک؛ و نعمت هم نیست، دو؛ برای « عند الله»اش خوب است مقرّب فرماید هر کسی که وضع مالیاما ذات اقدس الهی می

خواهیم دهیم میهایی فرمود اینها خیال نکنند که ما اینها را نعمت میعمت غرق کنیم. در بخشخواهیم اینها را در همین ناینکه ما می

در جریان قارون فرمود وقتی قارون « قصص»اینها را مقداری سرگرم کنیم تا در بحبوحه نعمت، اینها را بگیریم. در سوره مبارکه 

نْیا یا لیَْتَ لَنا مِثلَْ ما أوُتِیَ قارُونُ﴾زی ﴿فخََرَجَ عَلی قَوْمِهِ فی رفت،از منزلش بیرون می برای  ]11[،نَتهِِ قالَ الَّذینَ یرُیدُونَ الْحَیاةَ الدُّ

﴿فخََسَفْنا  فرماید نه، این چنین نیست، ما او را سرگرم کردیم تا در این نعمت او، او را همان جا خفه کنیم،اینکه او حظّ عظیم دارد. می

ِ﴾ بهِِ وَ بدِارِهِ الْْرَْضَ  هم مشابه این تعبیر را دارد. در « اعراف»در سوره مبارکه  ]12[.فمَا کانَ لهَُ مِنْ فِئةٍَ یَنْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ اللََّّ

آیند، اینها را نعمت شاءالله ـ اینها به راه بیایند. بعد دیدیم اینها به راه نمیفرمود ما اینها را اوّل فشار آوردیم بلکه ـ إن« اعراف»سوره 

قرَْیةٍَ مِنْ نَبیِ ٍ إلََِّ  ﴿وَ ما أرَْسَلْنا فی این است:« اعراف»فراوان دادیم، تا در وسط نعمت فراوان اینها را خفه کنیم. آیه سوره مبارکه 

لْنا مَکانَ السَّی ئِةَِ الْحَسَنةََ حَتَّی عَفَوْا﴾أخََذْنا أهَْلهَا باِلْبأَسْاءِ وَ الضَّ  عُونَ ٭ ثمَُّ بدََّ رَّ اءِ لعَلََّهُمْ یضََّ ؛ پرُ شدند از نعمت. در همین پرُ بودن و رَّ

اءُ ﴿وَ قالوُا قدَْ مَسَّ آباءَنَ  گفتند که حالا یک وقت گرانی بود، یک وقت خستگی بود، یک وقت کمیابی بود الآن که راحت هستیم: رَّ ا الضَّ

اءُ﴾ ﴿فَأخََذْناهمُْ  ، حالا اگر ما چند روزی فشار دیدیم گذشتگان هم چند روز فشار دیدند دیگر آن روزگار گذشت دیگر رفاه آمد.وَ السَّرَّ

 ]13[.بغَْتةًَ وَ هُمْ لَ یشَْعرُُونَ﴾

پس این چنین نیست که اگر کسی متنعمّ بود؛ یعنی مورد عنایت الهی است. اما این دهه شصت از بهترین معجزات قرآن و عترت 

ده ساله بود؛ البته نه هشت ساله. دو سال که فقط خورد بود نه زد و  است. ما دهه شصت، ده سال در شعب ابیطالب بودیم. این جنگ
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تمام نشده بود که خلق ترکمن گلوله بستند در شمال، سنگر گرفتند و  57خورد. هشت سال زد و خورد بود. آن دو سال اوّل که هنوز 

حال این آتش را خاموش کردند. هنوز جنگ هنوز تمام نشده بود. آنجا عزیزان رفتند و به هر  57یعنی  57جنگ رسمی شروع شد. 

خلق ترکمن در شمال پایان نپذیرفت که کردستان آشوب شد، بعد خلق مسلمان شروع شد، بعد خلق عرب شروع شد، بعد ترور هفتاد 

وزیر و رئیس جمهور شروع شد، بعد ترور رئیس دادگاه انقلاب شروع شد، ما دو سال فقط نفر شروع شد، بعد ترور نخست

خوردیم، زد و خورد نبود. کجا ما جنگ داشتیم؟! یک جنگ یکطرفه بود. هشت سال جنگ بود؛ یعنی زد و خورد بود. ما این ده می

سال در شعب ابیطالب بودیم. این معجزه قرآن است و حفظ کرد. جنگ جهانی سوم بود، جنگ جهانی معنایش این است که همه جهان 

جنگند. بر ما جنگ جهانی سوم بود. کدام کشور بود در روی کره شوند با یک بیچاره میجمع میجنگند، یا همه بجنگند. یا باهم می

زمین که علیه ما قیام نکرده بود؟ سه تا کشور کوچک بود که چشمشان یا به جیب ما بود، یا به کیف ما، این سوریه بود و الجزایر بود 

فروختند، قرض ها ما علیه ما قیام کردند. به ما اسلحه نمیشوروی، تمام همسایهو لیبی، از اینها چه ساخته بود؟ کدام کشور بود حتی 

فروختند. ما ده سال در شعب ابیطالب بودیم، این نعمت نیست؟! این معجزه نیست؟! این جنگ خریدند چیزی نمیدادند، چیزی نمینمی

فروختند. آن موشک قاچاقی که حساب و کتاب و استاندارد خواستیم یک عدد موشک را قاچاقی بخریم به ما نمیجهانی نیست؟! ما می

زد. ما این گونه جنگ داشتیم، این معنی معجزه کردند دو سه کیلومتر آن طرف بغداد را میندارد، تازه بر فرض هم یک عدد پیدا می

 است. این معنای حفظ قرآن است.

بود، ولی روزیِ فراوان نداشتیم. روزیِ ما آن روز فتح بود، پیروزی  شود گفت که ما آن دهه شصت دهه اسلامبنابراین این چنین نمی

ای قرآن در همان ده سال به ما داد. حالا چون بعضی از بینید چه معجزهبود، شکوه بود و از طرفی هم اگر درست بررسی بکنید می

دلار سه  24مجلس هم تصویب کرد. گفتند این  دلار بودجه را بستند و 24ایکنیم، روی بشکهآقایان سؤال کردند ما داریم عرض می

هشت دلار است. هشت دلار صرف جنگ، هشت دلار هم صرف بودجه جاری، هشت دلار هم صرف عمران و آبادی. سه تا هشت 

ند، شان را بیرون آوردهایشان را کردند، ذخایر نفتیدلار. دولت هم انتقال داد، مجلس هم تصویب کرد. آنها تمام توطئه 24دلار 

دلار بودجه را بستیم، نفت شده هشت دلار، با هشت  24ای هشت دلار! ما با ارزان کردند ارزان کردند ارزان کردند تا نفت شده بشکه

دلار هم جنگ تأمین شد، هم بودجه جاری مملکت، این معجزه نیست؟! معجزه حتماً عصایی باید بیاید و اژدها بشود؟! خیلی از شماها 

این مسائل هستید، شما بررسی کنید ببینید که اینها این کار را کردند کشور در آن مدت با کدام بودجه اداره شد؟ ما  به لطف کارشناس

آمدند گزارش شان را بیرون آوردند آن هم این عزیزانی که گاهی میدلار بسته شده بود. اینها تمام ذخایر نفتی 24مان بر بودجه

کنیم برای دیگران که نفت بفروشیم، برای اینکه خلیج فارس ناامن بود. کشتی را که بیمه الی میگفتند ما داریم حمّ دادند میمی

های خودمان را پربار کنیم تحویل اینها آمد از ما نفت بخرد؟ ما ناچار بودیم کلّ بیمه اینها را بدهیم، کشتیکردند، چه کسی مینمی

شود در و دیوار را سال در شعب ابیطالب بودیم. این است که آدم وارد حرم می بدهیم تا همین هشت دلار هم گیرمان بیاید. ما ده

 تر است؟! الآن به لطف الهی همه اوضاع باز شد.تر است؟! کدام معجزه از این غنیبوسد. کدام معجزه از این قویمی
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 مرجع تقلید
گوید، اما امام و پیغمبر قانوني فهمد و به ما ميرابر آیات و روایات احکام را ميمرجع تقلید ما ب ما یک مرجع تقلید داریم و یک امام،

عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ » گوید که این کار آري و آن کار نه؟ ببینید در جریاناز پیش نوشته دارند یا ذات اقدس الهي با الهام به اینها مي

 ٍ بارها گذشت که همین تعبیر درباره عمار هم آمده، اما تمام تفاوت در مرجع ضمیر است؛ درباره عمار آمده است  [21]«مَعَ عَلِيّ

ارٌ مَعَ ا» که ارٍ عَمَّ  عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ » و درباره وجود مبارک حضرت امیر هم آمده است: « [22]لْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَمَّ
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 ٍ عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ » فرق امیر المؤمنین که امام است با عمار که مأموم است چیست؟ فرق در مرجع ضمیر است ،«عَلِيّ

اما در جریان عمار «. يیدَُورُ الحَقّ مَدارَ عليٍ حَیْثُ مَا دَار العلَ»گردد ضمیرش به حق برمي« یدَُورُ »این  ،«یدَُورُ مَعهَُ حَیْثُ مَا دَار

گوید و عمل بکند، پس هر جا حق هست عمار ، عمار باید ببیند که امیرالمؤمنین چه مي«یدَُورُ العمَّار مَدارَ الحقِّ حَیْثُ مَا دَار الحَقّ »

ِ عَلیَْه( و اصولاً اهل بیت)عَلیَْهِمُ السَّلَامْ  اي از قبل نوشته شده که اینها عملیه ( یک رسالهتابع اوست؛ اما آیا برای امیر المؤمنین)سَلَامُ اللََّّ

چنین عمل بکنید؟ ما اگر گوید که اینکنند یا ذات اقدس الهي به واسطه پیغمبر)صَلَّي اللهُ عَلیَهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم(به اینها ميبرابر آن عمل مي

شود، ما که از قبل یک کتاب فقهي پیش نوشته حجّت ميخواستیم ببینیم که دین چیست، حلال چیست و حرام چیست، فعل امام براي ما 

کند، براي اینکه او نداریم که فعل و قول امام را برابر آن تطبیق کنیم! ما اگر بخواهیم بفهمیم خدا چه فرمود، باید ببینیم که امام چه مي

یدَُورُ الحَقّ مَدارَ عليٍ »گیریم و فعل امام یاد ميدهد، کار دستور خداست. پس ما حق را از قول ـ از راه نبيّ ـ کاري را که انجام مي

این مطالب براي جناب فخر رازي و امثال «. یدَُورُ العمَّار مَدارَ الحقِّ حَیْثُ مَا دَار»شود ، آن وقت عمار و غیر عمار مي«حَیْثُ مَا دَار

است، نه یعني قبلاً راه راست ترسیم شده، مهندسي  سْتقَِیمٍ﴾﴿عَلیَ صِرَاطٍ مُّ  فخر رازي قابل حلّ نیست. اگر وجود مبارک رسول، هاديِ 

جا برو؟ گوید که اینهستند و هر جا که اینها رفتند راه است! چه کسي به اینها مي روند؛ اینها مهندسشده و اینها آن راه را دارند مي

که اینها را  [23]﴿وَ عَلَّمَكَ ما لمَْ تكَُنْ تعَْلمَ﴾ دس الهي استطور نیست که اینها از مکتب بشری یاد بگیرند! معلم اینها هم ذات اقخدا! این

 وقت ما تابع این هندسهشود هندسه، آنیر آنها ميگوید این راه را بروید؛ لذا سیره، سنّت، قول، فعل و تقرکند و ميراهنمایي مي

صِرَاطٍ  ﴿عَلیَ  کني، چون تو بر صراط مستقیم هستيهستیم؛ لذا ذات اقدس الهي فرمود تو مردم را به صراط مستقیم هدایت مي

كِیمِ ٭ إنَِّكَ لمَِنَ الْمُرْسَلِینَ ٭ عَلیَ صِرَاطٍ مُ  ََ سْتقَِیم﴾، ﴿یس ٭ وَ الْقرُْآنِ الحْ رَاطُ » اصلاً راه تو هستي! [24]سْتقَِیمٍ﴾،مُّ أنَْتمُُ الصِّ

یاد « بلاواسطه»دارد همین است. چه کسي به اینها « جامعه»که وجود مبارک امام هادي)علیه السلام( در زیارت  [25]«الِْقَْوَم

سطه وجود مبارک پیغمبر نصیب اهل بیت که همه اینها به وا« بلاواسطه»دهد؟ ذات اقدس الهي؛ حالا با واسطه فرشته است یا مي

شود؛ همین که اینها این مسیر را رفتند، این روند و راه پیدا ميشود. بنابراین مهندس اصلي ذات اقدس الهي است، اینها راه ميمي

ِ  کني،شود صراط مستقیم. فرمود تو در صراط مستقیم هستي و مردم را هم به صراط مستقیم هدایت ميمي  الَّذي لهَُ ما ﴿صِراطِ اللََّّ

ٴ آنها به طرف بعد همه هم صیرورتشان به طرف خداست. صیرورت غیر از سیر است؛ یعني همه فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الِْرَْضِ﴾،

یه همه هستند، تنها موجودي که سفرنامه تام دارد، انسان کامل است و بق« ابن السبیل»شوند، ولي همه اینها دارند منتقل مي« الله»

ها این نیمه باشند. ما یک موجود از صفر تا صد که نداریم! جمادات، نباتات، حیوانات و اکثري انسانو تو راهي می « ابن السبیل»

که از صفر تا صد این راه را راه هستند، آن رسند و فرشتگان هم در نیمه دومنمي« لقاء الله»کنند، اینها دیگر به اول را طي مي

ِ تصَیرُ الِْمُُورُ﴾ طور نیست کهو تو راهي هستند، این« ابن السبیل»همان انسان کامل است، بقیه رود مي « لدي الله»همه به  ﴿ألَا إلِيَ اللََّّ

ریزند، اما این نهرهاي عادي به همان شوند و به دریا ميها در نهرها جمع ميآید، تمام این بارانهایي که ميبرسند. الآن این باران

رود، مگر هر آبي تا وسط مانند؛ آن سیل خروشان است که تا وسط دریا ميجا ميکنند، هماناحل و لبهٴ دریا که رسیدند بسنده ميس

ه» ها تو راهي هستند، چون خداي سبحانباشند، اما خیلیمی« الي الله»رود؟! همه دریا مي هِ وَ الْعاَلِي فيِ دُنوُِّ دام هرک ،«الدَّانيِ فيِ عُلوُِّ

﴿هُوَ  کنند، چون فیض خدا، لطف خدا، کلام خدا و عنایت خدا همه جا حضور دارد:جا برسند خداي سبحان را ملاقات ميکه به این

ابن »کنند، اما اکثري اینها حرکت مي« الله»آنها به طرف  طور نیست که اینها از صفر به صد برسند؛ همهاما این مَعكَُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ﴾،

نْسانُ إنَِّكَ كادِحٌ إلِى ها به برکت انسان کامل هستند که مصداقهستند، تنها انسان کامل و برخي از انسان «السبیل رَبكَِّ كَدْحاً  ﴿یا أیَُّهَا الِْْ

 شورا/تسنیم/46قسمت  هستند. [26]فمَُلاقیه﴾
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 ولایت فقیه
ِ عَلیَْه( در باب روایات تحلیل خمس طی کردند که همهٴ این روایاتی که   این روش را سیدناالاستاد مرحوم محقّق داماد)رِضْوَانِ اللََّّ

ضرت حجّت)سَلامُ الله عَلیَْه( برسند، چون تحلیل دربارهٴ تحلیل خمس آمده است، یکی پس از دیگری بررسی کردند تا به روایات ح

خمس، نظیر تحلیل آبِ گوارا, نظیر تحلیل آب و میوه و گوشت نیست که حکم شرعی ابتدایی باشد، یک حکم حکومتی است. وقتی 

چون در زمان غیبت فقیه تحلیل حکومی شد، باید ببینیم امام بعدی هم تحلیل کرد یا نه؟ این یک راه؛ راه دیگر نقش ولایت فقیه است، 

الشرایط به جای امام معصوم)سَلامُ الله عَلیَْه( نشسته است، باید ببینیم او هم تحلیل کرد یا تحلیل نکرد؛ لذا استفتایی که از حضرت جامع

ِ عَلیَْه( شده است، اخیراً گویا صریحاً بیان کردند معادن، چه روی زمین، چه زیر زمین,  چه استخراج و استنباط و امام)رِضْوَانِ اللََّّ

استکشفاف آن هزینه داشته باشد، چه نداشته باشد کلاً جزء اموال دولت است، این فرض ندارد که کسی کوهی را بخرد و هیچ نقشی 

دُولةًَ بَیْنَ ﴿کَیْ لََ یکَُونَ  نداشته باشد، بعد معلوم بشود که این کوه, کوه طلاست و همه آن برای او باشد و از آن طرف هم داشته باشیم:

، این است که احکام حکومتی را باید آن ولیّ مسلمین تبیین کند که آیا تحلیل کرده است یا تحلیل نکرده است. پس این الْْغَْنیِاَءِ مِنکُمْ﴾

نه فقط ثمرهٴ  شود: یکی اینکه معادن مطلقا جزء انفال است، نه اینکه تابع زمین باشد, دوم اینکه اثر عملی هم دارددو مسئله روشن می

توزیع کرد « بین الِغنیاء»علمی محض باشد و اثر عملی نداشته باشد، این دربارهٴ معادن و چون اصل کلیّ این است که مال را نباید 

م ای از حضرت امیر)سَلامُ الله عَلیَْه( است که به مردهستند نباید صاحب اموال باشند، برابر همین مضمون، نامه و اغنیا که سفیهان

ِ عَلیَْه( دوتا نامه مطرح است: یک نامه به عنوان همان فرمان عمومی که به مصر می نویسد، در جریان عهدنامهٴ مالک)رِضْوَانِ اللََّّ

ِ عَلیَْه( داد که کل آیین کشورداری را در آن نامه مشخص کرد, یک نامهٴ کوتاه هم برای مردم مصر نوشت، به  ]2[مالک)رِضْوَانِ اللََّّ

طالب)سَلامُ الله عَلیَْه( داریم، رهبر اگر هم ابی بن ای چون مالک داریم و رهبری چون علید ما نمایندهمردم مصر تفهیم کرد که نگویی

طالب)سَلامُ الله عَلیَْه( باشد؛ مادامی که مردم آگاه نباشند و در صحنه نباشند، دشمن پیروز خواهد شد. این هیچ تردیدی در ابی بنعلی 

ای برای مردم مصر نوشت و در پایان آن نامه نوشت که ما یک دشمن تیزهوش خطرناکی را در کمین انهاو نیست؛ لذا یک نامهٴ جداگ

، «مَنْ ناَمَ لمَْ ینُمَْ عَنْهُ » برد، او نباید بخوابد:؛ یعنی بیدار، کسی که در زمان جنگ به سر می«أرِق»، «إِنَّ أخََا الْحَرْبِ الْْرَِقُ » داریم،

، این را در پایان نامه «مَنْ ناَمَ لمَْ ینُمَْ عَنْهُ » تازد:خوابد بر او می؛ یعنی هر کس بخوابد، دشمنِ بیدارش که نمیاین در پایان نامه است

مرقوم فرمودند؛ لذا مردم مصر را بیدار کردند که هوشیار باشند، نگویند کارها را نماینده حضرت امیر یا خود حضرت امیر)سَلامُ الله 

طالب)سَلامُ الله عَلیَْه( هم باشد، ابیبن دهد، یک گوشهٴ کار را رهبر به عهده دارد، اگر مردم آگاه نباشند، امام آنها علی عَلیَْه( انجام می

 خورند؛ لذا حضرت به آن عهدنامه اکتفا نکرده است، یک نامهٴ جدایی برای مردم مصر نوشت.یقیناً شکست می

ِ لمَُشْتاَقٌ وَ حُسْنِ ثوََابهِِ لمَُنْتظَِرٌ » م مصر مرقوم فرمود این است کهای که برای مردیکی از فرازهای آن نامه  وَ إِن یِ إِلیَ لِقَاءِ اللََّّ

طور نیست، من مشتاق لقای حقمّ و منتظر ، چنین نیست که من حالا اصراری داشته باشم که در دنیا بمانم و دیر بمیرم این«رَاج

ارُهَا فیََتَّخِذوُا مَالَ » مردم را سُفها اداره کنند: خواهم امرِ صواب حقّ هستم؛ اما نمی ةِ سُفَهَاؤُهَا وَ فجَُّ وَ لکَِنَّنِی آسَی أنَْ یَلِیَ أمَْرَ هذِه الْْمَُّ

 ً الِحِینَ حَرْباً وَ الْفاَسِقِینَ حِزْبا ِ دُوَلًَ وَ عِباَدَهُ خَوَلًَ وَ الصَّ م که من گرچه ترسی از مرگ ندارم؛ اما متأثرّم و متأسفم و غمگین ]3[،«اللََّّ

، اگر ﴿دُولةًَ بَیْنَ الْْغَْنِیاَءِ مِنکُمْ﴾ وقت مالِ خدا را دُوَل قرار بدهند، همینوالی این امّت، سُفهای این امّت و فاجرهای آن امّت بشوند، آن 

دهند، چون اگر رَگ دهند, بنده قرار میرا خَوَل قرار می« عباد الله»، ﴿دُولةًَ بَیْنَ الْْغَْنِیَاءِ مِنکُمْ﴾ را دُوَل قرار دادند که شد:« مال الله»

جنگند و فاسقین را حزب شوند بردهٴ اینها، قهراً با صالحین میحیات مردم اقتصاد است و این به دست همین سفیهان بیفتد، مردم می

الِحِینَ حَرْباً وَ الْفَاسِقِینَ حِزْباً » دهند:خود قرار می ن حضرت امیر)سَلامُ الله عَلیَْه( ریشهٴ قرآنی ، من از این نگرانم که این بیا«وَ الصَّ
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سُولُ فخَُذوُهُ وَ مَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتهَُوا﴾ فرمود: ، بزرگان اهل سنّت هم نظیر امامیه از این آیه اطلاق فهمیدند؛ یعنی گرچه ﴿مَا آتاَکُمُ الرَّ

سُولُ﴾ امام رازی اول معنا کرده است؛ بعد فرمود: أجود این است که  ]4[،«ما أعطاکم مِن الغنیمة و الفیء»به همان  را ﴿مَا آتاَکُمُ الرَّ

ُ عَ  لیَْهِ این آیه اطلاق دارد هر چه را که پیامبر گفت یا داد؛ چه در مسایل حکومتی, چه در تبیین احکام و هر چه را که پیامبر)صَلَّی اللََّّ

یان احکام هم در حکم هم در حکومت، این آیه مطلق است؛ چه اینکه امامیه ( نهی کرد؛ چه در مسایل حکومتی، چه در بوَ آلِهِ وَ سَلَّم

شود هم شامل هم همین معنا را بیان کرده است که هم شامل حکم می ]5[کشّاف کنند، قبل از او زمخشری درچنین معنا میهم این

 حکومت.

ُ عَلیَْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ( را هم والی امور مسلمین معرفی کرد و هم مبینّ و بیان این مطلب این است که خدای سبحان رسول الله)صَلَّی اللََّّ

لَ إلِیَْهِمْ﴾ مفسّر و معلمّ مردم فرمود: کْرَ لِتبُیَ نَِ لِلنَّاسِ مَا نزُ ِ ُ عَلیَْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ]6[،﴿أنَزَلْناَ إلَِیْکَ الذ ِ ( به عنوان مبینّ رسول خدا)صَلَّی اللََّّ

َ وَأطَِیعوُا  از این طرف هم به ما فرمود: ]7[،هُمُ الْکِتاَبَ وَ الْحِکْمَةَ﴾﴿یعَُل ِمُ  قرآن است، به عنوان معلمّ قرآن معرفی کرد که ﴿أطَِیعوُا اللَّ 

سُولَ﴾ این اطاعت رسول هم در مسایل حکومتی است هم در مسایل احکام، چون اولین مبینّ و اولین معلمّ، وجود مبارک  ]8[،الرَّ

ُ عَلیَْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم شود ضروری و م یا در حکومت فرمود، پیروی او می( است. اگر چیزی را رسول الله در احکارسول الله)صَلَّی اللََّّ

سُولُ﴾ لازم؛ گذشته از اینکه این آیه  حشر/تسنیم/8قسمت  کند.اطلاق دارد، آن آیات هم تأیید می ﴿مَا آتاَکُمُ الرَّ

ُ عَلیَْهِ وَ آلِهِ وَ ما که نباید همهٴ احکام را از قرآن بگیریم، خود قرآن فرمود: من خیلی چیزها را به رسول گفتم، خود رسول)صَلَّ  ی اللََّّ

ای از آنها شما دستور حج را از من بگیرید، صدها مسئله است در باب حج که گوشه ]9[،«خُذوُا عَن یِ مَناَسِکَکُم» ( به ما فرمود:سَلَّم

 در قرآن است، بقیه در قرآن نیست. محرّمات در حال احرام، تروک احرام, چه چیزی کفاّره دارد، چه چیزی کفاّره ندارد, چه چیزی

قضا دارد، چه چیزی قضا ندارد, کجا مُحرِم اگر مُرد حجّ او قبول است، کجا اگر مُرد حجّش قبول نیست، هیچ کدام از آنها که در 

این مرسله  ]10[،«صَلُّوا کَمَا رَأیَْتمُُونیِ أصَُل ِی» ، درباره نماز هم چنین است، فرمود:«خُذوُا عَن یِ مَنَاسِکَکُم» قرآن نیست، فرمود:

صَلُّوا کَمَا رَأیَْتمُُونِی » های ما به عنوان یک مُرسلهٴ مقبول تلقیّ شده است، فرمود:نقل شده است؛ اما در کتابگرچه از طریقهٴ آنها 

ُ عَلیَْهِ وَ چنان است. در سایر ابواب هم همینچنین است, در باب حج هم آن، پس در باب نماز «أصَُل ِی طور پس خود رسول)صَلَّی اللََّّ

مسعود این آیه را خواند، آن شخص پذیرفت که خود را به عنوان معلمّ و مبینّ احکام الهی معرّفی کرده است و همین که ابن( آلِهِ وَ سَلَّم

سُولُ﴾ است، خدا فرمود هر چه پیامبر فرمود اطاعت کنید، پس این« الله»گفتهٴ پیامبر گفتهٴ  ، نزد شیعه و نزد سنیّ اطلاق ﴿مَا آتاَکمُُ الرَّ

کند؛ چه اینکه گیرد هم مسایل حکومتی را، اختصاصی به مسایل حکومت ندارد و آن آیات هم این را تأیید میام را میدارد، هم احک

هستند، به اطلاق این کریمه تصریح کردند به اضافهٴ این  این دو بزرگوار؛ یعنی امام رازی و زمخشری که مورد اعتماد اهل سنتّ

 حشر/تسنیم/8قسمت  قل کرد.این جریان را هم ن کشّاف زمخشری در

رسد به روایات تفویض، چون روایات تفویض فراوان است، اگر بعضی از اینها سنداً هست تا می« دُولة»روایت بعدی هم که درباره 

ضَاحَدَّثنَاَ عَنْ یاَسِرٍ الْخَادِمِ قاَلَ » اخبارالرضا کنند. در عیونهستند، تأمین می ضعیف باشند، بعضی از آنها که قویّ  )عَلیَْهِ : قلُْتُ لِلرِّ

ضَ إِلیَ نَبیِ هِِ  السَّلام( مَا تقَوُلُ فیِ التَّفْوِیضِ  َ تبََارَکَ وَ تعَاَلیَ فوََّ ُ عَلیَْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمفقَاَلَ إنَِّ اللََّّ کارِ دین را به پیامبر « أمَْرَ دِینهِ ()صَلَّی اللََّّ

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نهََاکمُْ عَنْهُ فَانتهَُوا﴾﴿مَا آتاَکُمُ ا :فَقاَل» واگذار کرد، زْقُ فَلَ ،لرَّ ا الْخَلْقُ وَ الر ِ ، مسایل تکوینی تفویض نشد؛ اما «فَأمََّ

گذاری را خدا به نبیّ خود مسایل تشریعی تفویض شد، خَلق و رزق را که کارهای تکوینی است، خدا به عهده دارد؛ اما تشریع و قانون

َ عَزَّ وَ جَلَّ  )عَلیَْهِ السَّلام(ثمَُّ قاَلَ » ست. چرا خَلق و رزق به اینها واگذار نشد؟ برای اینکه خدا در قرآن فرمود:واگذار کرده ا إنَِّ اللََّّ

ن یَفْعلَُ مِن ذلِ  یَقوُل ا کُم مِن شَیْ ﴿الَّذِی خَلقَکَُمْ ثمَُّ رَزَقَکُمْ ثمَُّ یمُِیتکُُمْ ثمَُّ یحُْیِیکمُْ هَلْ مِن شُرَکَائِکمُ مَّ ءٍ سُبْحَانهَُ وَ تعَاَلیَ عَمَّ

 ]16[.«]15[یشُْرِکُونَ﴾
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از امام هفتم)سَلامُ الله  الشرائععلل کند، روایت بیست و هفتم این باب که ازروایت بعدی هم مسئله اینکه خدا مبدأ و معاد است ذکر می

ِ أوُتِیناَ مَا أوُتیَِ سُلَیْمَانُ وَ مَا لمَْ یُ » کند، این است که فرمود:عَلیَْه( نقل می ، هر چه خدای سبحان به سلیمان)عَلیَْهِ «ؤْتَ سُلَیْمَانوَ اللََّّ

وَ مَا لمَْ یؤُْتَ أحََدٌ مِنَ » السَّلام( داد به ما هم داد ما هم داده شدیم و چیزهایی ما داده شدیم به ما داده شد که به سلیمان داده نشد:

ُ عَزَّ وَ جَلَّ » ]17[ما چیزی داد که به أحدی از افراد نداد:دارد که خدا به ش« جامعه»، این همان است که در زیارت «الْْنَْبِیَاءِ  قاَلَ اللََّّ

ةِ سُلَیْمَان ُ عَلیَْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ]19[؛«]18[﴿هذاَ عَطَاؤُناَ فَامْننُْ أوَْ أمَْسِکْ بغَِیْرِ حِسَابٍ﴾ فِی قِصَّ ( به طور اما دربارهٴ رسول خدا)صَلَّی اللََّّ

سُولُ فخَُذوُهُ وَ مَا نهََاکُمْ عَنْهُ فاَن کلیّ فرمود:  .تهَُوا﴾﴿وَ مَا آتاَکمُُ الرَّ

گوید من وارد محضر امام ششم)سَلامُ الله عَلیَْه( اسحاق نحوی میکند، این است که ابی نقل می کافی این باب که از اصول 28روایت 

َ عَزَّ وَ جَلَّ أدََّبَ نَبِیَّهُ عَلَی مَحَبَّتهِ» فرماید:شدم، شنیدم که او می نه بر محور  ، بر محور محبتّ او را تعلیم کرد«إنَِّ اللََّّ

ضَ إِلَیْهِ  ]20[﴿وَ إِنَّکَ لعَلََی خُلقٍُ عَظِیمٍ﴾ فَقاَل» دراست، سوُلُ  فقَاَلَ عَزَّ وَ جَل» ، کارها را به او واگذار کرده است،«ثمَُّ فوََّ ﴿مَا آتاَکُمُ الرَّ

سُولَ فَقدَْ أطََاعَ  ، بعد به ما فرمود:«فخَُذوُهُ وَ مَا نهََاکُمْ عَنْهُ فاَنتهَُوا﴾ َ﴾﴿مَن یطُِعِ الرَّ  حشر/تسنیم/8قسمت  ]21[.اللَّ 

 نتیجه گیری
 

مفاهیم اعتقادی تاکید می باشد  در بخش عمل و اقدام توصیه به تبعیت و اطاعت می گردد این  عقلانی هر چقدر در درک و فهم 

صرفا با تقلید و پیروری از تبعیت و اطاعت هم می تواند از یک محبت و عشق و مودت به قرآن و عترت سرچشمه بگیرد و هم 

 .مقرر گردیده استکه صراط مستقیم 

اما صراط مستقیم همان وجود پیامبر اکرم و عترت طیبه ایشان در مرحله ولایت و امامت می باشد و در زمان غیبت نیز تبعیت از 

 مراجع و مجتهدین

 اید : و نهایتا در امور حکومت ، حاکمیت ولایت فقیه است.  چنانکه در اجمال جمله و کلام زیبائی در زیارت آل یس می فرم

ِ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لهَُ وَ بِرَسُولِهِ فاَلْحَقُّ مَا رَضِیتمُُوهُ وَ الْباَطِلُ مَا أسَْخَطْتمُُوهُ وَ الْمَعْرُوفُ مَا أمََرْتمُْ بهِِ وَ الْمُنْكَرُ مَا نهََیْتُ  مْ عَنْهُ فنَفَْسِي مُؤْمِنَةٌ باِللَّّ

لِكُمْ وَ آخِرِكُمْ وَ نصُْرَتيِ مُعدََّةٌ لكَمُْ وَ مَوَدَّتيِ خَالِصَةٌ لكَمُْ وَ بأِمَِیرِ الْمُؤْمِنیِنَ وَ بكُِمْ یاَ مَ    وْلايَ أوََّ

شما به آن امر فرمودید،و  حق آن است كه شما به آن خشنود شدید،و باطل آن است كه شما از ان ناخشنود گشتید،و معروف آن است كه

من مؤمن به خداى یگانه بی شریك،و به رسول او،و به امیر مؤمنان و به شماست اى منكر آن است كه شما از آن نهى كردید،پس نهاد 

 .است آلایشتی ام نسبت به شما بىمولاى من،به آغاز و انجام شما،و یاری ام براى شما آماده،و دوس
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